
www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

                              �راءالنهربخارا در ماو                                                                          

 

1 

  واحه ي كهن

اريســتوبوليس رودي را كــه از ســغديانا مــي گــذرد پــولي تيمتــوس (  «

  .»گرانبها از همه ) مي نامد و اين نام را مقدونيها وضع كرده اند 

بخارا از بلاد شرقي قبه ي اسلام است ودر ميان آن نواحي بـه مثابـت   «

ف آن بـه  و اطـرا  سواد آن به بياض نـور علمـا و فقهـا آراسـته ،     مدينة السلام ،

و از قديم باز در هر قرني مجمع نحارير علماء هـر ديـن    طرف معالي پيراسته ،

آن روزگار بوده است ؛ و اشتقاق بخارا از بخار است كه به لغت مغان مجمـع  

علم باشد و اين لفظ به لغت بت پرستان ايغور وختاي نزديك است كـه معابـد   

وضـع نـام شـهر بمجكـث     ايشان كه موضع بتان است بخار گويند و در وقـت  

ه ق)، سالها بعد از 657(1260جويني مورخ ايراني در حدود سال .»بوده است 

آنكه مغولها بخارا را فتح وغارت كرده بوده چنين مـي نوشـت .عصـر طلايـي     

شهر سپري شده بود اما بخارا هرگز اهميت خود را حتي تاپايـان امپراتـوري   

  ميلادي نيز از دست نداد . 1918تزاري در 

و شـهرهاي   آسياي مركزي همواره بـراي غربيـان داراي جاذبـه بـوده ،    

سمرقند و بخارا درآن سرزمين واحه ها وبيابانها چون يـك جفـت گـوهر مـي     

درخشيدند .قومي كه در سرزمينهاي پر آب پوشيده از جنگل زيست مي كننـد  

از اعجاب و حقشناسي كساني كه از ريگزارها بهشت كوچكي به وجود آورده 
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د و زندگيي سپنجي بر قطعه زمين مشروبي ايجـاد كـرده انـد و همـواره در     ان

چيزي نمي داننـد. زيـرا در آسـياي     برابر طبيعت حالت دفاع به خود گرفته اند ،

مركزي خط فاصل ميان استپ و زمين مزروع همان لب آب حيات بخش است 

هربان بايد بهشت و واحه ها در نظر اقوام بيابانگر در مقايسه با بيابانهاي نام ،

  جلوه كرده باشد . 

در ادوار اوليـه   چنانچه از تحقيقات باستانشناسي برمي آيـد،  مردم آسيا ،

از تپه ها به دره هاي حاصلخيز رودخانه ها سـرازير    ظاهراً ي زندگي خويش ،

شده اند. در همان تپه ها بود كـه آنـان زراعـت و سـاختن خانـه و مسـكن را       

اين دره هـا در آسـياي مركـزي دره ي رود زرافشـان      آموخته بودند. يكي از

، به سوي ريگزارهاي بيابان قـزل  » بام دنيا«مشهور به  بود كه از فلات پامير ،

  قوم جاري مي شود .

در واحه ي كنوني بخارا مساكن متعلق به عصر حجر قديم كشف نشـده  

 است .از اين امـر نبايـد چنـين نتيجـه گرفـت كـه ايـن سـرزمين در آن عصـر         

بلكه فقط بايد چنين نتيجه گيري كرد كه تـا كنـون از آن     مسكون نبوده است ،

آثاري به دست نيامده است . چون بسياري از لايه هاي مساكن در واحه هاي 

مشروب و مزروع هموار فراهم آمـده انـد فقـط بـا حفريـات عميـق مـي تـوان         

ون در ايـن ناحيـه   اميدوار بود كه آثاري از ادوار ما قبل تاريخ به دست آيد. چ
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نيز مثل نقاط ديگر آسياي مركزي ابزاري از عصـر حجـر قـديم كشـف شـده      

بنابراين مي توان پذيرفت كه مساكن باستاني نيـز در واحـه ي بخـارا وجـود      ،

دارد . وجود اشياء چندي از عصر مفرغ دليل بروجـود مسـاكني از هـزاره ي    

كـافي كـه تصـويري از    ، اما هنوز پـژوهش و كـاوش    دوم پيش از ميلاد است 

به عمل نيامده است . بنابراين بايد بـه   دوران ماقبل تاريخ بخارا به دست دهد ،

تاريخ اخير اين سرزمين اكتفا كنيم و تاريخ قديمتر آن را ره محققين ادوار مـا  

  قبل تاريخ واگذاريم . 

آسياي مركزي از هنگامي وارد صحنه ي تاريخ گرديد كه كـورش كبيـر   

پهناور هخامنشي را تأسيس كرد . معهذا نام واحه ي بخارا نـه در  امپراطوري 

كتيبه ي بيستون داريوش آمده و نه هرودوت آن را جـزء سـاتراپ نشـينهاي    

نيـز   كتاب دينـي زرتشـتيان ،   تابع امپراتوري ايران ذكر كرده است . در اوستا ،

رد كـه  ذكري از ناحيه ي بخارا به ميان نيامده و لذا مي تـوان چنـين فـرض ك ـ   

كه نامش در همـه ي مĤخـذ     بخارا در آن زمان جزء ساتراپ نشين  سغدايانا ،

محسوب مـي شـده اسـت . مـورخين دوره ي اسـكندر كبيـر        فوق الذكر آمده ،

نيزاطلاعاتي دراين باب نمي دهند. تنها مطلبي كه آرين و كوينتوس كورتيـوس  

س . يـا زرافشـان   ذكر كرده اند آن است كه بر ساحل سفلاي رود پولي تيمتـو 

در دوره اي ،وارد   ظـاهراً   يـا،  پيش از آنكه اين رود در ريگزارهاي فـرو رود ،  ،
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مسـاكن بسـياري    درياچه اي گردد كـه بطلميـوس درياچـه ي آمويـه ناميـده ،     

با وجود غيـر مكفـي بودنشـان     وجود داشته است . مدارك باستانشناسي نيز ،

بوط به دوره اي بسـيار قـديمتر از   وجود مجاري آبياري و مساكني را كه مر ،

متأسفانه هيچ گونـه    آمدن اسكندر كبير است در واحه ي بخارا تأييد مي كند ،

  مĤخذ ادبي مربوط به اين دوره ي پيش به دست ما نرسيده است .

ظاهراً محتمل به نظر مي رسد كـه واحـه    گرچه مدركي در دست نداريم ،

وسـط مهـاجرين يونـاني و پادگانهـاي     ي بخارا به دولت يوناني باكتريـا كـه ت  

منضـم   اسكندر و نخستين پادشاهان سلوكي در شرق ايران تأسـيس گرديـد ،  

بر   و ديگران ظاهراً شد . در عين حال كه شاهاني چون يوثيدموس ،دمتريوس ،

تمام سرزمين سغديانا نظارت مستقيم داشتند ، احتمال كلي مي رود كه واحـه  

خود مختاري خـود را حتـي در دوره ي دولـت    هاي چندي در آسياي مركزي 

اسماً يوناني باكتريا نيـز حفـظ كردنـد .كشـف سـكه هـاي يونـاني باكتريـايي         

درآسياي مركزي دليل بر حكومت مستقيم نمـي توانـد باشـد .از طـرف ديگـر      

شكي نيسـت كـه نفـوذ فرهنـگ هلنيسـتي بسـيار شـديد بـود . مجسـمه هـا و           

و ورخشـه (يـا     ام نزديك ترمـذ، بنجيـك ،  نقاشيهايي كه در محلهايي چون ايرت

به دست آمده گواه نفوذ عظـيم هنـر يونـاني در آسـياي مركـزي در        فرخشه )

فرهنـگ يونـاني بـه مـوازات نفـوذ در        طول دو قرن پيش از ميلاد است .ظاهراً
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آسياي مركزي در شمالغرب هند نيز نفوذ مي يافت ، و همين امر بود كه منجر 

  اري هنر بودايي گرديد.به تشكيل مكتب قنده

در قرن دوم پيش از ميلاد طوايف بيابـانگرد شـرق اقصـي سـرزمينهاي     

را مورد تاخت و تـاز قـرار     واقع ميان آمودريا (جيحون) و سير دريا(سيحون)

در واحه ي بخارا سكني گزيدند و جمعيـت بـومي آن را تحـت      و ظاهراً دادند ،

ر در منابع چينـي بـه مطـابي در بـاب     انقياد خويش در آوردند. براي  اولين با

قبل از ميلاد يك فرسـتاده   129آسياي مركزي بر مي خوريم . در حدود سال 

ي چيني به نام چانگ چي ئن از آسياي مركزي ديدن كرد و به ايـن نكتـه پـي    

قسـمت عمـده     چي ناميده شده اند قبلاً–برد كه قومي كه  در مĤخذ چيني يوئه 

سـلطنتي   را تسخير كردند و يكي از قبايل آن قـوم ، ي كناره هاي رود جيحون 

تشكيل داد كه در تاريخ به نام همين قبيله به امپراتوري كوشان معروف اسـت  

. امپراتوري كوشـان از قـرن اول تـا قـرن چهـارم مـيلادي قـدرت فرهنگـي و         

  سياسي حاكم در افغانستان و آسياي مركزي بود .

دايي در آسـياي مركـزي و چـين    دين بو در دوره ي امپراتوري كوشان ،

اشاعه يافت . اكنون كه كتيبه هايي به زبان كوشان (از سرخ كتـل افغنسـتان و   

بهتر مي توان نقش مهم اين  نقاط ديگر ) كشف و قسمتي از آن قرائت گرديده ،

جانشينان يونانيان را در آسياي مركـزي ارزيـابي كـرد . احتمـالا در دوره ي     
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كـه دوران سـلطنتش بـه درسـتي معلـوم       انيشكا(سلطنت شاه بزرگ كوشان ك

نيست و احتمالا مي توان گفت كـه رونقـش در آغـاز قـرن دوم مـيلادي بـوده       

زبان كوشانها به الفبايي مأخوذ از يوناني نوشته شده است . زيرا روي  است )

سكه هاي اوليه ي كانيشكا هم نوشته ي يوناني ديده مي شود و هم نوشته ي 

تي كه در سكه هاي اواخر سـلطنت وي اثـري از نوشـته ي    در صور كوشاني ،

يوناني نيست . كوشانها در دوره ي كانيشكا نوشته هاي بـودايي را بـه زبـان    

و شايد بتوان گفـت   كوشاني و سپس به زبانهاي سغدي و چيني ترجمه كردند،

كه نقش آنان در اين امر مهمتر از پيشرفتهاي فرهنگـي ديگـر بـود. مـي تـوان      

كه بسياري از مدارك بودايي سغدي و چيني كه در تركستان چين بـه  پذيرفت 

زيـرا اصـطلاحات    دست آمده هر دو از اصـل كوشـاني ترجمـه شـده بودنـد ،     

مشترك بـودايي از قبيـل سمصـاره (تناسـخ)، تثاگتـه (پـس انـدرآي )و كلسـه         

،در ترجمه هاي چيني و سغدي دال بـر وجـود مأخـذ مشـترك ثـالثي       (ناپاكي)

تمال مي رود مكتبي از مكتبهاي مترجمين كوشاني بوده باشد . نيز است كه اح

احتمال مي رود كه در دوره ي كوشـانها ديـن بـودايي بـه سـرزمينهاي واقـع       

  ميان رودهاي جيحون و سيحون آمده باشد .

اهميت تاريخي كوشانها چنانچه شايد و بايد مورد توجـه واقـع نشـده و    

ناسي اطلاعات مـا در بـاب آنـان بيشـتر     هر چه بر اثر كشفيات جديد باستانش
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شود نقش اين قوم به عنوان واسـطه ي فرهنگـي ميـان چـين و هنـد و خـاور       

ــانها در        ــاي دوره ي كوش ــفالينه ه ــار س ــردد. انتش ــي گ ــارزتر م ــك ب نزدي

خاكريزهاي دستي واحـه ي بخـارا دال بـر رونـق اقتصـادي آن دوره اسـت .       

ت انسان در محل شهر حاليـه ي  محتملا قديمترين مداركي كه درباره ي سكون

  بخارا مي توان نشان گرفت مربوط به همين دوره است . 

در كاوشــهايي كــه در يكــي از قــديمترين مســاجد بخــاراي حاليــه يعنــي 

مسجد مغاك عطار توسط باستانشناس شوروي و. ا . ششـكين بـه عمـل مـي     

بـه  آمد در عمق دوازده متري سفالينه هـايي كشـف شـده كـه احتمـالا متعلـق       

سالهاي اول ميلادي مي باشند . مسجد مغاك عطار ظاهراً همان مسجد قـرون  

وسطايي ماخ است كه مؤلفين اسلامي از آن نام برده و نوشته اند كه در محل 

يكي از آتشكده هاي سابق بناشده بود . چون بسياري از امكنه ي مقدس حتي 

و تبـديل معابـد بـت     ،  بعد از تبديل مذهب جنبه ي تقدس خود را حفظ مي كننـد 

بنابراين بعيد بـه    پرستان به كليساها و كليساها به مساجد گواه اين امر است ،

نظر نمي رسد كه محل مسجد مغاك عطار كه اكنون در مركز شهر قـرار دارد  

همان نقطه اي باشد كه پيش از آن يك دير بودايي در آن بر پا بوده است .بـه   ،

ده اي كه مخصوص مراسـم مـذهبي محلـي    اين ترتيب مسجدي بر روي آتشك

بوده بنا گرديده و همين آتشكده نيز به نوبه ي خـود بـر روي يـك وهـاره ي     
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(بهار) بودايي ساخته شده است . اين سه لايه ي مذهبي را مي تـوان بـه طـور    

  كلي به ادوار تسلط مسلمانان ،هفتاليان ،وكوشانها بر بخارا مربوط دانست .

يات فوق را بـه ظـاهر منطقـي جلـوه مـي دهـد       نشانه ي ديگري كه فرض

موضوع نامهاي بخاراست .در بسـياري از مĤخـذ اسـلامي نـام اصـلي بخـارا       

و از مطالعه نقشهاي اسلامي دوران قرون وسطي چنين بر مـي   بمجكث آمده ،

و كانال يا نهري آن را از جايگاه مـاخ    آيد كه بمجكث به ارك اطلاق مي شده ،

جدا مي كـرده اسـت . بنـابراين بخـارا يعنـي       ناميده شد،كه بعدها مغاك عطار 

مساكني كه در اطراف معبد ماخ بوده با بمجكـث فـرق داشـته و آن دو بعـدها     

امـا    يكي شده است .در اينجا نمي توان به سراغ دلايل اثبات اين فـرض رفـت ،  

همين فرض به روشن شدن اطلاعاتي كه در مĤخـذ موجـود و مخصوصـاً در    

  ا نويسان در باب بخارا آمده كمك خواهد كرد.  آثار جغرافي

اين نكته جالب است كه شهري به نام بخار در ايالـت بهـار هنـد و جـود     

دارد و ريشه هر دو اسم را وهاره گفته اند كه بر ديرهاي بـودايي اطـلاق مـي    

در تركي بقار) مشتق از وهـاره   شود . احتمال بيشتري مي رود كه نام بخارا (

موارد بسياري هست كه نام بناي مشهوري به تمام ناحيـه اي كـه   زيرا  باشد ،

ايــن بنــا در آن واقــع بــوده اطــلاق گرديــده اســت . بــه عــلاوه خــوارزمي از   

نويسندگان دوره سامانيان مي نويسد البهار نام بتكده اي اسـت در هنـد . امـا    



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

                              �راءالنهربخارا در ماو                                                                          

 

9 

مأخذ  در زمانهاي نسبتاً متأخري در مĤخذ آمده است . قديمترين  »بخارا « نام 

تاريخ داري كه در آن نام بخـارا آمـده سـفرنامه زايـر بـودايي مـذهب چينـي        

بعد از ميلاد است . مي تـوان قبـول كـرد     630هسيوآن تسانگ در حدود سال 

مربـوط بـه دوره    كه در آنها نام بخارا آمده ، كه سكه هاي فرمانروايان بخارا ،

  د .اما اين سكه ها فاقد تاريخ مي باشن اي قديمترند ،

ايــن ســكه هــا عــين ســكه هــاي ســيمين بهــرام پــنجم ساســاني (بهــرام 

مــيلادي در ايــران ســلطنت و  439تــا  421گور)اســت كــه در حــدود ســالهاي 

احتمالا در آسياي مركزي فتوحاتي كرد . قديمترين سكه هاي بخـارا از نـوعي   

كه گفته شد نوشته اي به فارسي ميانه دارنـد كـه از سـكه هـاي بهـرام پـنجم       

د برداري شده است و به علاوه داراي نوشته اي بـه زبـان محلـي بخـارا     سوا

است كـه بعـد از آن اسـم      »شاه بخارا «هستند . اين نوشته اخير الذكر عبارت 

كـه صـورت محلـي نـام     » دليـر و مقتـدر  « علم كانا يا لقب كو (كي ) بـه معنـي   

مـي  فرمانروايان اساطيري و حماسي پيش از زرتشت و معاصـر اوسـت،ذكر   

توانـد بـود . امـا نرشـخي مـورخ        »شاهنشـاه بخـارا  « نوشته سكه  شود. پس ،

از يكي از فرمانروايان بخارا به نام كانا ياد مـي كنـد و    بخارايي قرون وسطي ،

بجرأت مي توان گفت كه اين نام نتيجه خيالپروي يـا حاصـل قرائـت نادرسـت     

ذف شده اسـت  چون در سكه هاي بعدي الف آخر كلمه ح خطوط سكه نيست ،
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.انواع سـكه هـاي پـيش از اسـلام آسـياي مركـزي محتـاج تحقيـق و مطالعـه          

اما به نظر من حاصلي كه باز از اين مطالعه و تحقيـق نتيجـه    بيشتري هستند ،

خواهد شد نشان خواهد داد كه سلسله هاي محلي اخير نيز اصلا از كوشـانها  

  بوده اند.

ان يـك شـهر مهـم احتمـالا از     مي توان گفت كه آغاز رونق بخارا به عنو

اواخر قرن پنجم يا اوايل قرن ششم ميلادي ،يعني از هنگامي است كه هفتاليان 

بر قسمت اعظم آسياي مركزي حكومت مي كردند. بعد از شكست هفتاليـان از  

همچنانكـه تقليـد از    محتملا نفوذ ايراني در آسياي مركزي افزايش يافت، بهرام ،

مركـزي دليلــي بـر ايـن امــر اسـت . بـه عقيــده       سـكه هـاي بهــرام در آسـياي   

باستانشناسان در همين دوره بود كه بر روي ديوار بـزرگ دور واحـه بخـارا    

  بناي عظيمي ساخته شده است .

ناميده انـد،  » پيرزن«كه آن را به طنز كنپيرك   ديوار بزرگ اطراف بخارا،

-281اول ( نتيوخوسآ درآسياي مركزي منحصر به فرد نبود.به قول استرابو،

در حالي كه سمرقند، چاچ (نزديـك   ق م) ديواري به دور واحه مرو بنانهاد،261

تاشكند )، و واحه هاي ديگر نيز ديواري بزرگ بخارا كه به طول دويسـت و   –

حتـي مربـوط بـه قبـل از مـيلاد       پنجاه كيلو متر به دور واحه كشيده شده بود،

فاقد قطعيت اند . اين ديوار طويل  اما مدارك باستانشناسي در اين مورد باشد ،
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قسمتي از واحه را كه آبياري مي شد محصور مي ساخت و شكي نيسـت كـه   

حصاري در مقابل پيشروي شنهاي بيابان ونيز وسيله دفاعي در مقابل دسـت  

اندازي طوايف بيابانگرد به شمار مـي رفـت . حتـي امـروز نيـز قسـمتهايي از       

بـاقي   شرقي و جنوب شرقي واحه بخـارا ،  در مناطق  مخصوصاً ديوار مذكور ،

  است . 

بعد از فتوحات اعراب اين ديوار بارها توسعه داده شد و تعميـر گرديـد.   

ه ق) شـروع گرديـد   165( 782به موجب مĤخذ اسلامي يك تعمير كلي در سال 

ه ق ) ادامه يافت .در دوره حكومت پر رونق سامانيان اين  214( 830و تاسال 

چنانچـه در   راني نهاد و از آن به بعد ديگـر بـه عنـوان حصـار،    ديوار رو به وي

مورد استفاده واقع نشد. البته ديوار بخـارا تقريبـاً    دوره پيش از سامانيان بود،

تا زمان حاضر به جا ماند و اصـطخري، جغرافيـا نـويس قـرون وسـطي مـي       

نويسد كه هيچ شهر ديگري در شرق جهان اسـلام اسـتحكاماتي نظيـر بخـارا     

شت.نه تنها شـهر داراي ديـوار مسـتحكمي بـود بلكـه ارك يعنـي مقـر نيـز         ندا

  استحكامات دفاعي منحصر به فردي داشت.

برگرديم به موضوع هفتاليان، اين مهاجميني كهه از شـرق اقصـي آمـده    

بودند نقش كوشانها و ظاهراً زبان آنها را نيز به ارث بردند، يا ميتوان گفت كه 

ا را كه كوشانها به كار مي بردند، و به همين مناسـبت  آنان زبان ايراني باكتري
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زبان كوشاني ـ باكتريايي ناميده شده، اقتباس كردند. به نظر مـن بهتـر اسـت     

كه تاريخ منطقه وسيع فرهنگي مشرق ايران به يك دوره كوشاني و يـك دوره  

هفتالي،كه متعاقب دوره كوشانها فرا رسيده،تقسيم شود. اين تقسيم بنـدي بـه   

چ وجه تقسيمات فرعي يا نظرهاي كلي ديگر در باب تاريخ مشـرق ايـران را   هي

نفي نمي كند، ليكن فقدان منابع ايجاب مي كند كـه در هـر گونـه تلاشـي بـراي      

بناي مجدد تاريخ راه سادگي اختيار شود.ظاهرادًر حماسـه ايرانـي فردوسـي    

در دوره  سرزمين كوشانها مكرر به معني واحه بخارا آمـده وايـن امـر، حتـي    

  حكومت هفتاليان نيز نبايد دور از انتظار تصور شود.

مي توان پذيرفت كه هفتاليان برواحه بخارا، و همچنين بر قسـمت اعظـم   

حوزه فرهنگي  مشرق ايران از اواسط قرن پنجم تا اواسط قرن ششم ميلادي 

حكومت كردند. گرچه بعيد نيسـت كـه عناصـر تـرك و آلتـايي نيـز در  ميـان        

ان بوده باشند، امـا بخـش عمـده مـردم از نظـر زبـان ظـاهراً و از نظـر         هفتالي

فرهنگ قطعاً ايراني بوده است. در تاريخ قرون وسطايي بخارا تأليف نرشـخي  

به داستاني بر مي خوريم كه ممكن است حاكي از شكست فرمانرواي هفتـالي  

شـخي  ميلادي باشد. اين مطلب از خود نر 565بخارا به دست تركان در حدود 

نيست بلكه از مؤلف ديگري است بـه نـام نيشـابوري كـه تـأليف او در تـاريخ       

بخاراي نرشخي درج شده است. به موجب اين داستان پيش از تأسـيس شـهر   
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بخارا، فرمانرواي سراسر آن منطقه در بيكند، كه در جنـوب غربـي واحـه، در    

وي يـا بـه   نزديكي رود جيحون، واقع بود، زندگي مي كرد. حاكمي به نـام ابـر  

احتمال قويتر ابرزي، چنـان جـور وسـتمي بـه مـردم روا داشـت كـه آنـان از         

فرمانرواي تركي، كـه سـرانجام وي را اسـير و اعـدام كـرد، اسـتمداد كردنـد.        

محققين كوشش بسيار كرده اند تا هويت فرمانرواياني را كـه در ايـن داسـتان    

ع اصلي بـه شـمار   از آنان اسم برده شده مشخص سازند. متون چيني كه مناب

مي روند در مطالب مربوط به اين قسمت از آسياي مركـزي كـه از چـين بـس     

دور افتاده است، نـدرتاً داراي صـراحت اسـت، چـون نـام يكـي از خانـدانهاي        

سلطنتي هفتاليان ورز بوده اين وسوسه دست مي دهد كـه ابـرزي را آخـرين    

  فرمانرواي هفتالي واحه بخارا بپنداريم .

تركان واحه بخارا راجـزء قلمـرو حكومـت خـويش سـاخته       در حالي كه

بودند، ظاهراً قدرت واقعي همچنان در دست يك سلسله حكومتي محلـي بـاقي   

مانده بود كه احتمـالاً در قـرن چهـارم يـا پـنجم مـيلادي، بـه دنبـال انقـراض          

امپراتوري كوشان، به صورت امارتهـاي مختلفـي، دسـت كـم در شـمال رود      

ته بود. در اينجا باز هم بايد گفت كه مـدرك مسـتقيمي دال   جيحون، تشكيل ياف

بر دوام زياد سلسله كه در واحه بخارا فرمـانروايي كـرد در دسـت نيسـت، و     

آنچه دراين باره مي دانيم از منابع عربي و فارسي اسـت. در ايـن مĤخـذ ايـن     
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 سلسله فرمانروايان محلي بخارا خداة ناميده شده اند. معهذا در سـكه هايـاين  

كه به معناي شاه است بـر مـي خـوريم، و ايـن نكتـه از      » گپ«فرمانروايان به 

جمله نكاتي است كه نشان مي دهد زبان محلـي لهجـه از سـعدي بـوده اسـت.       

حكومت  بخار خداتها تا دوره اسلامي نيز ادامه يافت ومي توان قبول كرد كـه  

از طريـق   تسلط اعراب بر ايـن منطقـه نيـز نظيـر تسـلط تركـان بـوده وهـردو        

  فرمانروايان محلي حكومت مي كرده اند.

داستانهايي كه در ستايش از دوران گذشته يك شهر مي آيد در تـواريخ  

فـراوان   قرون وسطايي محلي كه در باب شهرهاي مختلف ايران تـأليف شـده ،  

اما اين مطالب را بعد از مداقه و تحقيق مي توان به عنوان مĤخـذ مـورد     است ،

داد . داستانهاي ادوار پيش از اسلام كه ظاهراً خـالي از هـدف و    استفاده قرار

تعصب خاصي هستند از قصه هايي كه درآنها به فايده اخلاقـي توجـه يـا بـه     

تحسين و ستايش بيجا و مبالغه آميـز يـك فـرد يـا يـك محـل پرداختـه شـده         

كـه   را ،اطلاعات مربوط به ادوار پيش از اسلام بخـارا   معتبرترند . از اين قرار، ،

  مـي تـوان اساسـاً    در تاريخ نرشخي آمده و در منابع ديگر نيـز تكـرار شـده ،   

  صحيح تلقي كرد مگر آنكه خلاف آن به تحقيق ثابت شود . 

در حـدود   بيكند پايتخت فرمانروايـان واحـه بخـارا ،    بر طبق مĤخذ متعدد،

ميلادي بـه تصـرف بهـرام چـوبين ،سـردار هرمـز چهـارم ساسـاني در          589



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

                              �راءالنهربخارا در ماو                                                                          

 

15 

هماورد بهرام چوبين ممكن است يكي از فرمانروايان مهم ترك يـا صـرفاً   آمد.

يكي از سران محلي بوده باشد . در اينجا درباره ساوه و پسرش پرمـوده (بـا   

مجـال بحـث نيسـت .     كه درمĤخـذ نـامش آمـده ،    صورتهاي مختلف اين نام ) ،

 دربــاب ايــن دوره از تــاريخ شــك و ترديــد فــراوان موجــود اســت و غــور در

بعد از ايـن دوره   جزئيات ، مناسب تاريخچه حاضر بخارا نيست . به هر حال ،

بيكند اهميت خود را از دست داد و شهرهاي ديگر واحه و از آن جمله بخـارا   ،

  رونق يافتند.  

ــه قــول نيشــابوري ،   ــاريخ بخــاراي نرشــخي ،     ب يكــي از  در كتــاب ت

بعـدها در بخـارا بنـا     فرمانروايان قديم بخارا ماخ نـام داشـته و مسـجدي كـه    

گرديد به نام وي ماخ ناميده شده است . در ظرفي از نقره كه در موزه ارميتاژ 

لنينگراد است نام يكي ديگر از فرمانروايان قديم بخارا ذكـر شـده اسـت . ايـن     

اما به طور تقريب ممكن است ديزوئـي   نام به طور قطع و يقين قرائت نگرديده ،

و نـام ايـن     از فرمانروايي به نام كانا اسم مي برد ،خوانده شود . نرشخي نيز 

ظاهراً در سكه ها نيز آمـده اسـت . هـيچ     چنانچه قبلا نيز ياد كرديم ، فرمانروا ،

يك از اين اسامي صورت قطعي ندارد و فقط مي توان فـرض كـرد كـه چنـين     

فرمانرواياني در قرن ششـم و اوايـل قـرن هفـتم مـيلادي در بخـارا رونـق و        

يافتند . مي توان يقين داشـت كـه يـك سلسـله محلـي در شـهر بخـارا        شهرت 
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ولي معلوم نيست كه قلمرو اين فرمـانرواي شـهر در واحـه      حكومت مي كرد ،

بخارا تا چه حد بوده است . ظـاهراً شـهرهاي ديگـر واحـه نيـز فرمانروايـاني       

  زيرا در مĤخـذ اسـلامي از فرمـانرواي شـهر وردنـه ،       خاص خود داشته اند ،

نام برده شده است . به علاوه نرشـخي مـي نويسـد كـه      واقع در شمال واحه ،

روزگاري شهر رامتين پايتخت واحه بخارا و ورخشه مقر فرمانروايان بوده و 

همه اين مطالب دليـل بـرآن اسـت كـه فرمانروايـان مختلفـي وجـود داشـته و         

عـراب شـهر   پايتخت نيز در حال تغيير بوده است . معهذا به هنگـام فتوحـات ا  

  بخارا مهمترين شهر واحه بوده است . 
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  استقرار اسلام  

 674د االله ابن زياد در سـال  وقتي اعراب به فرماندهي حاكم خراسان عبي

ملكه اي نايب  ق) براي نخستين بار به بيرون دروازه هاي بخارا رسيدند ،ه53(

د . ايـن ملكـه   زيرا امير بخارا به تازگي در گذشته بـو  السلطنه شهر بخارا بود ،

نـام   ختك يا قبخ كه تلفظ آن نامعلوم است ، كه ظاهرا شخص مقتدري نيز بود ،

داشت . زدوخوردهاي محلي مختلفي كه روي داده جريان فتوحـات اعـراب را   

دچار ابهام ساخته و نمي توان نسبت به تقدم و تـأخر وقـايع اطمينـان قطعـي     

عبيـد االله خراجگـزار اعـراب     داشت . چنين به نظر مي رسد كه بخارا در زمـان 

اما به اشغال فاتحان در نيامد . حكام بعـدي سـرزمينهاي واقـع در دو      گرديد ،

طرف رود جيحون را مورد تاخت و تاز قرار دادند اما فتوحات آنان بيشتر بـه  

 683علت جنگ داخلي كه به دنبال مرگ خليفه اموي يزيد ابن معاويه در سـال  

آسياي مركزي ده سالي از اعراب فـارغ      ت. در نتيجه ،پانگرف ه ق) درگرفت،62(

  بود .

از آنچه بر بخارا گذشته اطلاعي نداريم . شـايد ايـن ملكـه بـيش از سـي      

سال در بخارا فرمان رانده باشد ،اما احتمال بيشـتري مـي رود كـه در تـاريخ     

وقايع اشتباهي روي داده و افسانه هايي به دور شخصيت ملكه فراهم آمده و 

دوره فرمانروايي وي را بيش از آنچه بوده ساخته باشـد . از طـرف ديگـر در    
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كـه نـام او هـم خنـك      يعني فرمانرواي شهر وردنـه ،  مĤخذ از يك وردان خداه ،

سخن رفته و اين نام شباهت عجيبي بـا نـام ملكـه بخـارا دارد . وي از       بوده ،

خداتها كـه در  دشمنان سرسخت اعراب شمرده شده است .شايد يكي از بخار 

خميك ،يا ابو شكر ناميـده شـده همـان فرمـانرواي وردنـه       مĤخذ به نام خنك ،

و نيز بعيد نيست كه آن دو شخصيتهاي كاملا متفاوت باشند . متأسـفانه   باشد،

مĤخذ موجود فقط نام اين فرمانروايـان را آورده انـد و دربـاره آنـان مطالـب      

سـد كـه فرمانروايـان متعـددي در     ديگري ذكر نكرده اند . چنين به نظر مـي ر 

واحه بخارا شهرت و قدرت يافتند ، و احتمـالا تـاج و تخـت فرمـانروايي شـهر      

  عمده واحه بخارا مدعيان متعددي داشته است .

 72(697تـا  692اميـة ابـن عبـداالله از     حملات حاكم عرب نـژاد خراسـان ،  

را جـزو قلمـرو   ه ق )بي نتيجه ماند و خليفه عبدالملك ابن مروان خراسان 77تا

حكومتي عراق ساخت كه حاكمي قوي و لايق به نام حجاج ابن يوسف داشت . 

و او سـرانجام   حجاج مرد لايقي را بـه نيابـت خـود در خراسـان نـامزد كـرد ،      

سرزمينهاي اين منطقه را تا شمال رود جيحون مسخر ساخت و به اشغال در 

را پـس از محاصـره اي   ه ق) قتيبة ابـن مسـلم بيكنـد     86(706آورد . در سال 

ه ق) بخارا را مسخر ساخت. وي  89(709و در سال  طولاني به تصرف آورد ،
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سمرقند را نيز فتح كرد و وسعت متصرفات عرب را در شرق به جايي رسـاند  

  كه پيش از آن هرگز نرسيده بود .

در دوره حكومت قتيبه بود كه پادگانهاي اعراب و دين اسـلام در بخـارا   

قتيبـه   گر ماوراء النهر استقرار يافـت . بـر طبـق مĤخـذ موجـود ،     و شهرهاي دي

و ايـن امـر    محلاتي از شهر بخارا را به  قبايـل مختلـف عـرب تخصـيص داد ،    

موجب يگانگي و قدرت اعراب در سرزمينهاي اشغالي گرديد . حجـاج و قتيبـه   

 هم در سازش با امراي محلي هر دو مردان لايقي بودند و سياستمداري آنان ،

دليـل عمـده    و هم در داخل كردن بسياري از عناصر غير عرب در سپاه عرب ،

توفيق اسلام در آسياي مركزي بود . اين سياست بعدها مخالفـان شـديدي در   

ميان بعضي از اعراب پيدا كرد و يكي از عواملي بود كه موجب قتـل قتيبـه در   

  ه ق ) به دست مخالفانش گرديد. 95(715سال 

بخـارا بنـا كـرد و سـپاهيان پادگـان خـود را در شـهر        قتيبه مسجدي در

اين عمل بخارا را نه تنها به پايگـاه   مسكن داد . چنانچه در مĤخذ مختلف آمده ،

نظامي مهم مسلمانان بدل ساخت بلكه مقدمه اي شد تا اين شهر بعدها يكي از 

مراكز تعليم اسلامي گردد . نرشخي مي نويسد قتيبه دو درهم براي هر كسـي  

ه روزهاي جمعه در مسجد جامع بخارا حاضر مي شد پـاداش تعيـين كـرد .    ك

مـردم طبقـات پـايين     مي توان نتيجه گيري كرد كه در بخارا ،مثل نقـاط ديگـر ،  
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گروه گروه به اسلام گرويدند و تعداد مسـلمين رو بـه افـزايش نهـاد . از ايـن      

بلكـه منظـور آن    گفته نبايد چنين پنداشت كه فقط طبقات پايين اسلام آوردنـد ؛ 

  است كه اشراف كمتر به اسلام متمايل بودند.  

النهـر گماشـت .    قتيبه امراي نظامي عرب را به حكومت شهرهاي مـاوراء 

وظيفه اصلي اين حكام عبارت بود از نظـارت بـر جمـع آوري خـراج و تـأمين      

دفاع همگاني در برابر حملات دشمنان . معمولا به موازات حكام عرب همچنان 

و در بخارا برومندي سلسله بخـار خـداتها دوام    نروايان محلي نيز بودند ،فرما

فرمـانرواي   داشت اين نكته به درستي معلوم نيسـت كـه آيـا قتيبـه طغشـاده ،     

را در مقابل امير وردانه كه ادعاي تاج و تخت بخارا را داشت بـر جـاي    بخارا ،

ه از حمايـت قتيبـه   استوار داشته يا نه ، اما اين نكته مسـلم اسـت كـه طغشـاد    

زيـرا   برخوردار بوده است . در ضبط نام طغشاده جاي بحث و گفتگـو اسـت ،  

اما در اينجا ما   مĤخذ چيني و اسلامي هر يك اين نام را به صورتي آورده اند،

ضبطي را كه در عموم تأليفات متأخرتر قبول شده است اختيار كرديم . ظاهرا 

ومت كرد. بـه قـول نرشـخي حكومـت     طغشاده بيش از سي سال در بخارا حك

ــا  707وي ســي و دو ســال ( ــه او را بــر مســند  739ت ــود و در آغــاز قتيب )  ب

  فرمانروايي نشانده بود .
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نرشخي درباره طغشاده داستان جالبي ، كه چنـدي بعـد از مـرگ قتيبـه     

ه  ق) ( ايـن تـاريخ    111(730نقل مي كنـد . ظـاهرا در حـدود سـال      اتفاق افتاد،

از جانب مبلغين عرب بـراي دعـوت مـردم آسـياي مركـزي بـه        قطعي نيست )

و دعـوت آنـان اغلـب قـرين موفقيـت بـود .        اسلام كوشش زيادي شـده بـود ،  

طغشاده نزد حاكم خراسان شكايت برد كه اكثر مـردم فقـط بـراي معافيـت از     

اسلام آورده اند . حاكم خراسان بـه نماينـده خـود در بخـارا       پرداخت جزيه ،

زه مسـلمانان را بازداشـت وتسـليم طغشـاده كنـد. طغشـاده نيـز        نوشت كه تا

بســياري از آنــان را اعــدام كــرد و بعــض ديگــر را دســت بســته پــيش حــاكم 

خراسان فرستاد . گرچه ممكن است همه جزييات اين داسـتان درسـت نباشـد    

كه چند تن از مؤلفين عرب نيز آن را در آثار خـود آورده   اما مجموع داستان ، ،

عمـال   شان مي دهد كه چگونـه مسـائل قبـول اسـلام و پرداخـت جزيـه ،      ن اند ،

مواجه با اشكال ساخته بـود . طبـق معمـول     اعم از عرب و عجم ،  حكومت را ،

آنچه مقدم بر هر چيز ديگري مورد توجه قرار مـي گرفـت درآمـد بيـت المـال      

  بود.  

 به وقايع مربوط بـه قتيبـه برگـرديم . گرويـدن مـردم محلـي بـه اسـلام        

موجب شد كه براي قتيبه در كنار سپاه عرب سپاه كومكي ديگري فـراهم آيـد.   

و   ناميده مي شدند رو بـه افـزايش نهـاد،    »موالي  «تعداد اين سپاه غير عرب كه 
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آنان در استقرار و دوام حكومت عرب كومك زيـادي كردنـد . احتمـالا اعـراب     

اي مركـزي و در ايـران   زبان فارسي را در مراوده با اتباع ايراني خود درآسي

و اين امـر مـي توانـد يكـي از      به كار مي بردند ، »زبان رايج عمومي «به عنوان 

علل گسترش زبان فارسي جديـد در سـرزمينهايي محسـوب شـود كـه زبـان       

  سغدي و زبانها يا لهجه هاي محلي ديگر در آنها تكلم مي شد . 

از آن پـس  و   پس از مـرگ قتيبـه موقعيـت اعـراب رو بـه ضـعف نهـاد،       

شورشها و طغيانها يكي از پي ديگري روي داد . هر چند نـواحي ديگـر گـاه و    

بخارا همچنان در دست اعـراب بـاقي مانـد . در     بيگاه استقلال كامل مي يافتند،

كارنامه هاي چيني از فرستادگان بسياري نام برده شده كـه از طـرف امـراي    

بودند تا كومك چينيـان را   مختلف آسياي مركزي به دربار چين اعزام گرديده

ه ق) همـراه بـا    99(719يـا   718برضد اعراب جلب كنند . حتي بخارا در سال 

از چينيان درخواست كومك كرد . ظاهرا طغشاده نقش دو جانبه  امارات ديگر ،

از يك طرف امراي ديگر را به تشكيل جبهه مقاومت برضـد    اي بازي مي كرد :

و از طـرف ديگـر وقتـي     ان ترغيـب مـي كـرد ،   اعراب به كومك چينيان يا ترك ـ

اعراب مقتدر بودند نسـبت بـه آنـان اظهـار وفـاداري مـي نمـود . سياسـتهاي         

كه انعكاس از سياست قدرت مركزي خليفه اموي  متغيرخود اعراب در مشرق ،

  براي سازش و آشتي با عناصر محلي مفيد واقع نشد. در دمشق بود ،
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ه ق) بـرادر   107(726خـارا در سـال   منابع چيني مي نويسند كـه شـاه ب  

خود را به دربار چين فرستاد و اظهار انقياد كرد . احتمـالا ايـن امـر جزئـي از     

كه بعد از شكسـتهاي متعـدد اعـراب از تركـان و يـا بهتـر        طغيان عمومي بود ،

يافت . برضد اعراب ترتيب  بگوييم از قبيله تورگش شمال و شرق ماوراءالنهر ،

بجز سـمرقند و چنـد    )بخارا و قسمت اعظم ماوراءالنهر ،ه ق 109(728در سال 

از قيد تسلط اعراب خلاص شده بودنـد. دو سـال بعـد بخـارا از      شهر كوچك ،

معهذا طغشاده سياستي به كار بـرد كـه توانسـت     سپاه اعراب شكست خورد ،

همچنان برسر قدرت باقي بماند. اعراب مجبور شدند چنـدين سـال همـراه بـا     

ويـك بـار نيـز مسـلمانان      لي خود بر ضد قبيلـه تـورگش بجنگنـد ،   متحدين مح

ه ق)،  118(737بخارا به محاصره جنگجويان تورگش درآمدند.جنگ تـا سـال   

ادامـه   كه قبيله تورگش به علت مشكلات داخلي از ماوراءالنهر عقب نشيني كرد،

  داشت . 

كـه آخـرين حـاكم منصـوب از      حاكم جديد خراسان ، نصـر ابـن سـيار ،   

انب خلفاي بني اميه نيز بود، توانسـت فتوحـات قتيبـه را از سـر بگيـرد .وي      ج

زيرا از دوران  بيشتر از طريق سياست به اين موفقيت رسيد تا از طريق جنگ ،

قتيبه در آسياي مركزي و خود سرباز آزموده آشنا بـه مسـائل محلـي بـود .     

راب سـر بـه   نصر مدبرانه فرمان عفو عمومي كساني را كه به ضد حكومت اع
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و ترتيب پرداخـت خـراج را چنـان داد كـه      شورش برداشته بودند صادر كرد ،

براي اهالي قابل قبول باشـد . نصـر در مراجعـت از يـك لشگركشـي موفقيـت       

با طغشاده و حاكم عرب نـژاد بخـارا در سـمرقند     آميز به جانب رود سيحون ،

ونـه دو تـن از   ملاقات كرد. هم نرشخي و هم مĤخـذ عربـي آورده انـد كـه چگ    

پيش نصر  حاكم عرب نژاد بخارا، نجباي بخارا از طغشاده و واصل ابن عمرو ،

شكايت بردند. نصر چون باطغشاده روابـط دوسـتانه نزديكـي داشـت گـوش      

و همين امر سبب شد كـه شـاكيان طغشـاده و     شنيدن شكايت آنان را نداشت ،

تمـالا در سـال   واصل را خنجـر زدنـد وخـود نيـز كشـته شـدند.اين واقعـه اح       

  ه ق ) اتفاق افتاد و نصر پسر طغشاده را بخار خداةكرد. 120(739

به هنگام مرگ طغشاده حكومت عـرب در بخـارا قـوام و اسـتقرار يافتـه      

بود. ذكر اين نكته جالب است كه در دوره نصر ابن سـيار اسـلوب محاسـبات    

ود كـه در  خليفـه فرمـان داده ب ـ   ديواني از پهلوي به عربي بدل شـد . نخسـت ،  

خراسان نامسلمانان را از كارهاي ديواني بركنار كرد. سـپس عربـي را زبـان    

رسمي قرار داد . از قرار معلوم زبان رسمي پيش از آن زبان پهلوي ( فارسي 

گرچه از نظر زماني استعمال زبان پارتي را نيز منتفـي نمـي تـوان     بود ، ميانه )

در حـالي كـه    راء النهـر بـوده ،  مـاو » زبان رسـمي  «شمرد. ظاهرا زبان سغدي 

باكتريايي كه بـه الفبـاي يونـاني نوشـته مـي شـد احتمـالا در        –زبان كوشاني 
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منطقه اي كه افغانستان حاليه است به كار مي رفته است . مي تـوان گفـت كـه    

در پايان حكومت امويان در بخارا جريان عربي سازي و اسلامي سازي تفوق 

اعي شـهر مسـجل سـاخته بـود . ايـن بـه آن       خود را بر حيات فرهنگي و اجتم

و حتي مانوي در بخارا وجـود   عيسوي ، يهود ،  معني نيست كه ديگر زرتشتي ،

نداشت . بلكه بدان معني است كـه اسـلام اسـتحكام يافتـه و پـس از آن زبـان       

عربي نه تنها زبان رسمي بلكه زبان علم و دانش نيز شـده بـود. احتمـال دارد    

نبـوده بلكـه بـه نـوعي از زرتشـتيان محلـي بـوده اسـت         كه طغشاده مسلمان 

ورده انـد ،پـس از مـرگ وي غلامـانش      زيراچنانچه نرشخي و ديگـران نيـز آ   ،

گوشت تن او را از اسـتخوانهايش جـدا كردنـد و بـه بخـارا آوردنـد .محـتملا        

استخوانها را در صندوقي كه استودان ناميـده مـي شـده نگـاه داشـته بودنـد.       

جسد نمي تواند راهنماي معتبري درباب ديـن فـرد متـوفي     چون مراسم تدفين

محسوب شود،بنابراين درمورد اعتقاد ديني طعشاده بـيش از ايـن نمـي تـوان     

مطلبي اظهارداشت،و نيز نمي توان گفت كه افراد غير مسلمان دربخارا از نظـر  

  ديني در چه وضعي بوده اند.

بـه موجـب   جانشين طعشاده به موجب بعضـياز ماخـذ پسـرش بشـر و     

بعضي ديگر پسر ديگـرش قتيبـه بـود .شـايد يـان هـر دو فـرد واحـدي بـوده          

اند،ياقتيبه پس از يك دوره فرمانروايي بشر،به جاي وي نشسته است. در هـر  
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حال،لااقل آنچنانكه از نامشان بر مي آيد جانشينان طغشاده اظهـار مسـلماني   

گ عرب صـورت گرفتـه   مي كرده اند.البته تسميه قتيبه از روي نام سردار بزر

  است.

در اينجا نمي توانيم در باب شورش عباسيان و خصومتهاي مختلفي كه 

ــه نظــر مــن     ــيم . ب ــود بحــث كن ــه ب ــل عــرب در خراســان در گرفت ــان قباي مي

خصومتهاي موجود ميان قبايل عرب با تمام تأثيري كه در بر آمدن عباسـيان  

امويـان وظهـور خلافـت    بيش از اندازه مهم شمرده شده است انقراض  داشته ،

عباسيان نتيجه عواملي به مراتب مهمتـر از جنگهـاي قبايـل شـمالي و جنـوبي      

عرب بود . با اين همه ناگزيريم كه در اينجا توجـه خـود را بـه بخـارا محـدود      

  سازيم . 

ه ق)  129(748در سـال   سـردار عباسـيان در خراسـان ،    وقتي ابومسلم ،

بخارا به حال خود گذاشته شد  ايالت كرد،نصر ابن سيار را مجبور به ترك آن 

ه ق)بر بخارا دسـت   132(750. عربي به نام شريك ابن شيخ المهري در سال 

يافت و علم شيعيان يعني طرفدارن آل علي را بر افراشت . در نتيجه ابو مسلم 

لشكري به بخارا فرستاد و بخار خداة قتيبه ابن طغشاده، هنگامي كه بخارا در 

به قواي وي پيوسـت. نرشـخي مـي نويسـد كـه       ي ابومسلم بود ،محاصره قوا

طرفداران قتيبه از كوشكهاي بيـرون شـهر بودنـد و از اعـراب در ميـان آنهـا       
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در حالي كه مدافعين شهر را هم اعـراب و هـم مـردم بـومي شـهر       كسي نبود ،

تشكيل مي دادند. چنين به نظر مي رسد كـه طرفـداران شـريك طبقـات مـردم      

و طبقه اشراف از قتيبة ابن طغشـاده كـه از هواخواهـان ابومسـلم     شهر بودند 

پشتيباني مي كردند . جنگ شديد بيرحمانه اي درگرفت ليكن مرگ شـريك   بود،

راه پيروزي را بر قواي عباسيان گشود . در جريان مبـارزه قسـمتي از شـهر    

طعمه حريـق شـد و بسـياري از رهبـران شـورش شـريك ابـن شـيخ پـس از          

  عدام شدند .تصرف شهر ا

و  پس از تسخير بخارا بقيـه مـاوراءالنهر را آرام كردنـد،    قواي عباسيان ،

ه ق )از اعراب شكست خـورد   133(751حتي يك واحد از قواي چيني در سال 

. احتمالا بعضي از امـراي محلـي اميـدوار بودنـد كـه بـه كومـك چـين قـواي          

گاني مـي رود كـه   عباسيان را شكست دهند . زيرا در مĤخذ صحبت از فرستاد

به چين اعـزام شـده    از جمله بخارا ، در اين دوره از جانب چند حكومت محلي ،

بودند . ظاهرا در نتيجه عكس العمل شديد ابو مسلم در مقابل اين ائتلاف ضـد  

ه ق ) به قتل  134يا  133(752يا 751قتيبه در سال   ، عباسي بود كه بخار خداة

ت كه ابومسلم قتيبه را به علت اينكه از اسـلام  رسيد . در منابع چندي آمده اس

بر گشته بود بكشت . ممكن است اين موضوع صحيح باشد امـا نبايـد كيفيـات    

  سياسي را از نظر دور داشت . 
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با تأسيس خلافت عباسيان نقش سـرزمينهاي مشـرق يعنـي خراسـان و     

 ماوراءالنهر در سرنوشت جهـان اسـلام افـزون شـد. انتقـال مركـز خلافـت از       

دمشق به بغداد يكـي از نشـانه هـاي تحـول بـود . نفـوذ ايرانيـان در دسـتگاه         

و مي توان قبول كرد كـه در ولايـات امتـزاج و يكـي      خلافت بغداد قوت گرفت ،

شدن فرهنگ ايراني و اسلامي به سرعت جريان خود را طي كرد . از اين پـس  

داسـتان   تاريخ مـاوراءالنهر در دوره خلافـت نخسـتين خلفـاي عباسـي ديگـر      

مبارزه اعراب با مردم بومي نيست ، بلكه عبـارت اسـت از تـاريخ شورشـهاي     

در كارنامـه هـاي چينـي از     سياسي يا مذهبي مسلمانان عليه قـدرت مركـزي ،  

فرستادگان متعددي نام برده شده كه از طرف شاه بخارا در دهه اول پـس از  

بـا   از آن پـس ، تأسيس خلافت عباسيان به دربـار چـين اعـزام شـده بودنـد .      

كاهش اهميت چين و امارتهاي محلـي آسـياي مركـزي در امـور مـاوراءالنهر،      

  ديگر ذكري از اينگونه فرستادگان نيست .

ه ق ) يكــي ديگــر از پســران  138تــا  133(757تــا  751از حــدود ســال 

داشته است . شايد اين نام بـه جـاي    منصب بخار خداة به نام سكان ، طغشاده ،

لان نشسته باشد زيرا در مĤخذ چيني اين نـام اخيـر ذكـر شـده     نام تركي ارس

ولي در اين باره نظر قطعـي نمـي تـوان اظهـار داشـت . در بـاب دوران         است،

اما در دوره حكومـت جانشـين وي بنيـات     حكومت او مطلبي در مĤخذ نيامده ،
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ه ق ) كه او نيز از پسران طغشـاده بـود    165تا  139يعني  782تا  757(حدود 

ورشهايي در بخارا به وقوع پيوست . در آغاز فرمانروايي وي حـاكم عـرب   ش

به علت فعاليتهاي شـيعي    يعني حاكم خراسان، نژاد بخارا به فرمان مهتر خود،

اعدام گرديد. حقيقت اين است كه فعاليت هواخواهان تشيع اوليـاي امـور را در   

يع نبودنـد كـه ايجـاد    اما تنها طرفداران تش ـ مركز خلافت به ستوه آورده بود ،

ه ق ) خــوارج كــه از فــرق  159(777اخــتلال و آشــفتگي مــي كردنــد. در ســال

محافظه كار افراطي و در عين حال فعال اسلامي بودند به پيشـوايي شخصـي   

به نام يوسف البرم،در بخارا سر به شورش برداشتند. وي به زودي دسـتگير  

  نند جاي او را بگيرند.  ولي شورشيان ديگري بودند كه بتوا و مقتول شد ،

تـا   776طغيان غير مسلمي بـه نـام مقنـع بـود كـه از       مهمترين شورش ،

ه ق ) طول كشيد ودر روستاهاي واحه بخارا عده كثيري بـه   166تا 158(783

آن پيوستند .معهذا عباسيان نظارت خود را بر خود شهر حفظ كردنـد و آنجـا   

دنـد . دربـاره مقنـع مطالـب     را مركز عمليات خود به ضـد شورشـيان قـرار دا   

بسياري نوشته شده و از روي اين نوشته ها چنـين برمـي آيـد كـه وي مبلـغ      

و حتي اشتراك در زوجـات را تبليـغ مـي     نوعي مرام اجتماعي اشتراكي بوده ،

كرده و اعتقاد به تناسخ داشته و مدعي بود كه خداوند به صورت آدم درآمـد  

ت ديگــر پيغمبــران در آمــد تــا بــه و ازاو بــه صــورت نــوح و از آن بــه صــور
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،و آخر از صورت ابومسلم به صورت وي درآمد .پيروان او را  ابومسلم رسيد

مي ناميدنـد و شـكي نيسـت كـه مخالفـان سياسـي اجتمـاعي        » سپيد جامگان«

وديني بسياري در ميان آنان بودند. كشته شدن مقنـع و پراكنـدن پيـروان وي    

  را و نقاط ديگر ماوراءالنهر بود.مستلزم چندين سال جنگ در واحه بخا

به موجب نوشته نرشخي بنيـات از پيـروان مقنـع جانبـداري كـرد و در      

ه ق )به فرمان مهدي خليفه عباسي كشته شد .  165(782نتيجه در حدود سال 

درمطالبي كه نرشخي در باب قتل او آورده ابهام زيادي هست .نرشـخي ادعـا   

يفه به قتل رسيد .چون در تقـدم و تـأخر   كرده است كه سكان نيز به فرمان خل

فرمانروايان و تاريخ وقوع حوادث اشتباهاتي هست فقط مي توان به حـدس و  

گمان جريان وقايع را دريافـت. چـون نوشـته انـد كـه هـر دو بخـار خـداة در         

بـه قتـل رسـيده انـد      كه توسط باستانشناسان شوروي حفاري شده ، ورخشه،

لااقـل در دوره اسـلامي     ه دربار بخار خـداتها، بنابراين مي توان تصور كرد ك

در ورخشه بوده است نه در خود شهر بخارا . اين نظر با بسياري از اشـارات  

پراكنده اي كه در كتب ادبي آمده و نيز بـا نتـايج حاصـل از حفاريهـا موافقـت      

ــاي     ــوار و گچبريه ــاي نقاشــيهاي روي دي ــا بقاي ــن حفاريه دارد. در نتيجــه اي

كشف شده كه اگر دال بر قدرت فرمانروايان محلي بخـارا نباشـد   استادانه اي 

  لااقل گواه جلال و شكوه دربار آنان است.
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بـه كـاخ برنشسـته     ورخشه )» ( بنيات به فرخشي «نرشخي مي نويسد : 

شراب مي خورد و از منظره نظاره مي كرد .از دور سـواران ديـد     (درمجلس )

ست كه اينها از خليفه انـد. در تـدارك آن   كه مي آمدندبه تعجيل . دانست به فرا

بود كه رسيدند و هيچ سخن نگفتند و شمشيرها كشيدندو سروي را برداشتند 

به سر رسـيد، چـه اعقـاب وي قـدرتي      به اين طريق حيات آخرين بخار خداة.» 

اما سـكه   نداشتندو حتي ملك و دارايي  آنان نيز به ميزان زياد تقليل يافته بود،

اتها مدتها بعد از آنكه افراد اين خاندان نفوذ و سـلطه خـود را از   هاي بخار خد

  دست داده بودند رواج داشت .

به علت اينكه اساس ضرب سكه هاي  سكه هاي بخاراي قرون وسطايي ،

حـائز اهمبـت    نقره اي بيشتر نقاط ماوراء النهر در دوره اسلامي قرار گرفتنـد ، 

اساساً يكسـان بودنـد وفقـط عبـارت      اند . اين سكه ها در طول دوره اي ممتد

روي سكه ها و عيار آنها فرق كرده است نقش پشت سكه هاآتشكده اي اسـت  

و نقـش روي سـكه هـا نيمـرخ اميـر       كه در دو طرف آن صورتي قرار گرفتـه ، 

تاجداري است كه به راست روي كرده و آشكار است كه اين صورت به تقليـد  

مـيلادي ) تصـوير شـده اسـت .      349تـا   421از صورت بهرام گور ساساني (

منطقاً مي توان قبول كرد كه نخستين سكه هاي سـيمين بخـارا از آن نـوع كـه     

ميلادي است ،اما چند سال بعد از 439گفته شد متعلق به دوره اي بعد از سال 
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مـيلادي ) و   457تـا 438؟  در واقع با بررسـي سـكه هـاي يزدگـرد دوم (    439

توان به شباهت نزديكي كه ميان تـاج هـر سـه    ميلادي )مي  488تا 484بلاش (

پي برد . از اين قرار مـي تـوان    پادشاه و به طور كلي نوع سكه ها وجود دارد ،

در زمـاني پـيش از قـرن    » بخـار خـداة   «تصور كرد كه ضرب نوع سكه هـاي  

ششم آغاز شده است. گرچه اين نكته را نيز نمي توان از نظر دور داشـت كـه   

بر اينكه نخستين فرمانروايي كه اين سكه ها را در بخـارا  نوشته نرشخي داير 

دهـه چهـارم قـرن هفـتم (قـرن اول ه      ضرب كرد فرمانروايي بـه نـام كانـا در    

ممكن است صحيح باشد . مشكل بتوان قبول كرد كـه پـيش از آن هـيچ     )بود،ق

گرچه بازهم اضهار نرشخي آنجا كـه مـي نويسـد     سكه اي ضرب نشده بوده ،

قط سكه هاي خـوارزم (و شـهرهاي ديگـر آسـياي مركـزي ؟) در      قبل از آن ف

  ممكن است مقرون به حقيقت باشد . واحه بخارا رواج داشته ،

وقتي اعراب به مـاوراءالنهر آمدنـد سـكه هـاي بخـار خـداتها رواج عـام        

و اعراب فاتح نيز به ضرب همان سكه هـا ادامـه دادنـد . مسـير تحـول       داشت،

بخـارايي و از بخـارايي بـه      از پهلـوي بـه تمامـاً    نوشته روي اين سـكه هـا را  

عربي مي توان دنبال كرد . به نظر من اين تغييرات آينه وار جريان تبديل  تماماً

بخارا ار از مركزي به شدت تحت نفوذ ساسانيان به مركز مهم اتحاد اسـلامي  

  نشان مي دهد .



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

                              �راءالنهربخارا در ماو                                                                          

 

33 

قرائت صحيح  هنوز در باب همانطوري كه قبلا نيز يادآور گرديد ، گرچه ،

معهذا در رواج پردامنه  نوشته هاي بخارايي سكه ها شك و ترديد وجود دارد ،

ايــن ســكه هــا در دوره عباســيان اختلافــي نيســت .  تحقيقــات ســكه شــناس  

شوروي ا.آ داويدوويچ به نحو قانع كننـده اي نشـان داده اسـت كـه سـه نـوع       

چهـارم ه ق ) در  كه در قرون نهـم و دهـم (قـرون سـوم و     » بخار خداة«سكه 

نقاط مختلف آسياي مركزي رايج بوده از لحاظ نرخ تسعير متفاوت بوده انـد .  

گرچـه    و محمدي ناميده شده انـد ،  غطريفي ، اين سكه ها كه در مĤخذ مسيبي ،

احتمالابه ترتيب نزولي فوق الذكر بـا   اما از لحاظ عيار ، مشابه بوده اند ،  ظاهراً

طريفـي مخصوصـاً در ناحيـه بخـارا و محمـدي در      هم اختلاف داشته انـد . غ 

ناخالص بودند  يا درهم ، سغديانا رايج بوده است . همه اين سكه هاي نقره اي ،

و نرخ تسعير آنها با درهمهاي نقره اي خالصتر بقيـه سـرزمينهاي خلافـت در    

چنين به نظر مي رسد كـه   ادوار مختلف بسيار فرق داشته است . در هر حال ،

از روي سـكه   محلي ماوراءالنهر ،حتي در دوره متـأخرتر اسـلامي ،  سكه هاي 

و همين امر خود دليل بر اهميـت روز افـزون     هاي بخاراضرب مي شده است،

  شهر بخارا تواند بود . 

اكنون به تاريخچه بخارا بر گـرديم . طـي سـده بعـد از اعـدام بنيـات تـا        

سـه بـا ادوار پيشـين    ه ق ) در مقاي 259(874ظهور اسمعيل ساماني در سـال  
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ه ق  193تـا  189(810تا  806حادثه مهمي در بخارا به وقوع نپيوست .از سال 

)رافع ابن ليث ،نوه نصر ابـن سـيار، سـر بـه شـورش برداشـت. وي در ابتـدا        

سمرقند را به تصرف آورد. مردم بخارا و شهرهاي ديگر آسـياي مركـزي در   

ما چون مأمون به خلافت نشسـت  ا برابر عباسيان از رافع پشتيباني مي كردند،

ميان او و رافع سازشي به عمل آمد و بـه شـورش خاتمـه داده شـد . هـم در      

شورش مقنع و هم در شورش داخلي، سـپاهيان تركـان شـمالي و شـرقي بـه      

واين خود براي مهاجرتهاي وسيع بعـدي تركـان     شورشيان كومك مي كردند،

بيابانگرد براي امنيت واحـه   به خاور نزديك مقدمه اي محسوب مي شد. اقوام

به نحوي كه حكومتها مجبور بودند براي  ها خطر مداومي محسوب مي شدند ،

دفاع در مقابل اين اقوام تدابيري جدي بينديشند. ديوار بزرگ واحـه بخـارا در   

طي دوره اي كه از آن گفتگو مي كنيم تجديد بنا گرديد و در واحه هـاي ديگـر   

  ات جديدي بر پا شد . ماوراءالنهر نيز استحكام

ديوار واحه بخارا كه كنپيرك ناميده مي شد اغلب نواحي مسـكون واحـه   

سـاليانه   را حفاظت مي كرد. نرشخي مي نويسد كه براي نگاهداري اين ديـوار، 

هزينه هنگفت و نيروي كار وسيعي لازم بـود . گرچـه ايـن ديـوار واحـه را در      

كه پيش از آن بيخبر به روستاها حملـه   مقابل تاخت وتاز اقوام ترك بيابانگرد ،

حفاظـت مـي    كرده و پس از غارت و چپاول جمعي را نيز به اسارت مي بردند،
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معهذا ترديدي نيست كه هزينه نگاهداري آن بار سنگيني بـه دوش مـردم     كرد،

بود. بديهي است كه واحه هاي آسياي مركـزي در مقابـل تاخـت و تـاز اقـوام      

و به همين علت همه جـا احتيـاج    و حفاظت دائمي بودند ، بيابانگرد نيازمند دفاع

به بناي ديوارهاي ضخيم پيدا مي شد. خانه ها ديوارهاي ضخيمي داشـت كـه   

و كوچـه هـاي تنـگ و پـر      به دور حياطها و باغات و مساكن كشيده شده بود،

پيچ و خم امنيت بيشتري براي ساكنين فراهم مي آورد. به عـلاوه خـود شـهر    

ديوارهاي مستحكمي بود و حكومت نيز در اركي مستحكم اسـتقرار   نيز داراي

  داشت . 

در بخارا ارك در محل مرتفعي جاي داشت كه بر سراسـر شـهر مسـلط    

بود و شامل زندان و مسجد و ديوانهاي حكومت ونيز مقر فرمانروا مـي شـد.   

از تحقيقات باستانشناسي چنين بر مي آيد كه مصالح ساختماني عمده عبارت 

و چوب. حقيقت امر آنكه در سراسر جهان ايرانـي   گچ، وده است از خاك رس،ب

آجر بيش از سـنگ در سـاختمانها    از بين النهرين گرفته تا هندوستان و چين ، ،

و نقاشـيهاي روي   گچبريهـا ،  به كار مي رفته است . محتملا تزيينات گيلوئيهـا ، 

مهـارتي كـه در سـاختن    ديوار كاخ بخار خداتها در ورخشه از نظر زيبـايي و  

آنها به كار رفته بود با قصور امپراطوري ساسانيان در همسايگي خود كوس 

ــوارزم     ــاهير شــوروي در خ ــهاي اتحــاد جم ــي زده اســت . كاوش ــري م براب
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ونقاط ديگر كم كم از روي غنا و گسترش پر دامنـه فرهنـگ پـيش از     سغديانا، ،

ركز مهم فرهنگ خاصي بوده و كه خود م اسلام ماوراءالنهر پرده بر مي دارد ،

نه عيناً گسترش ايران دوره ساساني به جانب شمال شرق . شكي نيسـت كـه   

و البتـه از اشـاعه    سـكه هـا ،   نفوذ ايران در ماوراءالنهر چنانچه از آثار هنـري ، 

امـا   زبان فارسي ميانه در آسياي مركزي بر مي آيد بسيار شديد بـوده اسـت،  

فرهنگ فئودالي امراي محلي فرهنگ متمايزي بوده نبايد از نظر دور داشت كه 

  است . 

از  فارسي كـه توسـط فردوسـي بـه نظـم درآمـد،        احمتمالا حماسه تماماً

ناحيه فئـودالي شـرق ايـران سرچشـمه گرفتـه بـود . شـكي نيسـت كـه نقـاط           

در درجـه اول بـه    ، تا آنجا كه ممكن است در يك حماسه ذكر شـود  جغرافيايي،

مربوط است . از گزارشهاي زائـرين بـودايي مـذهب چينـي     نقاط شرقي ايران 

النهر عقب نشـيني و جـاي نـوعي از     روشن مي شود كه دين بودايي به ماوراء

دين زرتشتي را اشغال كرده بود. از آنجايي كه بخارا به امپراتوري ساسـاني  

به آساني نمـي تـوان ديـن غالـب در آسـياي مركـزي را بـا ديـن          تعلق نداشت،

نيان يكي دانست . نرشخي تلويحاً مي نويسد كه مردم بخارا قبل رسمي ساسا

از آتش پرستي بت پرست بوده اند . از اشارات مختصر و پراكنـده اي كـه در   

مĤخذ وجود دارد مي توان چنين پنداشت كه اكثريت مردم واحـه بخـارا آيـين    
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محلي خاصي داشته اند كـه در آن شخصـيت اسـاطيري و حماسـي سـياوش      

داشته است . دليلي نيست كه در روايـات چنـدين مأخـذ فارسـي و      نقش مهمي

عربي را حاكي از اينكه نوحه سـرايي درمـرگ سـياوش بسـيار رايـج بـوده و       

با شك و ترديد تلقي كنـيم   برسر گوروي در نزديك بخارا قرباني مي كرده اند،

.  

جلال و شكوه دربار امراي آسياي مركزي را از نقاشـيهاي روي ديـوار   

در بنجيك واقع در شرق سمرقند، و  وسط باستانشناسان در واحه بخارا ،كه ت

مي توان حدس زد . اين نقاشيها  در تپه بلليك واقع در شمال ترمذ كشف شده ،

همه انعكاسي از فرهنگ قبـل از اسـلام    گرچه مربوط به دوره واحدي نيستند ،

پيشـرفت صـنعت   آسياي مركزي مي باشند. البسه عالي و ماهرانه كه دليل بر 

جامهـــاي شـــراب مخصـــوص ، و خنجرهـــاو  نســـاجي در آن دوره اســـت ،

شمشيرهايي كه به كمر بسـته شـده از خصوصـيات ايـن نقاشـيهاي ديـواري       

هستند . مي دانيم كه پادشاهان ساساني به افراد مورد توجه خويش جامهـاي  

ار سيمين هديه مي كردند و نظير همين جامها را در ايـن نقاشـيهاي روي ديـو   

مشاهده مي كنيم . اين جامها براي شرابخواري نامناسب به نظر مي رسند اما 

  آداب و رسوم غالبابًر سودمندي و راحتي پيروز شده است . 
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مي توان قبول كرد كه وقتي اشراف محلي مجلس بزم شبانه اي تشـكيل  

مي دادند خنياگران دوره گردنيز در اين بزم حضـور مـي يافتنـد . قطعـاتي از     

ستان رستم به زبان سغدي به دست آمده كه باداستان رسـتم در شـاهنامه   دا

كه اگر قهرمان اصلي شاهنامه نباشـد دسـت    فردوسي فرق دارد. شايد رستم ،

در اصل يك امير سكائي از آسياي مركزي  كم يكي از قهرمانان مهم آن است ،

لكه بعـداز  بوده است. شكي نيست كه داستانهاي مربوط به رستم نه تنها قبل ب

  اسلام هم در واحه بخارا رواج و اشاعه يافته است.

از نوشته نرشخي و نويسندگان ديگر چنين برمي آيد كه اشـراف بخـارا   

آنان در اين كوشكها دربارهـاي  –اكثر رد كوشكهاي بيرون شهر ساكن بودند 

ناميـده مـي شـدند بـه     »شـاكر  «كوچكي داشتند كه محافظين و چاكرانشان كه 

ف مـي بسـتند. از طرفـي نفـاق و تشـتت در ميـان امـرا و اشـراف         دور آن ص

ليكن از طرف ديگر خصيصه فئودالي  آسياي مركزي به غلبه اعراب كمك كرد،

حكومـت بـر آسـياي مركـزي را مشـكل سـاخت.همين كـه سـپاههاي          اجتماع ،

اما  پادشاهي ساساني مضمحل گرديد اعراب در ايران به تاخت وتاز پرداختند،

و  زي ناحيه اي بـود كـه حكومـت بـر آنـان مشـكلاتي پـيش آورد،       آسياي مرك

اسلام و فرهنگ اسلامي پيش از آنكـه در سـرزمينهاي شـرقي خلافـت كـاملا      

  پيروز گردد خود دستخوش تغيير شد.
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وحدتي بـه وجـود    از جمله ماوراءالنهر ، اسلام در سراسر خاور نزديك ،

كند كبيـر بـه بعـد از آن    آورد كه اين منطقـه از دوره هـاي هخامنشـيان و اس ـ   

پيونـد روحـاني و    برخوردار نشده بود. به علاوه اسلام حتي بيش از هلنيسم ،

فرهنگي ايجاد كرد كه تازمان حاضر نيـز دوام يافتـه اسـت . بخـارا در دوران     

بخارخداتها از مراكز شهري مهم بود، اما در دوره اسلامي به شـهري جهـاني   

اسـپانيا گرفتـه تـاچين معـروف مـردم       بدل شد كـه در اقصـي نقـاط عـالم از    

عصر طلايي شهر بخارا با بر آمدن زبان و ادبيات فارسي جديد و اشـاعه   بود،

  جهاني اسلام مقارن بود و بخارا در اين هردو زمينه نقش مهمي ايفا كرد.
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  بر آمدن سامانيان  

شهر بخارا در قرن نهم (قرن سوم ه ق) بسيار توسعه يافت. درحالي كه 

در  ه پيش از اسلام بازار در بيـرون از ديوارهـاي شـهر جـاي داشـت،     در دور

قرن نهم نه تنها بازار بلكه بسياري از نقاط حومه همراه با شهر قـديمي اوليـه   

جزو شهر شده بود . ارگ بـا شارسـتان مطـابق     كه شارستان ناميده مي شد، ،

  ديـوار داشـت،  نبود بلكه جدا از آن بود. درپايان قرن نهم تمام شهر بخـارا دو  

و  كـه هريـك را دوازده دروازه بـود،     يك ديوار درونـي و يـك ديـوار بيرونـي،    

اسامي اين دروازه ها را جغرافيا نويساني كـه بـه عربـي يـا فارسـي تأليفـاتي       

  كرده اند ذكر كرده اند. 

بخـاراجزءقلمرو ايالـت    در طي خلافت امويان و اوايل خلافـت عباسـيان ،  

محسوب مي شد. وقتي امـراي خراسـان     زش مروبود،كه مرك پهناور خراسان،

از مـرو    در دوره طـاهر،  ه ق) ، 205(821مقر خود را دست كم در حدود سـال  

ظـاهراً حكومـت بخـارا از بقيـه مـاوراءالنهر منتـزع         به نيشابور منتقل كردند ،

گرديد واين حكومت مستقيماً تابع امير خراسان درنيشـابور شـد. نكتـه جالـب     

كه بخار خداتها در دوره اي كه مرو مركز خراسان بـود احتمـالا بـه    اين است 

  علل تجاري و سياسي ،داراي كوشك يا قصري در آن شهر بودند.  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

                              �راءالنهربخارا در ماو                                                                          

 

41 

در مورد افزايش اهميت تجاري بخارا نيز مطالبي در مĤخـذ آمـده اسـت.    

و قطعـات   در جهان اسلامي قرون وسطي منسوجات اهميت خاصـي داشـتند ،  

ديگري كه از آن باقي مانده نشـان مـي دهـد كـه صـنعت      حرير و پارچه هاي 

نساجي از نظر طرح و بافت بسيار پيشرفته بوده است . واحه بخارا بـه سـبب   

پارچه مخصوصي كه در آنجا بافته مـي شـد،و ايـن پارچـه از نظـر منسـوب       

شهرت داشت. قطعات متعـددي    بودن به دهكده زندنه زندنيجي ناميده مي شد،

تشـخيص رسـيده و در مـوزه هـاي امـروزي موجوداسـت.        از اين پارچه بـه 

نرشخي مي نويسد كه اين پارچه را به هند و عـراق صـادر مـي كردنـد زيـرا      

اشراف در همه جا آن را مي پسنديدند. همين مؤلف مي گويد كه عمـال خليفـه   

خراج بخارا را به وجه نقد نمي گرفتند بلكه به صورت پارچه وقاليچه تحصيل 

دسي جغرافيا نـويس معـروف كـه بـه عربـي تـأليف كـرده، نـام         مي كردند. مق

منسوجات مختلف بخارا و شهرهاي مجاور آن را آورده و مي نويسد كه همه 

  اين منسوجات جزء صادرات بودو عايدات آن نصيب واحه بخارا مي شد.  

زيرا در اينجـا   در اينجا بايد از شبكه آبياري بخارا ذكري به ميان آوريم،

آب در حكـم خـون و مايـه حيـاتي شـهر بـود.         ساير نقـاط مشـرق ،  مثل  نيز ،

رودزرافشان تاآن حد كفاف آب مورد نياز واحه بخارا را مي داد كـه كمتـرين   

و كـلا از طريـق شـبكه مجـار و      مقداري ازآن زايد بر مصرف باقي نمي مانـد، 
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نهرهايي كه آب را از رودخانه به مـزارع مـي رسـاندبه مصـرف مـي رسـيد .       

گاران باستان رود زرافشان دردرياچه يا باتلاقي فرو مي رفت. اما ايـن  درروز

باتلاق به علت استفاده از آب رود در آبيـاري از بـين رفـت . در واحـه بخـارا      

كـه در آسـياي مركـزي     استفاده از شبكه معروف مجاري آبياري زيرزمينـي ، 

زيــرا آب در دســترس بــود و  كــاريز خوانــده مــي شــود، ضــرورت نداشــت، 

لافاصله مورداستفاده قرار مي گرفت. نرشخي مي گويد كه نهرهـاي موجـود   ب

زيـرا همـه ايـن نهرهـا در      در واحه بخارا به جز يكي همه بادست كنـده شـده ،  

اصل مجاري آبياري بود. نهرهاي بخارا نيـز ماننـد دروازه هـاي آن معـروف     

آثـار   و ايـن نويسـندگان اسـامي ايـن نهرهـا رانيـز در       جغرافيا نويسـان بـود،  

جغرافيـا    خودآورده اند . ميوه هاي بخـارا شـهرت داشـت و بـه قـول يـاقوت،      

به مرو صادر مي شد. شكي نيست كه حاصلخيزي زمين كـار   نويس معروف ،

  و كوشش كشاورزان رابه خوب پاداش مي داد.

چون اهميت شهر بخارا افزون شـد نقـش آن در وقـايع سياسـي منطقـه      

يافت. اعضاي خاندان قـديم بخارخـداتها در    شرقي خلافت نيز اهميت بيشتري

مورخ بزرگ عربـي نـويس ايرانـي      مناطق ديگر خلافت مناصبي يافتند. طبري،

 194(811از شخصي به نام عباسي ابن بخار خداة نام برده است كه در سال  ،

ه ق)  220(836ه ق)در دستگاه خلافت مقام مهمي داشته است . و نيز درسـال  
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اعضاي اين خاندان به نام محمدابن خالدار آورده است كه در نام يكي ديگر از 

شورش بابك درآذربايجان با وي مـي جنگيـده اسـت. همـين شـخص بعـد از       

و درمĤخـذ ارمنـي     ه ق) حكومت ارمنيه يافت، 222(838درسال  شكست بابك ،

از وي به نام بخارخداة يادشده است. اين نكته را ناگفته نگـذاريم كـه اعضـاي    

زيرا خالد ابن بنيات  بخارخداة همچنان در بخارا نفوذ و اهميتي داشتند، خاندان

  جانشين پدرش بنيات مي دانستند.   گرچه عملا قدرت و نفوذ اندكي داشت ، را ،

اشراف يادهگانان ستو ن فقـرات جامعـه محسـوب مـي شـدند و عمـده       

ز طبقـات  زمينها در تصرف آنان بود . قبلا يادآوري كرديم كه اين طبقه بيش ا

ديگر براي ترك آداب و رسوم و دين خود به نفع اسلام بيميلي نشان مـي داد.  

در واقع پيشرفت اسلام در آسـياي مركـزي كنـدتر از آن بـوده اسـت كـه تـا        

امروز فكر مي كرديم . ملازاده در كتاب مـزارات بخـارا كـه در قـرن پـانزدهم      

ه ق) نيـز   198(814 (قرن نهم ه ق) تأليف يافته مي نويسـد كـه حتـي در سـال    

مسلمانان در بخارا به دست كافران شهيد مي شدند. اين گونه حوادث احتمـالا  

اما بعيد نيست كه تعداد مسلمانان در بعضي از  به ندرت اتفاق مي افتاده است،

نواحي شهر كمتر از غير مسلمانان بوده و در نتيجـه ،ميـان آنـان تصـادم بـه      

اريخ هيچ گونه تهديد جـدي بـه ضـد اسـلام     وجود مي آمده است. اما در اين ت

كـه   يعنـي طاهريـان،    ممكن نبود به وجود آمده باشـد و ظهـور سلسـله جديـد،    
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آغاز دوره جديدي را در تاريخ اسـلام خبـر مـي     امراي مستقل خراسان بودند،

  داد.

نقـش طاهريـان در    آنچه مربوط به بخاراست و بـراي مـا جالـب اسـت ،    

جديد مي باشد . اتفاق عقيـده بـر ايـن اسـت كـه       تشكيل زبان و ادبيات فارسي

طاهريان نماينده آمال ملي ايراني بودند و از دوره آنان زبان فارسي در برابر 

رونق يافت. به نظر من در ايـن عقيـده بايـد     كه زبان قوم فاتح بود، زبان عربي ،

تجديد نظر كرد. اگر دوره فرمانروايي طاهريـان را مطالعـه كنـيم مـدركي كـه      

لالت كند طاهريان فارسي را بر عربي ترجيح مـي داده انـد نمـي يـابيم. بلكـه      د

چند تن از امراي ايـن سلسـله خـود بـه زبـان عربـي نيكـو مـي          كاملا برعكس،

نوشتند و نيكو شعر مي سرودند. شكي نيست كه آنها به هر دو زبان آشـنايي  

  اما عربي زبان رسمي قلمرو آنان بود.    داشتند،

نبايد چنين نتيجه گرفت كه زبـان فارسـي در دوره طاهريـان    از اين نكته 

به الفباي عربي نوشته نمي شد. به دلائل زيادي بايـد قبـول كـرد كـه كوشـش      

براي نوشتن زبان فارسي به الفباي عربي پـيش از قـرن نهم(قـرن سـوم ه ق)     

آغاز شده بود. رواج سريع عربي بـه عنـوان زبـان ادبـي در سرتاسـر جهـان       

اً روي زبان فارسي نقش كاتـاليزور را بـازي كـرد. تحريـر متـون      اسلام ظاهر

بـه جـاي خـط باسـتان نـاقص پهلـوي بايـد در نظـر          فارسي با الفباي عربـي ، 
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منطقي جلوه كرده باشد. در دوره عباسـيان طبقـه    بسياري از ايرانيان باسواد،

كاتبان در قسمت مشرق امپراتـوري اسـلام مسـلمان وعمـده از عناصـر غيـر       

اين كاتبان كوشيدند تازبان محاوره اي محلي را بـه خطـي     و طبعاً ودند،عرب ب

بنويسـند. گرچـه هـيچ ستنويسـي از زبـان       كه خود به آن عادت كـرده بودنـد،  

و شـايد دليـل آن    سغدي كه به الفباي عربي تحرير شـده باشـد بـاقي نمانـده ،    

خـوارزمي و   اما كتابهايي بـه زبـان   سريع زبان سغدي بوده باشد،  زوال نسبتاً

  به الفباي عربي در دست است . 

وجود اشعاري در فارسي جديد به شكل و قالب اشعار فارسي ميانه كـه  

تقطيع آنها بر اساس تكيه روي كلمات و هجاها يا صرفاً تعداد هجاهاسـت، نـه   

مبين آن است كه آنها اشعاري هستند به فارسي ميانه كـه   كوتاه و بلندي آنها،

مـيلادي   900تـا   800ت شده اند. معهذا در فاصـله سـالهاي   به خط عربي كتاب

(قرن دوم تاسوم ه ق) اشعاري به فارسي جديـد در دسـت اسـت كـه از نظـر      

اسلوب كوتاه و بلندي هجاها با اشعار عربي فرقي ندارنـد. ايـن امـر مبـين آن     

است كه ملاك و معيار ايجاد ادبيات زبان فارسي جديد صورت و قالـب شـعر   

ضافه تأثيرات ديگر زبان عربي است و نـه فقـط الفبـاي عربـي . بـه      عربي به ا

كه همان طوري كـه انتظـار مـي     عبارت ديگر ايجاد ادبيات زبان فارسي جديد ،

بـا اسـلامي سـازي وعربـي سـازي فرهنـگ فارسـي         رود با شعر آغاز گرديد،
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مرتبط است. به نظر من صحيح تـر آن اسـت كـه بيشـتر صـحبت از اسـلامي       

زيرا در اواسط قرن نهـم   ي به ميان آوريم تا از عربي سازي آن ،سازي فارس

(قرن سوم هجري ) زبان عربي كلاسيك ديگر وسيله تفـاهم اعـراب بـدوي بـا      

بلكه به يك زبان جهاني بدل شده بود. به عـلاوه ديـن    افقهاي محدودشان نبود،

رهنـگ و  بلكه ف اسلام ديگر معني سنن و آداب و اعتقادات قوم عرب را نداشت،

  تمدن و درعين حال ديني جهاني شده بود .

قــرن ســوم  آميــزش زبانهــاي عربــي و فارســي در سراســر قــرن نهــم (

و هـيچ مـدركي در    هجري) در هر دو مركز بخـارا و نيشـابور جريـان داشـت،    

دست نيست كه نشان دهد طاهريان با سياست علني يا غير علني خودنيشابور 

ل سـاخته باشـند. جانشـينان طاهريـان در     را به مركز شعر فارسي جديـد بـد  

گرچـه زبـان عربـي را نيـز در قلمـرو خـويش        يعنـي سـامانيان ،   النهـر ،  ماوراء

حـامي زبـان فارسـي جديـد بودنـد،اغلب محققـين امـروزه         پرورش مي دادند ،

معتقدند كه سامان اميرك يا دهگاني بوده است در شـهركي بـه همـين نـام در     

كـه اسـلام آورد اقبـال بـه وي روي كـرد. دربـاره       كـه بعـد از آن   نزديك ترمذ ،

پسرش اسد مطلبي در مĤخذ نيامده است. اما نوه هاي سامان پس از آنكـه در  

دفع فتنه رافع ابن ليث به ياري مأمون شتافتند به مقامـات مهمـي رسـيدند. در    

ه ق) نوح يكـي از پسـران اسـد حكومـت سـمرقند يافـت        204(820حدود سال 
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در   اليـاس،  وبـرادر چهـارم ،   يحيي در چاچ يا تاشكند حاليه ، ،واحمد در فرغانه 

  هرات به فرمانروايي نشستند.

چنين به نظر مي رسد كه سامانيان خانداني قبيله اي بودند كه بزرگترين 

ارشـدبرادران   فرد ذكور آن به رياست تمام خاندان تعيين مي شد. وقتـي نـوح،  

به رياسـت   يعني احمد، وچكتر از او ،برادر ك ه ق) درگذشت، 226(842در سال  ،

بـه نماينـدگي خـويش بـه       كـوچكترين بـرادر خـود را،    خاندان رسيد و نصـر ، 

ه ق) ، پسرش نصـر بـه    249(864سمرقند فرستاد. پس از فوت احمد در سال 

اما مقر فرمانروايي خـود را همچنـان در سـمرقند نگـاه      رياست خاندان رسيد،

از تـاريخ آسـياي مركـزي     كه براي اين دوره ، داشت. طبق تحقيقات و بارتولد

قرن نهم ميلادي شاهد تسلط كامل اسلام بر   مرجع صالحي به شمار مي رود،

سراسر ماوراءالنهر بود. مثلا سلسله محلـي اسروشـنه در دره فرغانـه حاليـه     

ه ق) مقهور گرديد و فرمانرواي آن اجباراقبول اسلام كرد.  206(822در سال  ،

معهـذا تمـام ايـن     برادران ساماني از نظر منابع طبيعي غنـي بـود،   گرچه قلمرو

ناحيه هنوز جزء حوزه فرمانروايي طاهريان محسوب مي گرديد كه منحصـرا  

ضـرب مـي كردنـد سـامانيان مـي       به نام خليفه سـكه هـاي نقـره اي ( درهـم)    

توانستند فقط سكه هاي مسي (فلس) ضرب كنند. البته ضرب ايـن سـكه هـاي    

  ه بر ضرب سكه هاي محلي انجام مي گرفت.مسي علاو
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همين كه قدرت طاهريان رو به زوال گذاشت، تحكيم حكومـت سـامانيان   

برسرزمينهاي آسياي مركزي به استقلال ايـن سـرزمينها منجـر شـد. در ايـن      

سامانيان بيكار ننشسته بودند.قبلا به بناي استحكاماتي در واحه بخـارا   احوال،

رد ترك ،كه در ايـن دوره انجـام گرفـت،ودر مجمـوع از     در مقابل اقوام بيابانگ

حتـي از دوره پـيش از    اقدامات سامانيان بود، اشاره كرديم.البته اقـوام تـرك ،  

ديگر در ماوراءالنهر بيگانه نبودند.احتمال مـي رود كـه نفـوذ تـدريجي      اسلام ،

تركها در همه ادوار وجود داشـته اسـت. گـارد و سـربازان مـزدور تـرك در       

ه ق)نوح ابن اسـد بـه    224(840ر خلفا معروف همه هست. درحدود سال دربا

حمله برد. نوح در  فرمانرواي ترك نژاد اسپيجاب،واقع در شمال تاشكندحاليه ،

و به دور شهر و حومه آن ديـوار    اين جنگ فاتح گرديد و شهر را اشغال كرد،

نفـوذ تـدريجي   درازي كشيد تا در مقابل اقوام بيابـانگرد وسـيله دفـاع باشـد.     

عناصر ترك در جهان اسلام كم كم در پايان فرمانروايي سامانيان بـه هجـوم   

  اما خطر تهديد آنان در تمام ادوار وجودداشت. سيل آسايي تبديل شد،

ه ق)،به دنبال فـتح نيشـابور    258(873انقراض سلسله طاهريان در سال 

يسـتاني ، اوضـاع   يعني يعقوب ابن ليث س به دست رئيس دسته اي از راهزنان،

بـر   سياسي مشرق ايران و آسياي مركزي را تغيير داد. اولين امراي طـاهري ، 

فرمانروايان نمونـه اي بودنـد كـه علـم      طبق نوشته بسياري از مؤلفين متأخر ،
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ودانش را ترويج مي كردند وبه امور آبياري و رفاه رعاياي خـود علاقـه منـد    

» كتاب القني «ي قانوني آبياري به نام بودند. تدوين رساله اي در باب جنبه ها

آخـرين امـراي سلسـله     به عبداالله ابـن طـاهر نسـبت داده شـده اسـت. معهـذا ،      

امـور   بر طبق يك سنت شرقي كه در آن هنگام مـورد احتـرام بـود،     طاهريان ،

و ايـن   عمراني و عام المنفعه را رها كرده به تفـريح و خوشـگذراني پرداختنـد،   

  قلمرو آنان ب سهولت به تسخير دشمنانشان درآيد.   روش موجب گرديد كه

يعقوب رويگري بود كه به تشكيل دسته اي غازي اقدام كرد. اين غازيان 

از يـاغيگري چيـزي كـم     علي رغم جنبه مذهبي مبارزات خود در جهاد با كفار ،

نداشتند،يعقوب كه به رياست اين دسته رسيده بود قدرت خود را در مرزهاي 

داد وشهرت و پيرواني به دست آورد. وي گرچه از طبقـه پـايين   هند گسترش 

بلـخ و   در مدت كوتاهي بعضي از سران اشراف كرمان، اجتماعي برخاسته بود،

محمد آخرين امير  همان طور كه ذكر شد، و بالاخره،  نقاط ديگر را شكست داد،

  طاهري را در نيشابور به اسارت آورد.

را به عنوان يك ياغي طبقه رنجبر معرفي يعقوب  بسياري از نويسندگان ،

ودر مĤخذ نيز آمده است كه وي چگونه اموال بسـياري از اشـراف و    كرده اند،

ــرادر و    ــوب و ب ــانروايي يعق ــذا در دوره فرم ــرد. معه ــدان را ضــبط ك ثروتمن

جانشينش عمر و تحول اجتماعي بزرگي به وقوع نپيوست و در مباني فئودالي 
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ــان  زمينــداري تغييــري حاصــل  ــا و اجــدادي دهگان نشــد. در واقــع قــدرت آب

  در مشرق ايران و آسياي مركزي قوام و استحكام بيشتري يافت. مخصوصاً

ه ق)طاهريان كوشيدند تـا در مـاوراءالنهر قـدرت     258(873بعد ا ز سال 

خويش را به ظاهر حفظ كنند. در سال بعد يكي از افرادخاندان طاهريان به نام 

خارا آمدو پس از محاصره شهر را مسخر ساخت. وي حسين از خوارزم به ب

بعداً مجبور شد همه چيز را پشت سر   كه نخست در كار خودتوفيق يافته بود،

مـي    خود به جا نهاده فرار كند. به دنبال آن آشوب و هـرج و مـرج در گرفـت،   

توان فرض كرد كه پيروان يعقوب ابن ليث بر سر اداره شهر با هواداران ديگر 

ن قدرت به نزاع پرداختند. شواهدي هسـت كـه ثابـت مـي كنـد در ايـن       صاحبا

احتمالا همراه دسـته ديگـري    دوره خوارج كه از بدعت گذاران در اسلام بودند،

در شهر قوت گرفتـه بودنـد. در ايـن     كه يك چند بر بخارا تسلط پيدا كرده بود،

سـمرقند   اوضاع آشفته بعضي از بزرگان بخارا به نصر ابن احمد فرمـانرواي 

متوسل و تقاضا كردند كه وي كسي را به فرمانروايي بخارا اعزام دارد.نصـر  

برادر كوچك خود اسماعيل را فرستاد كه مؤسـس واقعـي سلسـله سـامانيان     

  گرديد.

اسماعيل در ميان جمعيتي كه سكه هاي پول بر سر او نثـار مـي كردنـد    

متـأخر حتـي در    وارد شهر شد. نثار سكه از رسوم كهني اسـت كـه در ادوار  
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ميان تزارهاي روسيه نيز شيوع يافت. در همان سالي كه اسماعيل وارد بخارا 

برادرش نصر به موجب فرمـاني از جانـب خليفـه بغدادبـه حكومـت كليـه        شد،

سرزمينهاي ماوراءالنهر منصوب شد. در بخارا نام اسماعيل و نصر همراه بـا  

در خطبه امتيازي بودكه معمـولا  وذكر نام   نام خليفه در خطبه خوانده مي شد،

  به خليفه اختصاص داشت.  

اسماعيل ابتدا دسته هـايي چنـد از راهزنـان را در واحـه بخـارا مقهـور       

ساخت و سپس تجاوز حسين ابن طاهر را به اين واحه دفع كـرد. ايـن حسـين    

ابن طاهر ظاهراً همان حسيني است كه قبلا از او ياد كرديم.بـه تـدريج نفـوذ و    

امـا در ضـمن اقـدامات ديگـرش وي مـي       ماعيل رو به افـزايش نهـاد،  قدرت اس

بايستي بر اشرافي كه ابو محمد بخار خداة در رأس آنان بود فايق آيد. وي به 

حيله اي آنان را به سمرقند پيش برادر خود فرستاد و او آنـان را در سـمرقند   

كمتر باز داشت تا اينكه اسـماعيل توانسـت موقعيـت خـودرا در بخـارا مسـتح      

اين عده را به بخارا باز گرداندند و در آنجا اسماعيل رفتـار   سازد. پس از آن ،

  خوبي با ايشان در پيش گرفت واز حمايتشان برخوردار گرديد.

ظاهراً بر سر ميزان خراجي كه اسماعيل مي بايسـت سـالانه بـه سـرقند     

سـال  بفرستد ميان دو برادر نزاعي در گرفـت. درهرحـال ميـان دو بـرادر در     

ه ق ) آتش جنگ روشن شد. نخسـت پيـروزي بـا نصـر بـود، چـون       271(885
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اسماعيل مجبور شده بود بخارارا تخليه كند. در اينجا نيازي نيست كه جريـان  

جنگ وستيز آن دورا تعقيب كنيم. خلاصـه آنكـه ابتـدا ميـان دو بـرادر صـلح       

ق) ه 274(888وآشتي برقرار شد و سپس كار خصومت بالا گرفـت. در سـال   

ــورخين     ــه اســارت در آورد. م ــروز شــد ونصــر راب ــردي پي اســماعيل در نب

رفتاراسماعيل را با نصر در كتاب خود آورده اند تا جوانمردي اسماعيل را به 

اثبات رسانند. روايت چنين است كه وقتي اسماعيل با برادر بزرگ خود روبـه  

خطاهـاي   رو گرديداز اسب پياده شد و نسبت به نصر اظهـار اطاعـت و بـراي   

خويش طلب بخشش كرد. وي سپس نصـر را بـه سـمرقند بـاز گرداندونصـر      

همچنان بزرگ خاندان ساماني وفرمانرواي ماوراءالنهر باقي ماند. ايـن رفتـار   

اسماعيل در برادرش بسيار مؤثر افتاد  و اسماعيل به لحاظ مهرباني و درايت 

در سـال   خود شهرتي كسـب كـرد كـه در تـواريخ نيـز مـذكور اسـت . نصـر        

اسماعيل را به جانشيني خويش  ه ق) وفات يافت. وي پيش از مرگ ، 278(892

  تعيين و سرپرستي خاندان ساماني را به عهده وي واگذاركرده بود.

لازم بودكه فرمانرواي جديد قدرت خود را در قلمـرو خـويش مسـتحكم    

 سازد. بنابراين براي سركوبي ياغيـان و دشـمنان خـويش لشـكر كشـيد و در     

ضمن اين لشگر كشيها شهر طراز واقع در غرب فرونزه حاليه را بـه تصـرف   

آورد، وكليساي بزرگ شهر را به مسجد تبديل كرد. كيش نسطوريان در ميان 
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تركان شيوع يافته و حتي چندين قرن پـيش از فرمـانروايي اسـماعيل درچـين     

نهـايي بـا   بـا عقـد پيما   نيز نفوذ كرده بود. اسماعيل تسلط و قدرت خـويش را ، 

سلسله هاي حكومتي محلي يا با گماشتن هواداران نزديك خود از ميان افـراد  

در ماوراء النهر مستقر ساخت. مـثلا   خاندان ساماني به حكومت نقاط مختلف ،

يكي از برادران كوچك خود به نام اسحاق ابن احمد را به جاي برادر ديگـرش  

به حكومـت   بداري كرده بود،كه در اختلاف ميان نصر و اسماعيل از نصر جان

زيـرا   فرغانه منصوب كرد. قلمرو سامانيان به وحدت و يگـانگي نيازمنـد بـود،   

  عاجل به نظر مي رسيد.   جنگ با عمروبرادر و جانشين يعقوب ابن ليث ،

در اوج قدرت بود و صـفاريان بـر بيشـتر     ه ق) عمرو، 284(898در سال 

سال خليفـه مجبـور شـد كـه فرمـان       نقاط ايران فرمانروايي داشتند . در همان

حكومت ماوراءالنهر را به نام عمـرو صـادر و اسـماعيل را كـه بعـد از مـرگ       

معـزول   ه ق) فرمان حكومت ماوراءالنهر گرفتـه بـود،   279(893برادر در سال 

اما از نظر قـانون و بـه     ، كند.اگر چه فرمان انتصاب خليفه عملا ارزشي نداشت

ايجاد مي كرد كه به جاي سامانيان بر سرزمينهاي  كنايه حقي براي عمرو ليث

ــادآوري كــرد كــه عمــرو حــاكم    ــد ي ــد. باي شــمالي رود جيحــون فرمــان بران

را كه از جانب خليفه به جانشـيني امـراي طـاهري و      رافع ابن هرثمه، خراسان،

اسـير كـرده و بـه قتـل       براي مقابله با صفاريان به خراسان اعزام شـده بـود،  
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و   ر مĤخذي چند آمده است كه رافع از دوستان اسـماعيل بـود،  رسانده بود. د

بنابراين براي ايجاد خصومت ميان صفاريان و سامانيان زمينه هاي متعـددي  

  وجود داشت.  

در باب جزئيـات جنـگ ميـان اسـماعيل و عمروليـث درمĤخـذ        متأسفانه ،

بـه   عمـرو در جنگـي نزديـك بلـخ     اما در پايان كار،  موجود تناقض وجوددارد،

ه ق) در بـاب اسـارت عمروليـث داسـتانهاي     286مـيلادي )( 900اسارت افتاد (

زيادي گفته شده است . از جمله آنكه عمرو به تنهايي به اسارت افتـاد و تمـام   

لشگريان وي بي آنكه كس ديگري از آنان اسير يـا كشـته شـود فـرار كردنـد.      

بـه روايـت بعضـي     نمي توان معلوم كرد كه چنين چيزي راست است يا اينكه ،

عمرو پس از جنگي سخت به اسارت درآمد . همين قدر بايـد گفتـه    مĤخذ ديگر ،

زيرا در  ، شود كه اسارت عمرو تأثير زيادي در مردم آن زمان به جاي گذاشت

مĤخذ در اين باب به تفصيل سخن رفته است . عمرو به بغداد اعزام و درآنجـا  

  اعدام شد. 

خراسـان را از خليفـه دريافـت كـرد و      اسماعيل فرمان حكومت سراسـر 

درصدد برآمد ديگر مناطق مختلف ايران را نيز ضميمه قلمرو خـويش سـازد.   

اين امـر در واقـع پايـان حكومـت فرمانروايـان منصـوب خليفـه در خراسـان         

زيرا پس از سامانيان حتي حفظ ظاهر هم نشد. مدركي كه ثابت كنـدامراي   بود،
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به خليفه مي پرداختند وجـود نـدارد . در مـورد    ساماني ماليات يا خراج مرتب 

صفاريان نيز امر به همين منوال است . معهذا هر چند وقت يك بار هدايا و يـا  

حتي خراجي به وجه نقد به بغداد فرستاده مي شد .روابط سـامانيان بـا خلفـا    

نزديكتر و بهتر از روابط صفاريان و حتي طاهريان با خلفا بـود. هنگـامي كـه    

ه ق) در صدد توسعه حدود  287(901امراي شيعي طبرستان در سال  يكي از

اسماعيل لشگري به مقابله او فرستاد و پس از غلبـه بـر     قلمرو خويش بر آمد،

او طبرستان را نيز ضميمه متصرفات سـامانيان كـرد. اسـماعيل درطبرسـتان     

 و ايـن رسـم در سراسـر قلمـرو     نام خليفه وقت را در خطبه روز جمعـه آورد، 

سامانيان معمول بود . سال بعد اسماعيل بـه درخواسـت خليفـه بـه دفـع يـك       

شورشي پرداخت، و او را از ري و قزوين بيرون رانـد. گرچـه حكمرانـي ايـن     

  اما خراج آن را مرتباً به بغداد مي فرستاد.  نواحي از آن پس با خود وي بود،

موجب شـد  هجوم تركان بيابان گرد به مرزهاي شمالي قلمرو سامانيان 

بـه كمـك     كه اسماعيل به مخالفت با كفار اعلام جهاد كند.لشـكريان سـامانيان،  

توانستند مهاجمين را دفع كنند. اين امـر در سـال    داوطلبان مسلمان يا غازيان ،

و در يكـي   و سه سال بعد از آن اسماعيل بيمار شد، ه ق) اتفاق افتاد، 290(904

لاقه اش بود درگذشـت. آنچـه بـه عنـوان     از آباديهاي نزديك بخارا كه مورد ع

مقبره اسماعيل ساماني شهرت دارد و در تاريخ معمـاري اسـلامي از بناهـاي    
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  مهم به شمار مي رود و در بخاراي كنوني جلب نظر جهـانگردان را مـي كنـد،   

بنايي است كه احتمالا كمي بعد از تاريخ مذكور ساخته شده است. ايـن مقبـره   

ه رنگ روشن بنا شده ، وسبك معمـاري پـيش از اسـلام    زيبا كه با آجرهايي ب

ممكن اسـت مقبـره خـانوادگي     آسياي مركزي را به بهترين وجهي مي نماياند،

اما به هـر حـال بنـاي آن از دوره سـاماني       آخرين امراي ساماني بوده باشد،

  است.  

بـر طبـق    بلكه درعين حـال ،  اسماعيل نه تنها مؤسس يك امپراتوري بود،

مردي پاكدامن و متقي واميري نمونه بـوده اسـت. نظـام     مĤخذ آمده ، آنچه در

كه نزديـك بـه دو قـرن بعـد از اسـماعيل       وزير بزرگ تركان سلجوقي ، الملك ،

در نوشته خود اين امير سـاماني را بسـيار سـتوده اسـت.       فرمانروايي كردند،

ار اسـب  خواجه نظام الملك مي نويسد كه اسماعيل را عادت بر آن بود كه سو

و حتي در برف و سرما نيـز ايـن عـادت      تنها به ميدان مركزي بخارا مي رفت،

و تاهنگام نماز ظهر درآنجا مي ماند. او مي گفت اين عمـل را   را ترك نمي گفت،

به خاطر تهيدستان و نيازمنداني مي كندكه به طريـق ديگـر بـه او و دربـارش     

د او را در ميدان شهر ببيننـد و  دسترسي ندارند. اين افراد همواره مي توانستن

  از مظالمي كه بر آنها رفته بودپيش وي دادخواهي كنند.  
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اسـماعيل مـردم واحـه بخـارا را از بيگـاري و مخـارج        به قول نرشخي ،

هـر سـالي مـالي عظـيم     «سنگين نگاهداري ديـوار بـزرگ بخـارا معـاف كـرد.      

ماني رحمه االله كـه  تا به روزگار امير اسماعيل سا  ببايستي و حشرهاي بسيار،

او خلق را رها كرد تا آن ديوار خراب شدو گفت تامن زنده باشم بـاره ولايـت   

او نه تنها بخارا را مركز امارت قرار داد و بناهاي زيـادي در  » بخارا من باشم.

بلكه در دوران او پادشاهيي تأسيس شد كـه يـادآور امپراتوريهـاي     شهر كرد،

او بيشتر به سازمان دادن و اداره امور مملكـت  باستاني ايران بود. گرچه عمر 

  از تشويق دانشمندان و هنرمندان نيز غافل نماند.   و جنگ گذشت،

معهـذا از همـان دوره    گرچه رونق بخارا در دوره امـارت نـوه وي بـود،   

امارت اسماعيل ادبا و دانشمندان از نقاط ديگر شرق جهان اسـلام شـروع بـه    

در  كه در نيشـابور مـي زيسـت،     و منصور ثعالبي ،مهاجرت به بخارا كردند. اب

كتاب يتيمة الدهر كه در احوال شاعران عربي گوي و منتخب آثار ايشان است 

نشان داده است كه بخارا تا چه حد ادبا را به سوي خود جلب مي كرده است  ،

شاعري به نام ابو  يعني سال وفات اسماعيل ساماني ، ه ق ، 259. مثلا در سال 

  كه وزيـر خليفـه بـود،     زيرا پدرش، ر محمدبن العباس از بغدا به بخارا آمد،جعف

مورد بيمهري قرار گرفته بو . آمدن او تنها به اين علت نبود كه بخارا پناهگـاه  

بلكه به اين سبب نيز بود كه بخارا بـه صـورت مركـز     ايمني دور از بغداد بود ،
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ه اسـامي شـاعراني كـه    قدرت و فرهنگ شـكوفاني درمـي آمـد. آوردن سـياه    

بسياري از آنان در عين حال خود از دانشمندان عصر نيز محسوب مي شدند 

و  چـاچ،  بغـداد ،  واز نيشـابور ،  يا در دستگاه ديواني سامانيان مناصبي داشـتند، 

موجب ملال خواننـدگان خواهـد شـد. هجـوم       نقاط ديگر به بخارا آمده بودند،

قبـه اسـلام در بـلاد شـرق     «يـن شـهر لقـب    دانشمندان به بخارا چنان بود كه ا

چـون بخـارا يكـي از مراكـز تجمـع ادبـاي        و با بغداد كوس برابري زد،  يافت،»

مبرز عصر بود. رفاه و امنيتي كه اسماعيل فـراهم آورده بوداسـاس موقعيـت    

  ممتاز بخارا گرديد.

نبايد فراموش كنيم كه اسماعيل كه بود و نماينده كدام طبقه بـود. وي از  

نداني اشرافي و از اعقاب سامان نامي از امراي محلي يعني از دهگانان بود خا

كه گفته مي شد نسبت به بهرام چوبين از نجباي ساساني مي رسـانده اسـت.   

سنن طبقه دهگانان ظاهرا در جامعه اي كه اسماعيل در آن برآمد نفوذ كـرد و  

احسـاس كردنـد.   احتمالا سامانيان خود را حامي و مدافع اين شـيوه زنـدگي    

شكي نيست كه اسلام در طبيعت جامعه اشرافي پيش از اسلام انقـلاب عميقـي   

اما با اين وجود آن جامعه هنوز هم در هئيت ديگـري بـه    به وجود آورده بود،

حيات خود ادامـه مـي داد. در دوره اسـماعيل سـاماني زبـان رسـمي ديـواني        

فارسي و در روستاها بـه  سامانيان عربي بود گرچه مردم در شهرها به زبان 
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لهجه هايي از زبان سـغدي تكلـم مـي كردنـد. نظـام اداري در دوره اسـماعيل       

چون بخارا از مركز ايالتي به مركزامپراتوري بـدل شـده    ساماني توسعه يافت،

بــود . ســازمان دولتــي آن دوره را بعضــي از نويســندگان از جملــه نرشــخي 

و ديگران كم و بيش و صـف   العلوم ، خوارزمي در مفاتيح خواجه نظام الملك ، ،

زيــرا   كــرده انــد . درآثــار متــأخر نيــز اطلاعــاتي مــي تــوان بــه دســت آورد، 

دسـتگاههاي اداري سـامانيان سرمشـق سلسـله هـاي بعـد يعنـي غزنويـان و         

سلجوقيان گرديد. گرچه خود سـازمان اداري سـامانيان از دارالخلافـه بغـداد     

و بخارا هر دو از تيسـفون ساسـانيان الهـام    اما بغداد   گرته برداري شده بود،

گرفتند. اين موضوع را به خصوص خوارزمي در مفاتيح العلـوم آورده و نـام   

ديوانهاي چندي متعلق به دربار سامانيان را ذكر كـرده    پهلوي (فارسي ميانه )

است . چون خود خوارزمي دردستگاه ديواني سامانيان بود اطلاعاتي كـه وي  

ص مغتــنم اســت. فردوســي در شــاهنامه دربــار شــاهان مــي دهــد بــه خصــو

ساساني را توصيف كرده اما حس مـي شـود كـه او در ايـن توصـيف دربـار       

در آنجا كـه بـه شـرح جزئيـات دربـار        مخصوصاً سامانيان را درنظر داشته ،

  خسرو انوشيروان پادشاه بزرگ ساساني مي پردازد.  

ندكـه سـامانيان در دربـار    بنابراين مĤخذ اين حدس طبيعي راتأييد مي كن

  خوداسلام و ايران ساساني را به هم درآميخته بودند. دررأس دستگاه دولتي،
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وزير قرارداشت . كلمه وزير شاهد جالبي است براي موارد زيادي كه عربي و 

فارسي باهم مشتبه مي شوند. درباره اشتقاق اين كلمه و در دفاع از اينكه آيـا  

ست مطالب بسياري نوشته شـده اسـت . ايـن كلمـه     از ريشه فارسي يا عربي ا

مانندكلمه ديوان كه به معني محل نگاهداري اسـناد و مـدارك يـا بايگـاني مـي      

كلمه اي اسـت ايرانـي . امـا اعـراب كلمـات بسـياري از ايـن قبيـل را بـه           باشد،

صورت عربي درآورده و حتي براي آنها اصـل عربـي قايـل شـده انـد. شـكي       

زبان عربي براي دبيران و ديوانيان در درجه اول اهميـت  نيست كه آشنايي به 

يعنـي در   در ديوانهـا ،  و مدركي دال بر وجود تنازع در مورد زبان ،  بوده است،

دردست نيست. اين امر نيـز بـا سـلوك ديرينـه مرسـوم دبيـران        دفاتر دولتي ،

هماهنگي دارد.  زيرا حرفه دبيري خاص طبقـه يـا صـنف متعصـبي بـوده كـه       

اجازه نمي داده است زبان مردم كوچـه و بـازار در نامـه هـا و نوشـته       هرگز

  هاي ديگر راه پيدا كند.

از شخصيتهاي بر جسته دور اسماعيل ساماني يكي وزير او ابوالفضـل  

بلعمي و ديگري ابو بكرابن احمدابن حامد ازرجال دربـار اوسـت. چـون خـود     

ر مĤخـذ تحـت الشـعاع    امير شخصيت چنان بارزي داشت بنابراين وزراي او د

قرار گرفته اند. معهذا احتمال مي رود كـه نقـش وزراي اسـماعيل سـاماني در     

تأسيس دستگاه اداري بيش از خود وي باشد. در دوره خلفا حكومـت ولايـات   
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ميان امير و عامل تقسيم مـي شـد. سـامانيان بـه تقليـد بغـداد اصـولي را كـه         

ي مختلف قلمرو خويش به مورد درباره ايالات به كار بسته مي شد در بخشها

اجرا گذاشتند و بنابراين قلمرو سامانيان آينه تمام نمـاي قلمـرو خلافـت بـود.     

حتي چون در بغداد محل دفاتر مختلف ديـوان عـدل از دربـار مجـزا بـوده در      

بخارا نيز دو عامل حكومتي وجـود داشـته اسـت. بـه همـان سـان كـه خليفـه         

ماعيل نيز در دربار خود چنين گاردي بـه  اس غلامان و چاكران محافظ داشت ،

وجودآورد. و همان طور كه در تشكيلات گارد خليفه قدرت به دسـت غلامـان   

غلامـان تـرك     مخصوصا بعد از اسماعيل ، در دربار سامانيان نيز ، ترك افتاد،

اكثريت پيدا كردند. مقامات و القاب مختلفي اعم از لشكري و كشوري دردربار 

داشت. فرمانده گارد پادشاهي احتمالا داراي بالاترين مقام در سامانيان وجود

وكيـل ظـاهرا در رأس امـور داخلـي دربـار قـرار         تشكيلات نظامي دربار بود،

داشت. دانشمندان و شعرا و ديگر طبقات براي دريافت پاداش از امير يـا يكـي   

اهميت از مقربانش به دربار مي آمدند. دردوره هاي آخرين امراي ساماني بر 

دربار افزوده شـد و در مقابـل اهميـت دسـتگاه اداري يـا تشـكيلات كشـوري        

  كاهش يافت . 

سمعاني در كتاب الانساب مي نويسد كه برجسته ترين شخصـيت دينـي   

دربار اسماعيل ساماني الاستاد نام داشت و نفوذ او از حدود امور ديني بسي 
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ا رهبـري مـردم را بـه    فراتر مي رفت . روحانيان دردعوت اسماعيل بـه بخـار  

از خانـدان آن برهـان    پـس از انقـراض سـامانيان ،    و مدتي بعد ،  عهده داشتند،

ملقـب بـه صـدر يـا صـدرجهان قـدرت        پيشواياني روحـاني از مـذهب حنفـي ،   

روحاني و نيز قـدرت سياسـي را در بخـارا در دسـت گرفتنـد. نفـوذي را كـه        

توده مردم داشتند مـي   رهبران مذهبي بخارا در دوران قرون وسطي بر روي

توان به نفوذي تشبيه كرد كه مجتهـدين بـر روي مـردم شـيعي مـذهب ايـران       

  كنوني دارند.  

دينداري اسـماعيل سـاماني و تـوجهي كـه وي بـه علمـاي دينـي قلمـرو         

خويش داشت رابطه بسيار مستحكمي ميـان امـراي سـاماني و رعايـاي آنـان      

و احتــرا م زيــادي را كــه  ايجـاد كــرد. ايــن موضـوع تاحــدي مــي توانــد علـت   

نويسندگان و گويندگان ايراني اعم از مورخين و شـعرا نسـبت بـه سـامانيان     

تشريح كند. اين نكته را نبايد فراموش كرد كه چـون از شـعرا     ابراز داشته اند،

خـود از روحـانيون     بسياري از مؤلفين دوران اسلامي قرون وسطي،  بگذريم ،

ن طبيعي است كه تا حدي از سامانيان جانبداري وقضات ديني بودند و بنابراي

كرده و جانب بيطرفي را نگـاه نداشـته انـد. در مĤخـذ چنـدي آمـده اسـت كـه         

ه ق)، مـذهبي حنفـي را   262(877خواجه ابوحفص نامي، متوني در حدود سال 

در بخارا تفوق بخشيد وقفهاي نامي آن دوره را به بخارا جلب كرد. بخـارا در  
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ز مراكز مذهب حنفي شد و امكـان دارد كـه بنيادگـذار آن در    دوره سامانيان ا

بخارا ابوحفص مذكور باشد. آنچه در بخارا پايتخـت سـامانيان برقـرار شـده     

بود سر مشق مراكز ولايت گرفـت، و نمونـه هـايي از آن در خـارج از در بـار      

امارت بخارا، منتها به مقياس كوچكتر، به وجود آمد. چون سامانيان بر خلاف 

كومت نسبتاً انقلابي صفاريان، نماينده سنن محافظه كارانه طبقـه اشـراف و   ح

وضع موجود بودنـد، بنـابراين در دسـتگاه اداري ولايـات تحـولي بـه وجـود        

نياورده وبه آنها وحدت نبخشيده بودند. امرا و فرمانروايـان محلـي، حكومـت    

توري به قلمرو خويش را در داخل امپراتوري سامانيان، اگر بتوان عنوان امپرا

آنان داد، حفظ كرده بودند. فرمانروايان نـواحي مختلـف قلمـرو سـامانيان در     

حدود العالم، از كتب مسالك و ممالك قرن چهارم هجري ملوك اطراف ناميـده  

  شده اند.

بنابراين دولتي كه توسط اسماعيل ساماني تأسيس  شـد بـه هـيچ وجـه     

انب دربا بخارا بـه ولايـات اعـزام    يكدست نبود، زيرا علاوه بر حكامي كه از ج

ا چـون دسـتگاه حكومـت          مي شد، فرمانروايان محلـي نيـز وجـود داشـتند امـ

متساهل و نرم رفتار سامانيان نه تنها به منافع طبقه دهگانان صـدمه اي نمـي   

فرمانروايان محلي و دهگانـان    رساند بلكه موجب تقويت اين طبقه هم مي شد،
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و چنين بود كه امارت آنان مـدتي بـيش از    ي كردند،از اين دستگاه پشتيباني م

  يك قرن دوام كرد.

نرشخي شرحي درباره مرگ اسماعيل ساماني نوشته كه خالي از لطـف  

گفتنـد   اطباء«وي مي نويسد كه رطوبت هوا بيماري امير را تشديد كرد.  نيست ،

و و هواي جوي موليان تراست او را به ديهه زرمان بردند كه از خاصه ملـك ا 

گفتند آن هوا او را موافقتر باشد و امير آن ديهـه را دوسـت داشـت و بـه هـر      

وقت آنجا رفتي به شكار و آنجا باغي ساخته بود و مدتي آنجا بيمـار بـود تـا    

وفات يافت او هم در آن باغ به زير كوزن بزرگ در پانزدهم ماه صفر به سال 

او سي سـال بـود .    . و وي بيست سال امير خراسان بود و مدت حكومت295

خداي تعالي بر وي رحمت كناد كـه در ايـام وي بخـارا دارالملـك شـد و همـه       

اميران آل سامان حضرت خويش به بخاراداشتند وهيچ از اميران خراسان بـه  

بخارا مقام نكردندپيش از وي ؛ و وي به بخارا مقام داشـتن مبـارك داشـتي و    

و هر كجا گفتي شهر مـا چنـين    ( دل وي به هيچ ولايت نياراميدي جز به بخارا

وچنان يعني بخارا) و بعد از وفات وي پسر او بـه جـاي (او) بنشسـت و او را    

  »لقب امير ماضي كردند.
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  قبه اسلام  

پسرش احمد بخ تخت نشست . احمد نـام جـد وي    پس از وفات اسماعيل،

ي و اين رسم از رسـوم كهـن هنـد و اروپـائ      بود كه به روي او گذاشته بودند،

است. ظاهرا احمد به هنگام مرگ پدرش حكومت خراسان داشت. اولـين اقـدام   

او آن بود كه به سمرقند رفت و عم خويش اسحاق را، كـه ظـاهرا سـالخورده    

بازداشـت كـرد    ترين شخصيت مهم در قيـد حيـات از خانـدان سـامانيان بـود،     

تي و بـه ايـن ترتيـب سرپرس ـ     .اسحاق به بخـارا آورده شـد وزنـداني گرديـد،    

خاندان ساماني به دست احمد افتاد. وي سپس سيستان را كه از طرف خليفـه  

به پدرش واگـذار شـده و ايـن واگـذاري پـس از جلـوس خـود وي نيـز تأييـد          

به تصرف آورد. سيستان درآن موقـع در دسـت اعقـاب يعقـوب       گرديده بود،

ليث بودو پس از جنگـي شـديد و شورشـهايي چنـد بـالاخره بـه فرمـانروايي        

  امانيان گردن نهاد.س

اما حمـداالله   گفتيم كه زبان مكتوب رسمي دستگاه اداري بخارا عربي بود،

مستوفي مورخ قرن چهارم ميلادي (قرن هشتم ه ق) نكته اي آورده اسـت كـه   

و او مناشـير و احكـام از زبـان     …«نيازمند توضيح اسـت . وي مـي نويسـد:    

ده من دليل بارزي بر رايج بودن اين اظهار نظر به عقي» دري با عربي نقل كرد.

دو زبان در دربار سامانيان است. زبان منطوق متداول زبان فارسـي و زبـان   
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ترجمه فارسي احكام و منشـورها    مكتوب زبان عربي بود. در خطاب به مردم،

از روي متن عربي قرائت مي شد. احمد كه مانند پدرش مـرد دينـداري بـود و    

ظـاهرا تصـميم    شده كه به بخارا آمده بودنـد،  مجذوب دانشمندان عربي زباني

گرفت احكامي كه به عربي نوشته مي شد به همان زبان نيز اعلام گـردد. اگـر   

مردم استعداد يا رغبت به ياد گرفتن عربي نشان نمي دادند بدا به حالشان اين 

تا  احساسات مخالفي نسبت به امير احمد ايجاد كرد، توأم با دلايل ديگر، تجربه ،

در چادر خود به دست غلامانش به قتـل   در طي سياحت و شكاري ، اينكه وي ،

  ه ق) اتفاق افتاد.   301(914رسيد. اين واقعه در سال 

ه ق) از زنـدان آزاد و بـه حكومـت     298(911اسـحاق در سـال    عم احمد،

سـال بعـد    يكـي از پسـران اسـحاق نيـز ،      سمرقند اعزام شده بود. و منصـور، 

يافته بود. با مرگ احمد اين هر دو سر به شورش برداشـتند  حكومت نيشابور 

و پايه هاي حكومت نصر ظاهرا بسيار متزلزل شد. اما لشگريان نصر از عهده 

آنچه از آنان خواسته شده بود برآمدند و اسحاق را مغلـوب كـرده بـه بخـارا     

  ،به نـام اليـاس    اما پسر ديگر اسحاق ، آوردند. منصور در نيشابور درگذشت ،

ه ق) ادامه يافت.  309(922به فرغانه گريخت و شورشي برانگيخت كه تا سال 

كـه از   محمـد ابـن اسـد،    تا اينكه در اين سال منكوب گرديد و سردار پيروزمند،

به حكومـت فرغانـه فرسـتاده شـد. اليـاس دسـت از        امير زادگان ساماني بود،
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ه بخـارا برگشـت .   توطئه بر نمي داشت اما عاقبت مورد عفو قـرار گرفـت و ب ـ  

معهذا اغتشاش و سركشي  همچنان ادامه داشت و قلمرو سامانيان را گرفتـار  

و جنگهاي خونيني در سيستان وغرب ايران ضرورت داشت   آفت ساخته بود،

  تا فرمانروايي سامانيان بر فلات ايران پايدار بماند. 

مهمتر از همه شورشـهاي داخلـي بـود كـه در درجـه اول جنبـه مـذهبي        

داشت. نهضتهاي فرقه اي از زمان امويان در سرزمينهاي شرقي خلافت نضج 

يعني شيعيان همه جا وجودداشـت . شـكي    وهواداران خاندان علي ،  گرفته بود،

نه موطن اصـلي و اوليـه    بر خلاف تصور بعضي از محققين ،  نيست كه ايران ،

داشـت . گرچـه    افكار شيعي بود ونه براي پذيرش اين افكار استعداد بيشـتري 

دعاة شيعه مخصوصا در ولايات كرانه بحر خزر و سيسـتان كسـب موفقيـت    

هرچنـد در   مـذهب سـني در جاهـاي ديگـر تفـوق كامـل داشـت،         كرده بودنـد ، 

شهرهايي مانندقم جماعاتي شيعي وجود داشت. در اينجا مجال بحـث دربـاره   

سـعه گذاشـت   كه در دوره خلافت نخستين خلفان عباسي رو به تو فرق شيعه ،

نيست . كافي است بگوييم كه فعاليت شيعي در نيمه قرن نهم به وقوع پيوست  ،

ه ق)در شـمال   295(909و با تأسيس خلافتي در برابر خلافت بغداد در سـال  

افريقا به اوج خود رسيد . اين شيعيان كه فاطميان ناميده مي شدند در ترتيـب  

بودنـد اخـتلاف داشـتند. شـيعه      سلسله امامت با ديگر شيعيان كه اثني عشري
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اثني عشري پيرو ائمه اي هستند كه از پدر به پسـر اعقـاب بلافصـل علـي (ع)     

داماد پيغمبر اسلام مي باشند. اما فاطميان اسماعيل را امام هفتم مـي داننـد و   

از اين رو اسـماعيليه يـا هفـت امـامي      پس از او به سلسله امامت ديگري قايلند،

  ناميده مي شدند.  

  

  

جانشين مروزي در دعوت به مذهب اسماعيليه مـوفقتر از داعيـان ديگـر    

و محمـدابن   بود. وي كه از مردم نخشب يا نسف از شهرهاي ماوراءالنهر بود،

از داعيــان پرشــور ومــؤلفي دانشــمند و يكــي از   احمــد نخشــبي نــام داشــت ،

شخصيتهاي مهم در تأسيس مبادي و اصول فلسـفي مـذهب اسـماعيليه بـود.     

چه وي درميان مردم به دعوت پرداخته بـود امـا هـدف بـالاتري داشـت و      گر

دربار پرشكوه نصر ابن احمد زمينه مساعدي براي مباحثـات فلسـفي و بـراي    

وزيـر    عدم تطابق با مذهب رسـمي بـه شـمار مـي رفـت . حتـي نظـام الملـك،        

او را از جملــه دانشــمندان مبــرزي مــي شــمرد كــه اميــر نصــر در   ســلاجقه ،

  لك بخارا جمع آورده بود.  دارالم

در اينجا مجالي نيست كه درباب مبادي و اصـول مـذهب اسـماعيليه بـه     

اما اشاره مختصري لازم است. اساسا مذهب اسـماعيليه   تفصيل سخن گوييم ،
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ايران صورتي از آيين فلسفي نو افلاطوني اسلامي يـا عرفـان بـود كـه در آن     

ان اهميت خاصي قائل مي شد. چون براي جنبه كنايتي و تأويل بيشتر آيات قر

اسماعيليه علاوه بر معني ظاهر احكام ديـن بـه معنـي بـاطني ايـن احكـام نيـز        

معتقد بودند لذا آنـان را در بسـياري از مĤخـذ باطنيـه ناميـده انـد. اسـماعيليه        

معتقد بودند كه فقط امام يا داعيان او مي توانند معني بـاطني آنچـه را كـه بـه     

  رك كنندو تعليم دهند.پيغمبر وحي شده د

  

  

و از كتاب محصول  متأسفانه از آثار نخشبي چيزي به دست ما نرسيده ،

كـه احتمـالا از    مستخرجاتي بس مختصـر ،   كه شايد بزرگترين تأليف او بوده، ،

ــد،  ــر شــده ان ــو تحري ــن     ن ــده اســت. اي ــاقي مان ــأخر اســماعيليه ب ــاب مت دركت

اما مـي تـوان    ه دست نمي دهد،مستخرجات كوتاه از عقايد نخشبي تصويري ب

مانند نفس كل و عقل كـل   استنباط كرد كه بسياري از اصول عقايد اسماعيليه ،

و عقايد ديگر در تعاليم و نوشـته   انتظار ظهور مهدي موعود، دون مرتبت الهي،

هاي نخشبي شرح داده شده بود. چون نخشبي به دربار مهـذب و بـا فرهنـگ    

د كه عرضه داشتهاي فلسفي وي بيش از تعـاليم  بخارا آمد مي توان تصور كر

اهميـت داشـته اسـت. در هـر حـال وي       كه بيشتر متوجه عوام بـوده،  مذهبيش،
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  بعضي از شخصيتهاي برجسته دربار بخـارا از جملـه ابـو منصـور چغـاني ،     

و ديگـران را بـه عقايـد اسـماعيليه      مشرف سپاه،حاجب ، دبير مخصوص امير ،

ق شد كه خود امير نصر را نيـز بـه عقايـد اسـماعيليه     و بالاخره موف جلب كرد،

  مؤمن سازد . 

در بعضي مĤخذ آمده است كه امير نصر خود را وابسته خلفـاي فـاطمي   

زيـرا در سـكه هـايي كـه      اما قبـول ايـن نكتـه خـالي از اشـكال نيسـت ،       شمرد،

اميرنصر ضرب كرده به اسامي خلفاي عباسي برمي خوريم.چنين به نظر مـي  

يك  اگر چنين امري اتفاق افتاده باشد، گرايش امير نصر به اسماعيليه ،رسد كه 

موضوع شخصي بوده و در سياست عمومي اميـر نصـر مداخلـه اي نداشـته     

است . البته جز اينكه فرض كنـيم نصـر بـا پشـتيباني از اسـماعيليه مقاصـدي       

سياســي در نظــر داشــته اســت . امــا فاطميــان از بخــارا دور بودنــد و بــراي  

بستگي نصر به آنان انگيزه اي سراغ نداريم. يكي از دلايـل تنفـر عمـومي از    وا

ه ق)به دست قرامطه بود كـه   317(930عناصر غير سني تسخير مكه در سال 

از همكيشان فاطميان به شمار مي رفتند. غارت شهر كه توأم بـا خرابكـاري و   

مـوج   امانيان ،از جمله قلمرو س قتل وكشتار شديد بوددر سراسر جهان اسلام ،

  وحشت و اضطراب پراكند.  
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در طي فرمانروايي امير نصر بـود كـه بخـارا از مراكـز مهـم فرهنـگ و       

از مشـوقين عمـده    دانش گرديد. علاوه بـر خـود نصـر دو تـن از وزيـران او ،     

دانشمندان و ادبا بودند. يكـي از ايـن دو ابـو عبـداالله محمـدابن احمـدالجيهاني       

تا سال  938ه ق) و مجدداً از سال  309تا 301(922تا سال 914بودكه از سال 

ه ق)وزارت داشت. كتابي در مسالك و ممالك به وي منسوب  328تا 325(941

امـا جغرافيـا نويسـان متـأخر اطلاعـات خـودرا در بـاب         است كه از بين رفته ،

سرزمينهاي غير اسلامي شمال و شرق از اين كتاب گرفته انـد. جيهـاني خـود    

انش بلند پايـه بـود و بـه نجـوم و علـوم و هنـر توجـه داشـت.         در فرهنگ و د

گرديزي آورده است كه وي در رشـته هـاي مختلـف علـوم تأليفـات متعـددي       

داشته است. مغزمتفكر او وتحقيقاتي كه به عمل آورد و تشويق و حمايتي كـه  

موجب گرديد كه وي در ايام حيـاتش در تمـام جهـان     از دانشمندان ديگر كرد،

هور گردد. وي به انعام و پاداش مشوق يكي از قديمترين و شايسته اسلام مش

اما بلخي دعوت او را به بخارا  يعني ابو زيد بلخي نيز بود، ترين جغرافيا دانان ،

  نپذيرفت و حاضر به ترك موطن خود بلخ نگرديد.  

در پايان وزارت جيهاني بودكه سفير مقتدر خليفه عباسي كـه بـه دربـار    

در سـاحل رود ولگـا اعـزام شـده بـود سـر راه خـود از بخـارا          پادشاه بلغار

سفير خليفه عباسي در سفرنامه خود از جيهاني بـه نيكـي    گذشت. ابن فضلان،
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ياد كرده و مي نويسد كـه وي در سرتاسـر خطـه خراسـان بـه شـيخ العميـد        

مشهور بود واين خود دليلي بر استعمال عنـاوين در قلمـرو سـامانيان اسـت.     

بـه    كه جيهاني همچنانكه به جهـانگردان ديگـر علاقـه منـد بـوده ،     بديهي است 

بايد اضافه كرد كه   مأموريت ابن فضلان نيز توجه خاصي داشته است. ضمناً

ابن فضلان جيهاني را وزير نناميده بلكه او را با عنوان دبير يـاد كـرده اسـت.    

ص كسـاني  خـا  لااقـل در نظـر ابـن فضـلان ،      شايد بتوان گفت كه عنوان وزير،

  بوده است كه وزارت خليفه را داشتند.  

و حتـي ثنويـت مانويـه مظنـون بـوده       جيهاني به داشتن تمايلات شيعي ،

است ولي معلوم نيست كه عزل او از مقام وزارت بـا چنـين اتهامـاتي بسـتگي     

ضـمن   داشته است يا نه . جانشين او ابوالفضل بلعمي بود كه درصفحات قبـل، 

از او نـام بـرديم. بلعمـي     عيل مؤسـس سلسـله سـامانيان ،   گفتگو از امير اسما

احتمالا در دوره امير اسماعيل از كارداران حكومت بوداما بر خلاف آنچـه در  

بعضي از متون و مĤخذ آمده مشكل بتوان قبول كرد كه منصب وزارت داشته 

ه ق)مـدت تجـاوز از    325تـا  309(938تـا سـال    922است. وي از حدود سال 

و تا دوسال پيش از مرگش منصب وزارت داشت . بلعمي آنچه را  پانزده سال

ادامـه داد. وي   كه بايـد سياسـت آزاديخواهانـه و روشـنفكرانه سـلفش ناميـد،      

درشورشي كه در غياب اميـر و هنگـام اقامـت او در نيشـابور،در حدودسـال      
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ه ق) به بخارا در گرفت لياقـت سياسـي خـودرا نيـز ظـاهر سـاخت.        317(930

شهر را مسخر  آنان بودند، كه سه تن از برادران امير نصر نيز جزءشورشيان 

ساخته و ظاهرا بر امور حكومت تسلط يافتنـد. بلعمـي شورشـيان را بـه ضـد      

همــديگر برانگيخــت و بــدين وســيله توانســت شــورش را بــا كمتــر كشــتار و  

  خونريزي فرو نشاند. 

دوران كـودكي   البته رونق فرهنگي محدود به دربار نبود. ابو علـي سـينا  

خودرا در پايان فرمانروايي سـامانيان در بخـارا گذرانـد امـا اشـارات وي در      

مربـوط بـه ادوار    كه در تأليفـاتش بـه چشـم مـي خـورد،      باب دارالملك بخارا ،

پيشتر از آن نيز مي باشد . ابو علي سينا مـي نويسـد كـه بـازار كتابفروشـان      

وي نسخه اي از تأليفات فارابي  ها،بخارا بي نظير بوده و در يكي از كتابفروشي

بــه دســت آورده كــه او را در فهــم بهتــر تعــاليم ارســطو يــاري كــرده اســت. 

اغلب كتابفروشان  چنانكه امروز نيز در مشرق زمين مشاهده مي شود، احتمالا،

اطبا  فلاسفه ، و دكاكين آنان مركز تجمع شعرا ، آن دوره افراد با سوادي بودند،

ديگري بودكه براي بحث در آنجا گردهم مي آمدنـد. نجـوم و    منجمين و افراد ،

احكام نجوم رونق بيشتري داشت و دليل آن نه تنهـا اعتقـاد مـردم بـه احكـام      

و تعيين آغاز و پايان ايام مقدسه  بلكه نياز به تعيين اوقات صحيح نماز، نجوم ،

  مذهبي و مطابقه سالهاي شمسي و قمري بود .
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ه امارت نوح ابن منصـور در بخـارا مـي زيسـت و     ابو علي سينا در دور

در دوره امـراي   اما كتابخانه سلطنتي كه وي توصيف كـرده ،  تحصيل مي كرد،

پيشين فراهم آمده بود. ابو علي سينا مي نويسد كه كتابخانـه سـلطنتي مركـب    

از اتاقهاي متعددي بودكه هر يـك بـه حفـظ نسـخه هـاي خطـي فـن و رشـته         

لا يكي از اتاقهـا مخصـوص كتـب فقـه اسـلامي و      مث خاصي اختصاص داشت،

اتاق ديگر مخصوص ديوان شعرا بود. دستنويسها در صـندوقهاي نگاهـداري   

و البته مقدار كار و وقتي كه در بخارا صرف تهيه نسـخه هـاي خطـي     مي شد،

مي شد بسيار زيادبوده است . كاغذ كالاي نسبتاً جديد بود و گرچه مطمئنـاً از  

  ر از پوست بود اما به فراواني و سهولت به دست نمي آمد.نظر قيمت ارزانت

شايد چيزي كه بيش از همه موجـب شـهرت بخـارا گرديـد همـان تعـداد       

آمده بودند. در اينجـا شايسـته اسـت ترجمـه       دانشمنداني بود كه در آنجا گرد

الدهر ثعالبي را كه بارها در كتـب ديگـر نيـز نقـل شـده        عبارتي از كتاب يتيمة

زيــرا طــرز تفكــر و احساســات آن دوره را بــه خــوبي نشــان مــي    م ،بيــاوري

بخارا در دولت آل سامان مثابه مجد و كعبه ملك و مجمع افراد زمـان و  «دهد:

دهر بـود. و روايـت كردمـرا ابـو جعفـر       مطلع نجوم ادبا ارض و موسم فضلاء
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پـدرم ابـو الحسـن در ايـام اميـر سـعيد       :«محمد ابن موسي الموسوي و گفـت  

ادب ماننـد جمـع آمـده      و آنجـا افاضـل غربـاء     ي به بخارا دريافـت كـرد،  دعوت

اين روز روز مشـهود مشـهوري اسـت     اي پسر ،«.پس پدرم مرا گفت،…بودند

آن را تاريخي براي اجتماع اعلام فضل و افراد وقت قـرار ده و بعـداز مـن در     ،

  ي ايـام، زمره اعياد دهر و اعيـان عمـر از آن يـادكن. و گمـان نكـنم بـا انقضـا       

و چنين نيز شد. زيرا پـس از  »اجتماعي متشكل از افرادي نظير آنان تواني ديد.

  »آن چشم من هرگز به جمال چنان جمعي روشن نگرديد.

آنچه دربار بخـارا بـه آن مـي باليـد شـعر بـود و در بـاب شـعر عصـر          

ساماني مطالب زيادي نوشته شده است. به نظر من مطلب اساسـي توجـه بـه    

است كه ادب و به خصوص شعر دوره سامانيان ادبيات دو زبانه اي اين نكته 

به عربي و فارسي بـوده اسـت . گرچـه جغرافيـا نويسـان بـا اظهـار اطمينـان         

نوشته اند كه در اين دوره در بخارا به زبان سغدي نيز تكلـم مـي شـده ولـي     

ترديدي نيست كه اين زبان زبان مشـرف بـه انقراضـي بـوده اسـت كـه فقـط        

يان به آن تكلم مي كرده اند. بارديگر بايد مؤكداً يادآوري كرد كه زبان روستاي

عربي نه تنها براي اداي نماز و موعظه به كار مي رفت بلكه براي تحرير كليـه  

و فلسفه نيز به كـار بـرده مـي شـد.قبلا يـادآوري       علوم ، فقهي ، مباحث مذهبي،

هر كاتبي كه مي خواسـت  كرديم كه مكتوبات ديواني نيز به زبان عربي بود و 
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شايستگي احراز مقامي را داشته باشد از تسلط به زبان عربي گزيري نداشت. 

روي آوردن شــعرا و دانشــمندان بــه دارالملــك بخــارا كــه از دوره اســماعيل 

امــا بسـياري از دانشــمندان   سـاماني آغـاز شــده بـود همچنــان ادامـه داشـت،     

غداد مهاجرنشيني سغدي بـه وجـود   ماوراءالنهر راه بغداد در پيش گرفتند.در ب

تقريبـاً بـه    آمده بود وسامره كه مـدتي پايتخـت موقـت خلفـاي عباسـي بـود ،      

صورت يك شهر آسياي مركزي درآمده بود. در اينجا نمـي تـوان از شـعراي    

ماننـد ابـن    ماوراءالنهر كه در بغداد مي زيستند و به عربي شعر مـي سـرودند،  

و ديگران سخن به ميـان آورد. همچنـين نـام     خليفه الاخمئي  خوريمي ، كوهي ،

شعرايي كه از اطراف و اكناف سرزمينهاي تابع خلافت بـه بخـارا روي آورده   

صفحات زيادي را در يتيمةالدهر ثعالبي  و در آنجا به عربي شعر مي سرودند،

اشغال كرده است. جـالبتر از همـه شـعرايي هسـتند كـه در بخـارا بـه عربـي         

يـا شـعرايي كـه ا شـعار فارسـي را بـه عربـي يـا          ند،وفارسي شعر مي سرود

  برعكس اشعار عربي را به فارسي ترجمه مي كردند.  

در گفتگو از مترجمين اين نكته جالب است كه ترجه هايي كـه از فارسـي   

بلكـه از   به عربي به عمل مي آمد از متون قديم يا غيـر اسـلامي فارسـي نبـود،    

مان طوري كه بعضي ادعا كرده اند، ه اشعار شعراي معاصر بود. ممكن است،

زيـرا ايـن نـوع     نهضت ضد عرب شعوبيه عامل عمده اين قبيل ترجمه ها باشد،
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ترجمه ها به عربي اهميت زبان فارسي را درنظر تعداد كثيري از خوانندگان و 

شنوندگان سراسر سرزمينهاي خلافت جلوه گر مـي سـاخت. بنـابر ايـن نمـي      

ن كار نهضت شعوبيه نبوده است. چون اين شعرا توان گفت كه انگيزه عمده اي

و در ميان ادبيات منظوم حجيم آن دوره آثار شعراي   همه از مسلمانان بودند،

بنابراين بيشتر احتمـال دارد كـه شـعرا اشـعار       غير مسلمان بسيار نادر است،

و سـپس بـراي    خود را در اصل به زبان فارسي مادري خويش مـي سـرودند،  

يا شايد در ميان مردم عربي زبان نقـاط   ود را به ثبوت رسانند،اينكه مهارت خ

اشـعار خـود را بـه     ديگر سرزمينهاي تابع خلافت خوانندگاني به دست آورنـد، 

عـلاوه بـر يتيمـة     عربي ترجمه مي كردند. مĤخذ عمده ترجمه هـاي ايـن دوره ،  

ين الدهر ثعالبي، لبـاب الالبـاب محمـدعوفي از تأليفـات قـرن دوازدهـم و چنـد       

  رساله در باب ترجمه است.  

چنانچـه    بسياري از آثار منثور عربي به فارسي ترجمه شده بود زيـرا ، 

مردم براي ياد گرفتن زبان عربـي بسـيار كاهـل    «  يكي از مترجمين گفته است،

و ترجمـه تـاريخ    بسياري از اين ترجمه ها مانند ترجمه تفسير طبري ،» بودند.

اماني انجام گرفت. ترجمه دو كتاب مذكور بـه  طبري در زمان آخرين امراي س

وزير امير منصور ابن نـوح سـاماني    پسر ابوالفضل بلعمي، امر ابو علي بلعمي ،

ه ق) صورت گرفت.تصور انگيزه اين قبيل ترجمه هـا   365تا349)(976تا 961(
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و اين نكتـه جالـب توجـه اسـت كـه       مشكل نيست . اما شعر مطلب ديگري بود،

بـه فارسـي درمـي     و نه اشعار شـعراي معاصـر،   لاسيك عرب،اشعار قديم و ك

آمد. چـون عربـي زبـان عمـومي جهـان اسـلام بودوادبيـات وسـيعي داشـت          

بنابراين مسلمانان تحصيل كرده براي كسب اطلاعات بيشـتر بـه كـدام مأخـذ     

ديگر مي توانستند روي آورند؟ حتي احتمالا رودكـي حكايـات باسـتاني كليلـه     

بـه شـعر فارسـي     رجمه عربـي ابـن مقفـع از مـتن پهلـوي ،     ودمنه را از روي ت

درآورده بود؛ و خوداين متن پهلوي نيز ترجمه اي از سنسكريت بـود. درعهـد   

بلكه اشـعار شـعراي عـرب صـدر      سامانيان نه اشعار عربي قرون نهم و دهم ،

مانندابن الرومي و فرزدق بود كه بـه فارسـي ترجمـه گرديـد. شـعراي        اسلام،

و اشعار عربـي   انستند اشعار خود را به عربي يا فارسي بسرايند،محلي مي تو

تميـز داده   آنان به هيچ وجه از اشعار شعرايي كه عربي زبان مادري آنان بود،

  نمي شد. 

و تبـديل شـعر     ، بديهي است كه غني شدن زبان فارسي با كلمات عربـي  

سـلوب عربـي   هجايي ساده فارسي ميانه به شعر عروضي استادانه اي كه به ا

براي ايجاد ادبيات زبان فارسـي جديـد در    بر هجاهاي كوتاه و بلند مبتني بود،

  حكم كاتاليزور نيرومندي بود. اشـعار فارسـي جديـد دوره سـامانيان اساسـاً     

تقليدي از اشعار عربي بود كـه قـوانين عروضـي آن بـه نوبـه        اسلامي و غالباً
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كه دربسياري از متون. زبـان   ري،خود مأخوذ از يوناني است . در مورد لفظ د

آراء بسـيار مختلفـي اظهـار شـده       فارسي اين دوره را به آن وصف كرده اند،

است . بعضي از محققين چنـان دور رفتـه انـد كـه حتـي آن را زبـاني خـاص        

احتمالا از اخلاف پارتي يا سغدي دانسته اند. معهذا چنين به نظر مي رسد كـه  

و در حقيقت طرز  سـاده اي از فارسـي جديـد      »ردربا«دري احتمالازبان رايج 

در صورتي كه لفظ فارسي در اين دوره به طـرزي   وعاري از لغات عربي بود،

از فارسي جديد اطلاق مي شد كه با لغـات عربـي سـخت آميختـه و زبـان پـر       

تصنعي شده و از سادگي دور افتاده بود. اين طرز اخير چنان رواج گرفت كـه  

يكي از نشانه هاي جالب توجه اين امر كتـاب سـندبادنامه   دري متروك گرديد. 

ه ق) بــه امــر نــوح ابــن نصــر بــه دري ترجمــه  338(950اســت كــه در ســال 

شد زيـرا نثـر سـاده    » ترجمه«اما دويست سالي بعد از دري به فارسي  گرديد،

دري كهنه شده و در شرف فراموشي بود وبنابراين نيازمند بود كه بـه سـبك   

  راسته گردد.متداول زمان آ

بعضي از دانشمندان تصور كرده اند كه شعرايي  چون رودكي به زبـان  

فارسي ميانه كه زبان رسمي امپراتوري ساساني بود آشـنايي داشـته انـد،آن    

زبان را مي خوانده اند وبدان مي نوشتند . احتمال اين امر بسيار بعيد به نظـر  

توانسـته باشـند زبـان     مي رسد، و حتي وجود موبدان زرتشتي در بخـارا كـه  
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پهلــوي را بخواننــد جــاي بحــث اســت. دعــوي شــده اســت كــه ترجمــه دري   

سندبادنامه از متن پهلوي به عمل آمـده نـه از مـتن عربـي. بـا درنظـر گـرفتن        

علاقه و رغبتي كه درمحافل دربـاري بخـارا نسـبت بـه امـور فكـري و علمـي        

چنين امري اتفاق افتاده  اما اگر اين امر به هيچ وجه بعيد نيست، مبذول مي شد،

  باشد بايد آن را يك مورد جالب دانست نه متعارف و عادي. 

گوهر دربار ساماني ابو عبداالله جعفر ابن محمد رودكي بـود كـه احتمـال    

در مشرق سمرقند باشد. تـاريخ   پنج رودحاليه ، مي رود زادگاهش قريه رودك،

ي دانيم كه عمـر درازي  تولد و وفات وي به درستي معلوم نيست. همين قدر م

كرده و تا دوره امارت نصر حيات داشـته وانـدكي پـيش از جلـوس نـوح ابـن       

نصر به تخت امارت در گذشته است. رودكي در آغاز شاعري خيناگر بـوده و  

براي مردم زادگاه خويش اشعاري مي سروده و بـه آواز مـي خوانـده اسـت.     

دارالملك بخارا آمده چيـزي  متأسفانه از جزييات حيات وي واينكه چه وقت به 

ولي مي دانيم كه در دربار نصـر سـاماني بـه شـهرت و رونـق        معلوم نيست،

رسيدو از وي به خاطر اشعار خويش صله هاي گزافي دريافت كرد. چنين بـه  

نظر مي رسد كه رودكي درپايان عمـر مـورد بيمهـري قـرار گرفـت و نـاگزير       

د كـه دليـل ايـن امـر هـواداري      دربار سامانيان را ترك كـرد. احتمـال مـي رو   

رودكي از نخشبي و عقايد رافضي گونه وي باشد . گفته اند كـه رودكـي كـور    
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اما دانشمندان شوروي باكشف گور و بقاياي جسـد وي درقريـه    مادرزاد بود،

زادگاهش ثابت كرده اند كه وي در سالخوردگي درگذشته و بـه هنگـام مـرگ    

  بوده است.  احتمالا كور بوده ولي كور مادرزاد ن

رودكي در مديحه سرايي استاد بود و امراي ساماني را در قصايد خـود  

  مدح مي گفت ولي نبايد پنداشت كه وي مداح صله بگيـري بـيش نبـوده اسـت،    

وي اوزان شعري مختلفي را در اشعار خويش به كار بـرده و مضـامين جـام    

در  اد اسـت، كه در اشـعار شـعراي بعـد از وي بسـيار زي ـ      وشراب و امثال آن،

اشعار پراكنده رودكي ديده مي شود. اگر منظور از غزل معناي عام آن باشـد  

شكي نيست كه چنين مضاميني  كه به عشق مردي نسبت به زني مربوط است،

در اشعار رودكي وجود دارد . اما چنانچه تعريف خود را محدودتر و غـزل را  

هتـرين نمونـه آن   به صورتي از شـعر اطـلاق كنـيم كـه شـاهكارهاي حـافظ ب      

در اين صورت بايد گفت كه غزل در دوره رودكي هنـوز وجـود نداشـته     است،

است. شكي نيست كه صورتهاي اوليه شعر فارسي متأخر در دوره سامانيان 

و گرچه سادگي بعضي از اشعار اوليه ممكـن اسـت گمـراه     نيز ديده مي شود،

يسـه بـا آثـار بسـيار     كننده باشد ولي در عين حال همين اشـعار سـاده در مقا  

  پرداخته ادوار بعد مطبوع و دل انگيزند.  
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بر گرديم بر سر داستان رودكي . وي در ميان شـعراي دربـار سـاماني    

سرآمد اقران بود. يكي از شاگردان صاحب قريحه رودكي بـه نـام ابوالحسـن    

او  و رودكي قطعـه شـعري در رثـاء    شهيد بلخي پيش از استاد خود در گذشت،

تان زير كه مبين مهارت رودكـي در بـرانگيختن احساسـات اسـت     سرود. داس

داستان مشهوري است: گويند وقتي اميـر نصـر مـدت مديـدي از بخـارا  دور      

ــود، ــاده ب ــل      افت ــي توس ــه رودك ــد و ب ــن كردن ــاد وط ــخت ي ــپاه س ــراي س ام

بوي جوي موليـان    رودكي قطعه شعري سرود كه مطلع آن اين است : جستند،

مهربـان آيـد همـي و بـا خوانـدن آن بـر اميـر نصـر او را         ياد يار  –آيد همي 

برانگيخت كه از هرات به دارالملك بخارا بر گردد. ابيـاتي كـه در مقـدم فصـل     

وتأثير آن چنان بود كه امير بي موزه  سوم آورده ايم نيز از همين قطعه است ،

ه پاي در ركاب نهاد و آهنگ بخارا كرد. اين نكته جالب توجه است كه دولتشـا 

سمرقندي از تـذكره نويسـان دوره تيموريـان اظهـار تعجـب كـرده اسـت كـه         

ونيـز گفتـه    چگونه چنان اشعار ساده اي ممكن است اميري را برانگيخته باشد،

است كه اگر كسي در زمان وي چنين شعري مي سرود مورد تمسخر خـاص  

ساده وعام واقع مي شد . دولتشاه چنين نتيجه مي گيرد كه توفيق چنين ابيات 

اي احتمالا به دليل آن بود كه رودكي آن را همراه با نواي سازي بر اميرنصر 

  خواند. 
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با خواندن اشعار رودكي انسان تحت تأثيرات بدبيني شاعر و اشارات او 

به كوتاهي عمر وغم انگيزي سرنوشت بشر قرار مي گيرد. اما به موازات ايـن  

ل قـرون و اعصـار شـعر    مضامين، همدردي و نشاط زنـدگي نيـز كـه در طـو    

وجود دارد . حتي در اين شعر متقدم نيـز كـه    فارسي را تحت تأثير قرار داده ،

از نقشها ومعاني متنوعي كه در خـاطر برمـي انگيزدمايـه مـي گيـرد لطيـف و       

باريك بينانه است . زرتشت در واقع براي آنان مظهـر پيـر و مرشـدي بودكـه     

  آنان را به  باغ ارم رهبري مي كرد.  

ذكر نام شعرايي كه منتسب به بخارا بودنـد و لقـب بخـاري داشـتند، يـا      

شــعرايي كــه در دوره ســامانيان در بخــارا مــي زيســتند در اينجــا مــلال آور 

خواهدبود. در باب رابطه ميان شعراي مهذب و با فرهنـگ دربـار سـامانيان و    

د و سرايندگان خنياگر كه كمتر فرهيخته بودند و براي مردم شعر مي سـرودن 

در مĤخذ مطلبي يـاد نشـده اسـت .     حتي اشعار خود را براي آنان مي خواندند،

يعني اين رسم كـه هـر شـاعري     بايد گفت كه رسم متداول در ميان عرب، ضمناً

براي خود راوي داشت در قلمرو زبانهاي ايراني نيز ديده مي شـد. مـي تـوان    

دربار و خنيـاگران  حدس زد كه اختلاف و عدم تفاهمي كه بعدها ميان شعراي 

گرچـه بـه     از همـان ابتـدا نيـز وجـود داشـته اسـت،       عامي به وجود آمده بود،

درستي نمي دانيم كه احساسات و مناسبات شعرا و سرود خوانان نسـبت بـه   
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چگونه بوده است. حيات رودكي پلي ميان اين دو  وجود داشته ،  اگر احياناً هم ،

ين امر ممكـن اسـت دربـاره ديگـران نيـز      و ا  هنر يا اين دو فن به وجود آورد،

با كلماتي كه شـعراي دربـاري    صادق باشد. زبان خنياگران زبان عاميانه بود،

قصيده پرداز به كار نمي بردند. چنين افتراقي ميان ادبيات عاميانـه منطـوق و   

ادبيات مكتوب ساخته و پرداخته تا دير زماني در مشرق زمين وجـود داشـته   

  است.  

، وجـود داشـت. گرچـه     هر چند تحت الشعاع شـعر بـود   ادبي ، انواع ديگر

معهذا از كتابي به فارسي در تأويل قرآن  اكثر نوشته هاي منثور به عربي بود،

به طريقه اسماعيليه ياد شده است كه به روزگار اميـر نصـر متوسـط يكـي از     

يشـتر  ب تأليف شده بود. اين امر دور از انتظار نيست زيرا مأموريـت دعـاة   دعاة

  متوجه عامه مردمي بود كه  بيشتر آنان فارسي را بهتر از عربي مي فهميدند.  

مسلمانان نيز مانند يونانيان باستان به نظرهاي علم ورياضيات بـيش از  

علاقه آنان را به نجوم و احكام نجوم در سـطور    كاربرد آنها علاقه مند بودند،

  راسته گردد.پيراين نيازمند بود كه به سبك متداول زمان آ

بعضي از دانشمندان تصور كرده انـد كـه شـعرايي  چـون رودكـي بـه زبـان        

فارسي ميانه كه زبان رسمي امپراتوري ساساني بود آشـنايي داشـته انـد،آن    

زبان را مي خوانده اند وبدان مي نوشتند . احتمال اين امر بسيار بعيد به نظـر  
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توانسـته باشـند زبـان     مي رسد، و حتي وجود موبدان زرتشتي در بخـارا كـه  

پهلــوي را بخواننــد جــاي بحــث اســت. دعــوي شــده اســت كــه ترجمــه دري   

سندبادنامه از متن پهلوي به عمل آمـده نـه از مـتن عربـي. بـا درنظـر گـرفتن        

علاقه و رغبتي كه درمحافل دربـاري بخـارا نسـبت بـه امـور فكـري و علمـي        

چنين امري اتفاق افتاده  اما اگر اين امر به هيچ وجه بعيد نيست، مبذول مي شد،

  ادي.عباشد بايد آن را يك مورد جالب دانست نه متعارف و

 لام ـتحا هك ـ دوب ـ يكدور دمحم نبا رفعج هللاگوهر دربار ساماني ابو عبد

  در مشرق سمرقند باشد.  پنج رودحاليه،  مي رود زادگاهش قريه رودك،

االله جعفر ابن محمد رودكـي بـود كـه احتمـال مـي رود زادگـاهش قريـه        

  در مشرق سمرقند باشد.  پنج رودحاليه،  رودك،

   

مي دانيم كـه  تاريخ تولد و وفات وي به درستي معلوم نيست. همين قدر 

عمر درازي كرده و تا دوره امارت نصر حيات داشته واندكي پيش از جلـوس  

نوح ابن نصر بـه تخـت امـارت در گذشـته اسـت. رودكـي در آغـاز شـاعري         

خيناگر بوده و براي مردم زادگاه خويش اشعاري مي سروده و بـه آواز مـي   

دارالملـك   خوانده است. متأسفانه از جزييات حيـات وي واينكـه چـه وقـت بـه     

ولي مي دانيم كه در دربار نصر سـاماني بـه     بخارا آمده چيزي معلوم نيست،
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شهرت و رونق رسـيدو از وي بـه خـاطر اشـعار خـويش صـله هـاي گزافـي         

دريافت كرد. چنين به نظر مي رسد كه رودكـي درپايـان عمـر مـورد بيمهـري      

 لي ـلد هك ـ دور يم ـ لام ـتحا .درك كرت ار نايناماس رابرد ريزگقرار گرفت و نا

  اين امر هواداري رودكي از نخشبي و عقايد رافضي گونه وي باشد . 

ود كـه دليـل ايـن امـر     گزير دربار سامانيان را ترك كرد. احتمـال مـي ر  

  هواداري رودكي از نخشبي و عقايد رافضي گونه وي باشد . 

امـا دانشـمندان شـوروي باكشـف      گفته اند كه رودكي كور مادرزاد بود،

ــه وي در      ــد ك ــرده ان ــت ك ــاهش ثاب ــه زادگ ــد وي درقري ــاي جس ــور و بقاي گ

 سالخوردگي درگذشته و به هنگام مرگ احتمالا كور بوده ولـي كـور مـادرزاد   

  نبوده است.  

  

رودكي در مديحه سرايي استاد بود و امراي ساماني را در قصايد خـود  

  مدح مي گفت ولي نبايد پنداشت كه وي مداح صله بگيـري بـيش نبـوده اسـت،    

وي اوزان شعري مختلفي را در اشعار خويش به كار بـرده و مضـامين جـام    

در  زيـاد اسـت،   كه در اشـعار شـعراي بعـد از وي بسـيار      وشراب و امثال آن،

اشعار پراكنده رودكي ديده مي شود. اگر منظور از غزل معناي عام آن باشـد  

شكي نيست كه چنين مضاميني  كه به عشق مردي نسبت به زني مربوط است،
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در اشعار رودكي وجود دارد . اما چنانچه تعريف خود را محدودتر و غـزل را  

ظ بهتـرين نمونـه آن   به صورتي از شـعر اطـلاق كنـيم كـه شـاهكارهاي حـاف      

دوره رودكي هنـوز وجـود نداشـته     در اين صورت بايد گفت كه غزل در است،

            است. شكي نيست كه صورتهاي اوليه شعر

 يگداس ـ هچ ـرگ و  ،دوش ـ يم ـ هديد زين نايناماس هرودفارسي متأخر در 

بعضي از اشعار اوليه ممكن است گمراه كننده باشد ولي در عـين حـال همـين    

  ار ساده در مقايسه با آثار بسيار پرداخته ادوار بعد مطبوع و دل انگيزند.  اشع

و گرچـه سـادگي بعضـي از اشـعار       دوره سامانيان نيز ديده مي شـود، 

ار سـاده در  اوليه ممكن است گمراه كننده باشد ولي در عين حـال همـين اشـع   

  مقايسه با آثار بسيار پرداخته ادوار بعد مطبوع و دل انگيزند.  

  

بر گرديم بر سر داستان رودكي . وي در ميان شـعراي دربـار سـاماني    

سرآمد اقران بود. يكي از شاگردان صاحب قريحه رودكي بـه نـام ابوالحسـن    

او  اءو رودكي قطعـه شـعري در رث ـ   شهيد بلخي پيش از استاد خود در گذشت،

سرود. داستان زير كه مبين مهارت رودكـي در بـرانگيختن احساسـات اسـت     

داستان مشهوري است: گويند وقتي اميـر نصـر مـدت مديـدي از بخـارا  دور      

ــود، ــاده ب ــل      افت ــي توس ــه رودك ــد و ب ــن كردن ــاد وط ــخت ي ــپاه س ــراي س ام
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بوي جوي موليـان    رودكي قطعه شعري سرود كه مطلع آن اين است : جستند،

ياد يار مهربـان آيـد همـي و بـا خوانـدن آن بـر اميـر نصـر او را          –همي  آيد

برانگيخت كه از هرات به دارالملك بخارا بر گردد. ابيـاتي كـه در مقـدم فصـل     

  وتأثير آن چنان سوم آورده ايم نيز از همين قطعه است ،

 بود كه امير بي موزه پاي در ركاب نهاد و آهنگ بخارا كـرد. ايـن نكتـه جالـب    

  ه  توج

 بج ـست كه دولتشاه سمرقندي از تذكره نويسـان دوره تيموريـان اظهـار تع   ا

كرده است كه چگونه چنان اشعار ساده اي ممكن اسـت اميـري را برانگيختـه    

ونيز گفته است كه اگر كسي در زمان وي چنين شعري مي سرود مورد  باشد،

وفيـق  تمسخر خاص وعام واقع مي شد . دولتشاه چنين نتيجه مي گيـرد كـه ت  

چنين ابيات ساده اي احتمالا به دليل آن بود كه رودكي آن را همراه بـا نـواي   

  سازي بر اميرنصر خواند. 

           

جب كرده است كه چگونه چنان اشعار ساده اي ممكـن اسـت اميـري را    

ونيز گفته است كه اگر كسي در زمان وي چنـين شـعري مـي     برانگيخته باشد،

سرود مورد تمسخر خاص وعام واقع مي شد . دولتشاه چنين نتيجه مي گيرد 

وفيق چنين ابيات ساده اي احتمالا به دليل آن بود كه رودكي آن را همراه كه ت
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  با نواي سازي بر اميرنصر خواند. 
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با خواندن اشعار رودكي انسان تحت تأثيرات بدبيني شاعر و اشارات او 

به كوتاهي عمر وغم انگيزي سرنوشت بشر قرار مي گيرد. اما به موازات ايـن  

ي و نشاط زنـدگي نيـز كـه در طـول قـرون و اعصـار شـعر        مضامين، همدرد

وجود دارد . حتي در اين شعر متقدم نيـز كـه    فارسي را تحت تأثير قرار داده ،

از نقشها ومعاني متنوعي كه در خـاطر برمـي انگيزدمايـه مـي گيـرد لطيـف و       

  باريك بينانه است . 

بـه  بـاغ    زرتشت در واقع براي آنان مظهر پير و مرشدي بودكه آنـان را 

ذكر نام شعرايي كه منتسب به بخارا بودند و لقب بخاري كرد.  ارم رهبري مي

داشتند، يا شعرايي كه در دوره سامانيان در بخارا مي زيستند در اينجا مـلال  

در باب رابطه ميان شعراي مهذب و با فرهنگ دربار سامانيان  آور خواهدبود.

 يمــ رعشــ مدنــد و بــراي مــردمتــر فرهيختــه بومه خنيــاگر كــه و ســرايندگان

در مĤخـذ مطلبـي يـاد     سرودند و حتي اشعار خود را براي آنان مـي خواندنـد،  

يعني اين رسـم كـه    بايد گفت كه رسم متداول در ميان عرب، نشده است . ضمناً

هر شاعري براي خود راوي داشت در قلمرو زبانهاي ايراني نيز ديده مي شد. 

تفاهمي كه بعدها ميان شـعراي دربـار و    مي توان حدس زد كه اختلاف و عدم

گرچه   از همان ابتدا نيز وجود داشته است، خنياگران عامي به وجود آمده بود،

به درستي نمي دانيم كه احساسات و مناسبات شعرا و سرود خوانـان نسـبت   
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چگونه بوده است. حيات رودكي پلي ميان ايـن   وجود داشته ،  اگر احياناً به هم ،

و اين امر ممكن است درباره ديگران نيـز    اين دو فن به وجود آورد،دو هنر يا 

  صادق باشد.

در  م شعر مي سرودند و حتي اشعار خود را بـراي آنـان مـي خواندنـد،    

بايـد گفـت كـه رسـم متـداول در ميـان        مĤخذ مطلبي يـاد نشـده اسـت . ضـمناً    

يعني اين رسم كه هر شاعري براي خود راوي داشت در قلمرو زبانهاي  عرب،

تفـاهمي كـه    ايراني نيز ديده مي شد. مي توان حـدس زد كـه اخـتلاف و عـدم    

از همـان ابتـدا    بعدها ميان شعراي دربار و خنياگران عامي به وجود آمده بود،

گرچه به درستي نمي دانيم كه احساسـات و مناسـبات     نيز وجود داشته است،

چگونـه بـوده    وجـود داشـته ،    اگر احيانـاً  شعرا و سرود خوانان نسبت به هم ،

و ايـن    اين دو فن به وجـود آورد، است. حيات رودكي پلي ميان اين دو هنر يا 

  امر ممكن است درباره ديگران نيز صادق باشد.
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با كلماتي كه شعراي دربـاري قصـيده    زبان خنياگران زبان عاميانه بود، 

پرداز به كار نمي بردند. چنين افتراقي ميان ادبيات عاميانـه منطـوق و ادبيـات    

  ين وجود داشته است.  مكتوب ساخته و پرداخته تا دير زماني در مشرق زم

، وجـود داشـت. گرچـه اكثـر      هر چند تحت الشعاع شـعر بـود   انواع ديگر ادبي ،

معهذا از كتابي به فارسي در تأويـل قـرآن بـه     نوشته هاي منثور به عربي بود،

طريقه اسماعيليه ياد شده است كـه بـه روزگـار اميـر نصـر متوسـط يكـي از        

بيشـتر   نتظار نيست زيرا مأموريـت دعـاة  تأليف شده بود. اين امر دور از ا دعاة

  متوجه عامه مردمي بود كه  بيشتر آنان فارسي را بهتر از عربي مي فهميدند.  
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 زا شيب ـ تايضايرو ملع ياهرظن هب ناتساب ناينانوي دمسلمانان نيز مانن

    كاربرد آنها علاقه مند بودند،

د يونانيان باستان به نظرهاي علم ورياضيات بيش از كاربرد آنها علاقه 

     مند بودند،

اكنـون    رديم،علاقه آنان را به نجوم و احكام نجوم در سطور پيش ياد ك

ببينيم انتقال دانش در اين عصر به چه كيفيت بود. در ادوار متـأخرتر بـه نـام    

فلسـفه وعلـوم بـا      مدارسي چون نظاميه بغداد بر مي خوريم كه در آنجا فقه ،

  روش معيني تعليم داده مي شد. 

اما مدركي كـه دال    و لااقل از نوعي برنامه درسي نيز پيروي مي گرديد،

سازمان تعليمي در دوره سامانيان باشد وجود ندارد. انتقـال دانـش   بر وجود 

وچون دانشـمندي در رشـته اي از علـم مـي       بر اساس استاد و شاگردي بود،

 وا رود هب ـ فرط ـ ره زا ذملت يارب نادرگاش درك يمپرداخت و شهرتي كسب 

گرد مي آمدند. دكه هاي كتابفروشي و مجالس را از مراكـز كسـب دانـش يـاد     

  ه اند. در اروپاي آن عصر مشعل دانش به دست ناتوان چنـدين ديـر بـود،   كرد

  اما نظير اين قبيل ديرها در جهان اسلام آن عصر وجود نداشت.  
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مي كرد شاگردان براي تلمذ از هر طرف به دور او گرد مي آمدنـد. دكـه   

ه انـد. در اروپـاي   هاي كتابفروشي و مجالس را از مراكز كسب دانش ياد كرد

امـا نظيـر ايـن قبيـل       آن عصر مشعل دانش به دست ناتوان چندين ديـر بـود،  

  ديرها در جهان اسلام آن عصر وجود نداشت.  
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مردم قلمرو سـامانيان نسـبت بـه زمـان خـود       در بعضي از امور عملي ،

زيـرا مسـئله آب    مترقيتر بودند. يكي از اين مـوارد آبيـاري و توزيـع آب بـود،    

يعنـي    ي مردم اين منطقه مسئله حيات وممـات بـود. شـهر مجـاور بخـارا،     برا

سمرقند به خاطر شبكه لوله هاي توزيع آب زبانزد بود و مي توان تصور كرد 

كه بخارا نيز از ايـن لحـاظ خيلـي عقـب مانـده بـود. شـبكه آبيـاري در واحـه          

يـاري را  آب توأم با بغرنجي مسئله حقـوق كشـاورزان دراسـتفاده از آب،    بخارا،

براي همه مردم اين واحه به موضوع تحقيق وعلاقه دائم تبديل كـرده بـود. از   

در اين دوره بهره برداري مي  كه بعدا كاريز نام گرفت، آبراهه هاي زيرزميني ،

 ناري ـا اي ـ يزكرم يايسآ رگيد طاقن ردق هب اهزيراك نيا هب اراخب رد هچگر شد،

  نياز نبود.  

  

چه در بخارا به اين كاريزها به قدر نقاط ديگر آسياي مركـزي يـا ايـران    

  نياز نبود.  

  

اما گندم و غـلات   ده واحه بخارا كشت مي شد،برنج در مناطق آبياري ش

ديگر و انواع مختلف پنبه نيز از محصولات مهم بـه شـمار مـي رفتنـد. بـديهي      
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است كه نوع كشاورزي معمول در واحه بخارا در عين حالي كـه الهـام بخـش    

رسمي فئودالي بود تمايل به مركزيت نيز داشت. اين تمايل بـه مركزيـت بـراي    

  مي با ادامه مبارزه عمو

  

  

ــيم      ــاي عظ ــذ از گروهه ــون و مĤخ ــود و در مت ــان لازم ب ــاي بياب ريگه

كشاورزاني صحبت به ميان آمده است كه در امور آبياري و بنـاي ديـوار بـه    

  طور دسته جمعي 

 يب ـدا نوت ـم و ناس ـانشناتساب تاق ـيقحت زا .دنتخادرپ يم يرابجا ربه كا

د و در سرتاسـر واحـه   چنين بر مي آيد كه عده افراد طبقـه اشـرافي زيـاد بـو    

كه   كوشكها و قلعه هايي داشتند. يكي ديگر از سيماهاي جالب مالكيت ارضي ،

وجود تعداد زياد ملاكيني بود كه  از خلال مطالب متون ادبي مي توان دريافت ،

ونيز خـود وي كـه سـمت رياسـت      خود در آن منطقه نبودند. كارداران خليفه ،

وسـيعي در خراسـان و آسـياي مركـزي      اراضي مذهب برهمه مؤمينن داشت،

و در مقابل اعضاي طبقه اشراف قلمـرو سـامانيان نيـز بعضـي مالـك       داشتند،

  خانه هايي در بغداد يا املاكي در نقاط ديگر عراق عرب بودند.  
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ر اجباري مي پرداختند. از تحقيقات باستانشناسان و متون ادبـي چنـين   

د و در سرتاسر واحه كوشكها و بر مي آيد كه عده افراد طبقه اشرافي زياد بو

كـه از خـلال     قلعه هايي داشتند. يكي ديگر از سيماهاي جالب مالكيت ارضـي ، 

وجود تعداد زياد ملاكيني بود كه خود در  مطالب متون ادبي مي توان دريافت ،

ونيـز خـود وي كـه سـمت رياسـت مـذهب        آن منطقه نبودند. كارداران خليفه ،

و  وسيعي در خراسان و آسياي مركزي داشـتند،  اراضي برهمه مؤمينن داشت،

در مقابل اعضاي طبقه اشراف قلمرو سامانيان نيز بعضي مالك خانه هايي در 

  بغداد يا املاكي در نقاط ديگر عراق عرب بودند.  
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 رد ، ميدرك ـكـه قـبلا بـه آن اشـاره      فعاليت بازرگاني مردم مـاوراءالنهر ، 

  اشت،دوره سامانيان نيز ادامه د

  اشت،در دوره سامانيان نيز ادامه د كرديم ،

بـا اروپـاي شـرقي رو بـه توسـعه        و احياناً اين روابط بازرگـاني مخصوصـاً   

  در حكم واحدهاي نظامي كوچكي بودند.    گذاشت. كاروانها تقريباً

سفير خليفه عباسي در دربار پادشاه  بلغارهاي  كارواني كه ابن فضلان ،

سـه هـزار    مركب از پـنج هـزار مـردو    همراه آن سفرمي كرد،  كنار ولگاي عليا،

اما اين يك مورد استثنائي بـه شـمار مـي رفـت. بسـياري از       اسب و شتر بود،

كالاهاي تجملي بـود از قبيـل بهتـرين نـوع      كالاهاي ارسالي به اروپاي شرقي ،

جـواهر و   سلاح ، كاسه و بشقابهاي مسي و نقره اي ، كالاهاي پنبه اي ، ابريشم،

 لوايـن قبي ـ   پوست گوسـفند،  عسل ، بر،عن از اروپاي شرقي انواع خز،  امثال آن ،

موادخام وارد مي شد. جاده بزرگ ابريشم نيز كه به چـين مـي رفـت در عهـد     

سامانيان رونق يافت و در اين زمان چين صادر كننده كالاهاي تجملـي ماننـد   

اسـب و   سفالينه و ادويه و مواد خام به قلمرو سامانيان بود. چينيان در مقابل،

كـه سـمرقند و ديگـر شـهرهاي مـاوراءالنهر بـه        شيشـه ،   ،ضمن كالاهاي ديگر

  وارد مي كردند.   خاطر آن شهرت داشتند،
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خوارزميان در تجارت با اروپاي شـرقي نقـش اول را داشـتند و مقـام اول در     

تجارت با چين از آن سغديان بود. مداركي در دست است كه نشان مـي دهنـد   

ست. پيشوايان روحاني اهـل تسـنن   تعداد معتنابهي از بازرگانان خوارزمي دني

در بخارا نفوذ و قدرت خاصي داشـتند. زيـرا پيشـوايان اهـل تسـنن بودندكـه       

مدتي بعد از انقراض  و بعدها،  نخستين بار امير اسماعيل را به بخارا خواندند ،

  اين پيشوايان اداره سياسي واجتماعي شهر را نيز در دست گرفتند.   سامانيان ،

ل موادخام وارد مي شد. جاده بزرگ ابريشم نيز كه به چين مي رفت در 

عهد سامانيان رونق يافت و در اين زمان چين صـادر كننـده كالاهـاي تجملـي     

ماننــد ســفالينه و ادويــه و مــواد خــام بــه قلمــرو ســامانيان بــود. چينيــان در  

كـه سـمرقند و ديگـر شـهرهاي      شيشـه ،   ،اسب و ضـمن كالاهـاي ديگـر    مقابل،

  وارد مي كردند.   ماوراءالنهر به خاطر آن شهرت داشتند،

خوارزميان در تجارت با اروپاي شـرقي نقـش اول را داشـتند و مقـام اول در     

تجارت با چين از آن سغديان بود. مداركي در دست است كه نشان مـي دهنـد   

ست. پيشوايان روحاني اهـل تسـنن   تعداد معتنابهي از بازرگانان خوارزمي دني

در بخارا نفوذ و قدرت خاصي داشـتند. زيـرا پيشـوايان اهـل تسـنن بودندكـه       

مدتي بعد از انقراض  و بعدها،  نخستين بار امير اسماعيل را به بخارا خواندند ،

  اين پيشوايان اداره سياسي واجتماعي شهر را نيز در دست گرفتند.   سامانيان ،
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وهر يك از آنان پيروان   ري در اين دوره ظهور كردند،فقهاي شهير بسيا

و شاگرداني داشت. آراء عمومي نقش بزرگي در تصميمات قضايي بازي مـي  

و شكي نيست كه اغلب اوقات اين آراء عمومي از طريق عدالت و انصاف   كرد،

اما عقيده فقها و علماي ديني به صورت يكي از نهادهـاي جامعـه در     دور بود،

  د كه با حكومت غير روحاني كوس برابري مي زد. در دوره سـامانيان، مي آم

گرچـه مـردم كـم كـم      كارداران دولت و علما معمولا همكاري نزديكي داشـتند، 

پيشوايان روحاني را حاميان در مقابل ظلـم و جـور حكومـت تصـور كردنـد.      

هنگام شورشهاي عمومي و تظاهرات مردم نيز حكومـت وقـت نمـي توانسـت     

يان ديني را پشتيبانان مطمئني براي خودتصور كند.  اختيارات وسـيعي  پيشوا

كه مؤسسات مذهبي از آن بهره مند بود موجب مي گرديـد كـه روحانيـان در    

بسياري از فعاليتهاي دولتـي و در زمينـه هـاي مختلـف بـه تفتـيش و تحقيـق        

  بپردازند.  

غبتـي بـه   اين نكته را بايد يادآوري كرد كـه بسـياري از علمـاي دينـي ر    

و حتي وقتي به چنين مقاماتي كه انتصاب بـه آن   منصب قضا نشان نمي دادند،

از قبـول آن    منصوب مي شدند،  ازطرف مقامات غير روحاني به عمل مي آمد،

زيـرا    عذر مي خواسـتند. معهـذا دوره سـامانيان يكـي از ادوار گـذاري اسـت،      

حقـوق دريافـت مـي    در اين دوره شـهرت بسـيار يافتنـد و از حكومـت       قضاة
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داشتند. در باب رشد و تكامل فقه و رابطه آن با علم كلام گفتني زياداست امـا  

  در اينجا مجال اين گونه بحثها نيست.  

صحيح نيست كه تصور كنيم بخارا از مباحثات ديني كـه مهمتـرين آنهـا    

ــاز شــد،    ــداد آغ ــم در بغ ــرن ده ــل ق ــه اواي ــاربوده اســت.  توســط معتزل بركن

در قرن دهم شروع بـه تشـكل    عدها در ايران اهميت بسيار يافتند،كه ب صوفيان،

و اين بار نيز بخارا يكي از مراكز مهم آنان شده بود. اين حكماي   كرده بودند،

بـا فقهـاي كـه مقـارن      اگر اين عنوان را به معناي عامتري استعمال كنيم ، الهي ،

بكلـي    رآوردنـد، قرن دهم فلسفه اسلامي و حكمت الهي را زير نفـوذ خـويش د  

فرق داشتند. جمع آوري احاديث پيغمبر كه فقه و كـلام اسـلامي مبتنـي بـرآن     

پيش از قرن دهم پايان يافته بـود. بنـابراين دور از انتظـار نبـود كـه در       است ،

دوره اي كه مورد بحث ما است و در ادوار بعد از آن افكار مـردم در انديشـه   

  هاي جديدي گردد.هاي مذهبي بيش از پيش متوجه زمينه 

البته امكان ندارد كه در باب رواج و گسترش بسيار دين اسـلام در قـرن   

اما شكي نيست كه دراين دوره يكـي از ادوار تحـول    دهم وارد جزئيات شويم ،

بود. مثلا نقد در سطح عاليتر از قرائتهاي قرآن و روشـهاي تشـنخيص معتبـر    

ن شد. هر ولايتي پيرو مكتـب  بودن احاديث دراين قرن توسط دانشمندان تدوي

و در مورد هـر كلمـه و هـر تكيـه روي كلمـات قـرآن بسـيار         يكي از قراء بود،



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

                              �راءالنهربخارا در ماو                                                                          

 

102 

و حتي بر سر آن كـار بـه مباحثـات و مشـاجرات شـديد و       سختگيري مي شد،

مكتب فقه حنفي بر سـايه مكاتـب و مـذاهب غالـب      خونين مي كشيد . دربخارا ،

  مكتب شافعي وجودداشت. نهر ،آمده بود گرچه در نقاط ديگر ماوراءال

مطالب فوق را به اختصار تمام فقط بـراي نشـان دادن غنـاي انديشـه و     

فعاليتهاي فكري و معنوي جهان اسلام در قرن دهم آورديم. بخارا بـه عنـوان   

در فعاليتهـاي گونـاگون دانشـمندان و كـارداران مسـلمان       دارالملك سامانيان ،

نبايد جانب احتياط را از دست داد و آن  سهم عمده داشت. معهذا در يك مورد

اينكه متون و مĤخذ شرايط موجـود دربغـداد را كـاملتر و جـامعتر از شـرايط      

و نمي توان به طور قطع گفـت كـه در همـه     موجود در نقاط ديگر نقل كرده اند،

  حال شرايط مشابهي در بخارا حكمفرما بوده است.

  امـور نيشابور،سـمرقند،  به عـلاوه اطلاعـاتي را كـه در بـاب بعضـي از      

شهرهاي مهم قلمرو سامانيان داريم نمي توانيم در مورد دارالملك بخـارا نيـز   

تعميم دهيم . اطلاعات ما در باب زنـدگي در شـهرهاي مختلـف مشـرق ايـران      

و چون كـانوني كـه در نظـر گرفتـه ايـم بخاراسـت        اطلاعات پراكنده اي است ،

به پايتخـت نسـبت    از روي قياس، را ، وقتي شرايط موجود در يك مركز ولايتي

مي دهيم بايد دقت فوق العاده مبذول داريم. مثلا پيروان مذهب شـيعه و فرقـه   

در  فرقــه اي كــه در دوره طاهريــان توســط ابــن كــرام تأســيس شــد، كراميــه ،
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امـا    سرتاسر دوران سامانيان نيز قـدرت خـود را در نيشـابور حفـظ كردنـد،     

  .  ظاهرا در بخارا چنين نبود

هنـر دوره   يعني هنر دوره سـامانيان بپـردازيم،    اكنون به زمينه اي ديگر،

سامانيان نيز هنري پررونق بود. سنن پيشـين هنـري بـا ذوق جديـد اسـلامي      

به وجـود    مهذب و داراي كيفيت عالي،  اسلامي ، –تركيب شده و هنري ايراني 

رسد كـه مضـامين   آورده بود. از مداركي كه در دست داريم چنين به نظر مي 

باستاني به طور كلي در مشرق ايران بيش از غرب ايران به جـا مانـده اسـت.    

تشخيص طرحهاي هنري آسـياي مركـزي از طرحهـاي ادوار اسـلامي ايـران      

هنري و اينكـه بعضـي از آنهـا را     پيش از همه به دليل كمي اشياء  دشوار است،

انسـت. مـي تـوان    نمي توان به طور قطع به اصل و جـاي مشخصـي متعلـق د   

پذيرفت كه ميراث هنـري كوشـانها در مشـرق ايـران تـا ادوار اسـلامي ادامـه        

به مثابه منطقه اي از لحاظ سياسي و  و اعراب فاتح به حق اين منطقه را ، يافت،

ماوراءالنهر ناميدند. تعداد روز افزون  فرهنگي متمايز از ايران دوره ساسانيان،

وروي به عمل آمده و اشياء هنـري كـه از   كاوشهايي كه در آسياي مركزي ش

دوره اسلامي اين منطقه كشف شده مؤيد مطالبي اسـت كـه از مĤخـذ مكتـوب     

و آن اينكه آثـار هنـري دوره سـامانيان ملقمـه اي اسـت از       استنباط مي شود،

سنن هنري محلي تأثير ايران دوره ساماني و بيشتر هنر دوره اوليـه اسـلامي   
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ه در دوره عباسيان توسعه يافت. بهترين نمونـه ايـن   و هنر اسلامي جديدي ك ،

پايتخـت موقـت خلفـاي     مكتب جديد اسلامي آثار مكشـوف در شـهر سـامره ،   

  عباسي است و به همين مناسبت عموماً به مكتب سامره معروف است.  

وجود رويه هاي محدبي در سطوح  از مميزات مكتب سامره در تزيينات ،

اي گچبري عالي است . بنايي در بخارا كـه بـه   كم و بيش بر جسته است كه بر

مقبره امير اسماعيل معـروف شـده ولـي بهتـر اسـت بقعـه سـامانيان ناميـده         

وابستگيهايي را با مكتب سامره نشان مي دهد. اما مهمتر و كهنسـالتر از   شود،

قصرها و كوشكهاي پيش از اسلام آسياي مركزي است كه در ورخشـه   همه ،

از زيـر خـاك بيـرون آورده شـده      زم قديم و خيوه حاليـه، و چند نقطه از خوار

است. در واقع بقعه سامانيان در بخارا بهترين نمونه اي است از آميـزش سـه   

نفوذ هنري كه به اين صورت مي تـوان نـام متمـايز مكتـب دوره سـاماني يـا       

  مكتب بخارايي بر آن نهاد .

اي مركـزي  شـكل متـداول سـاختمان در آسـي      به علت شرايطي اقليمـي ، 

بناهاي خشتي يا گلي بود. در ساختمان هاي بزرگتر و بناهاي عمومي خشـت  

و معمولا داخل ايـن بناهـا را بـا گـچ      خام و آجر هر دو به كار مي رفته است ،

سفيد مي كرده اند. براي اينكه گنبد مدوري روي بناي مكعـب شـكلي گذاشـته     ،

قهـاي پلـه پلـه اي قـديمي     شود راه حلهاي متنوع و تكلف آميزتري جانشين طا
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شده است كه در دوره پيش از اسلام در گوشه هاي بنا زده مي شد. چنين بـه  

نظر مي رسد كه معماري در دوره سامانيان رواج و پيشرفت قابل ملاحظه اي 

داشته است. معماري اين دوره پيشقدم بناهاي اسـتادانه اي بـود كـه در قـرن     

  و سمرقند برپا شده است.  پانزدهم در دوره تيموريان در بخارا

ظاهراً كار روي چوب هنري بود كه به طور ممتازي به آسـياي مركـزي   

نخسـت در منـاطق    و حتي به دوره سامانيان تعلق داشت. به هر حال اين هنر ،

كوهستاني آسياي مركزي و در ناحيه اي كـه افغانسـتان حاليـه اسـت رونـق      

واج نيفتـاده اسـت. از دوره   يافت. و تاعصـر حاضـر نيـز در ايـن منـاطق از ر     

سامانيان چندين نمونه زيبا از درهاي كنده كاري شده باقي مانده كه در موزه 

هاي اتحاد جماهير شوروي است . احتمـال دارد كـه بناهـاي اسـلامي محـض      

گرچه هيچ يك از بناهـاي   و مناره ها تزيينات فراواني داشته اند، مانند مساجد ، ،

  باقي نمانده است.  و مĤخذ ياد شده ، دوره ساماني كه در متون

معهـذا   گرچه اسلام كشيدن نقـش حيوانـات و انسـان را جـايز نشـمرده،     

گنجانــدن چنــين صــورتهايي در   همچنانكــه بــاده خــواري از بــين نرفتــه بــود،

كارهـاي هنـري ايــران موقـوف نگرديــد. امـا انگارهــاي انتزاعـي و هندســي و      

تازه و رواج زيادي يافت. پيشوايان  طرحهاي گل و بوته در دوه اسلامي نضج

اسـتفاده از   مذهب حنفي كه در بـاب نقـش و اهميـت آنـان مطـالبي يـاد شـده،       
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قويـاً    جز آنچـه نقـوش موجـودات جانـدار بـود،      تزيينات و نقوش و طرحهارا ،

تشويق مي كردند. هندسي شدن تدريجي آثار هنري اگر بتوان ايـن جريـان را   

  تزيينات ساختمانها و سفالينه آشكار بود.مخصوصا در   چنين وصف كرد،

اطلاعات ما در بـاب سـفالينه دوره سـاماني مخصوصـا از روي نمونـه      

هايي است كه در حفاريهاي سمرقندو نيشابور بـه دسـت آمـده اسـت. مميـزه      

سفالينه اين دوره معمولا طرح چشمگير جسارت آميـز رنگينـي اسـت در زيـر     

يـا طرحهـايي كـه     به هاي تزييني كـوفي ، لعاب شفاف سربي . به كار بردن كتي

شبيه خط است از نشانه هاي بارز سفالينه هاي ايـن دوره مـي باشـد. گرچـه     

طرحهاي گل و بوته و حتي نقشهاي ساده شـده پرنـدگان و حيوانـات نيـز در     

آنها پيدا مي شود.سفالينه هاي دوره سامانيان هم از نظر طرح و نقشه متنـوع  

ون بود و در اينجا نمي توان به جزييات جالبي كـه در  و هم از نظر فني گونه گ

  پرداخت.   اين باب وجوددارد،

سفالينه هاي آسياي مركزي در نقـاط مختلـف شـرق نزديـك بـه دسـت       

و اين خود مبين آن اسـت كـه ظـروف سـفالين دوره سـاماني همـه جـا         آمده،

مقبول بوده است. شكل اين سـفالينه هـا نيـز بـه هـيچ وجـه يكنواخـت نيسـت         

كوزه هايي كه به انگـاره حيـوان يـا حتـي انسـان       كاسه، بشقاب مسطح،  كوزه، ،

و امثال آن از جمله اين انـواع مـي باشـد و دال     مردي سوار اسب، ساخته شده،
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بر تنوع جالب آنها است. شايد بعضي سختگيريهاي مذهبي در استعمال طلا و 

خود را به تزيين  نقره براي لوازم خانگي موجب شده است كه هنرمندان توجه

ظروف گلي و برونزي معطوف دارند. اما معلوم نيست كه اين امـر تنهـا دليـل    

تهيـه ظـروف    عمده رواج و رونق فوق العاده فنون سـفالگري ماننـدميناكاري ،  

و طرحها و نقشهاي ماهرانه باشد . اما آنچه مي دانيم اين   طلا كاري ،  شفاف ،

وسطايي هم از نظـر فـن و هـم از نظـر     است كه ظروف سفالين اسلامي قرون 

كـه در دوره هـاي     هنري در درجات بسيار عالي است. نفـوذ چينيـان را نيـز ،   

مي توان از تقليدي كه هنرمنـدان دوره سـاماني از     بعدي اهميت فراواني يافت،

كشف كرد. در اينجا نيز مثل ساير زمينه هـاي   ظروف چيني به عمل آورده اند،

و ظروفي كه روزانه در مطبخ بـه كـار بـرده     ظروف تجملي ، بايد ميان  هنري ،

درسـت همـان طـوري كـه ميـان شـعر دربـاري و شـعر          مي شد فرق گذاشت،

عاميانه بايد قائل به فـرق شـد. كارهـاي برونـزي از سـنن سـفالگري پيـروي        

گرچه ادامه مضامين دوره ساماني شايد در ايـن زمينـه قـويتر از زمينـه      كرد،

  ست.  هاي ديگر بوده ا

چند قوري و آفتابه مفرغي تزيين شـده از آثـار دوره بعـد از سـامانيان     

آسياي مركزي در دست است و با مطالعه اين آثار مي توان دريافـت كـه ايـن    

هنر در ادوار پيشين نيز از نظر فني در مراحل عـالي بـوده اسـت . در صـنايع     
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جهـان اسـلام از    قلمـرو سـامانيان در   مانندريسندگي و بافندگي ،  كوچك ديگر،

مراكزي به شمار مي رفت كه از ادوار پيشين شـهرت و اهميـت داشـت . نكتـه     

جالب آنكه قديمترين قطعه حريري كه در دوره اسلامي در ايران بافته شـده و  

و اكنون در موزه لووراست در  از كليساي سن ژوس پادوكاله به دست آمده ،

ه ق) بـراي حـاكم    346(958دوره جانشين امير نوح ابن نصر درحـدود سـال   

  خراسان بافته شده بود.  

در دوره   در موســيقي نيــز مثــل هنرهــاي ديگــر پيشــرفت حاصــل شــد؛

اسلامي ميان عناصر موسيقي عرب وايراني امتزاجي صورت گرفت . ايرانيان 

و  پيش از اسلام به سبب مهـارت در اجـراي قطعـات موسـيقي شـهره بودنـد،      

در اصــل آلات  جهــان اســلام معمــول بــود، بســياري از آلات موســيقي كــه در

موسيقي دوره ساساني وحتي مربوط به ادوار قديمتر از آن بود. طاهريان بـه  

كـه احتمـالا در     حمايت از موسيقي معروف بودند و چندتن از اعقاب طاهريان،

دربار بخارا بودند رسالاتي در موسيقي تـأليف كردنـد. بعضـي از بزرگتـرين     

دفارابي و رازي خـود در بـاب موسـيقي بـه تحقيـق و      روشنفكران عصر مانن ـ

تأليف پرداختند. رودكي را نيز قبلا نام بـرديم . ازمتـون چنـدي كـه در دسـت      

است چنين مفهوم مي شود كه در دوره سامانيان بعضي از الحـان و مقامـات   

موسيقي كه در امپراتوري ساسانيان رواج داشت چندين قـرن بعـد از آن نيـز    
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. از نوشته هاي ابو علـي سـينا چنـين بـر مـي آيـد كـه ميـان          رايج بوده است

موسيقي ايران و عرب تفا وتها يي وجود داشته و موسيقي ايراني غنيتر بـوده  

است.موسيقي عربي در ايران نيز مثل موسيقي محلـي مطلـوب و مـورد تقليـد     

بوده است،همان طور كه درباب هنر ونقاشي گفتيم،ايرانيان در مقابل تعصبات 

سختگير يهاي اعراب از موسيقي نيز دفاع ميكردند.درباب تحقيق در نقاشـي  و 

كه ملكه هنرها است مشكلاتي موجود است،زيراتمايلات اسلامي به طـور كلـي   

با اين رشته از هنر مخالفت مي ورزيـده اسـت .وبـراي اينكـه از نقاشـي دوره      

و تصـاوير   سامانيان تصوري داشته باشيم ناگزيريم كه به نقاشيهاي ديواري

كتب مراجعه كنيم.متأسفانه سه تصوير انسان كـه در نقاشـيهاي ديـواري بـه     

در افراسياب كشـف شـده بـود پـيش از آنكـه از روي آنهانسـخه        1913سال 

برداري شود متلاشي شده از بين رفتند .از نقاشيهاي ديـواري لشـگري بـازار    

نين بر مـي آيـد   افغانستان جنوبي كه مربوط به او اخر دوره غزنويان است چ

كه نمايش انسان به اندازه طبيعي در نظر فرمانروايان غزنوي كـه بـه تعصـب    

مشهورند چندان مذموم نبوده است .چون نقاشيهاي ديـواري پـيش از اسـلام    

درورخشه ،بنجيكت و نقاط ديگر ماوراءالنهربه دست آمده بنابراين ادامـه ايـن   

ابه اصول فني ومضامين ايـن  سنت در دوره اسلامي دور از انتظار نيست .تش

خود دليل ديگري بر ادامـه سـنت ادوار پـيش از     نقاشيها،مجالس شكار و بزم ،
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مانند جليقه ها و نيم تنه هـاي ابريشـمين كـه بـا       اسلام است . حتي نوع لباس،

و كلاههـاي نـوك تيـزي كـه  از مشخصـات        چكمه ها،  مهارت تزيين شده اند،

ه هـاي پيشـين را آشـكار مـي سـازد.از ايـن       پيوسـتگي بـا دور   سغديان است ،

كلاههاي نوك تيز در كتيبـه هـاي رؤسـاي قبايـل بيابـانگرد تـرك قـرن هفـتم         

نـام   ميلادي كه به الفباي روني نوشته شده و در مغولسـتان بـه دسـت آمـده ،    

و شايد كلاههاي بلند نوك تيزي كـه دانشـمندان مسـلمان بـر      برده شده است ،

و ظـاهرا اول بـار در شـرق ايـران       ناميده مي شـد،  سر مي گذاشتند و قلنسوه

  از اين كلاهها سغدي متأثر بوده است.  معمول شده ،

و   خوشنويسي نيز درقسمت ايرانـي جهـان اسـلام بسـيار تكامـل يافـت،      

وجود انواع مختلف خط تزييني كوفي باز دال بر قريحه و اسـتعداد هنرمنـدان   

مينياتور و تذهيب كتـب از كيفيـات   در مشرق است . چنين به نظر مي رسد كه 

گرچه گفته اند كـه بعضـي از     خاص كتب مانويان در دوره پيش از اسلام بود،

كتب قديم زرتشتي نيز مزين بـوده اسـت. گوينـد يكـي از شـاهزاده خانمهـاي       

چيني چون در زمان امير نصر به عنوان عروس پسرش نوح به دربـار بخـارا   

رد كه ترجمه كليله و دمنـه رودكـي را مصـور    هنرمندي با خود همراه آو آمد ،

ايـن قبيـل داسـتانها مبـين روابـط        ساخت . صرف نظر از صحت و سـقم آن ، 

پردامنه سامانيان در زمينه هاي هنري و زمينه هاي ديگر است . بيگمان نفـوذ  
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اما ضرورتي ندارد   چينيان در مينياتورهاي ايراني متأخر بارز و آشكار است،

ايـن نفوذهـا همـراه بـا تاخـت و تـاز مغولهـا از اواخـر قـرن           كه  تصور كنـيم 

دوازدهم ميلادي آغاز شده است. حقيقت اينكه ايران قرنها بـه عنـوان يكـي از    

  مراكز هنري شهرت و اعتبار داشته و بخارا نيز جزئي از ايران بوده است . 

از اين قرار بخارا در دوره امير نصـر ابـن احمـد در ايجـاد يـك فرهنـگ       

از مــذهب و فقــه گرفتــه تــا موســيقي و   ي اســلامي در همــه زمينــه هــا ،جهــان

سفالگري، نقش رهبري داشت. اما براي اينكه اسلام بـه ديـن و تمـدن جهـاني     

كـه آن را بعضـي از     بدل شود هنوز باب فعاليت در زمينه هاي جديد باز بـود، 

ين دانشمندان از علل و اسـباب انحطـاط اسـلام شـمرده انـد. بعضـي از محقق ـ      

عصر طلايي عباسيان را در قرن نهم ميلادي كه در آن زبان عربـي بـه منتهـا    

درجه از رواج و اهميت رسيده و سنن و آداب عربي نظرا جامعه راتحت نفـوذ  

زيرا هـيچ دوره   بسيار ستوده اند. البته نهضت شعوبيه موجود بود، گرفته بود،

محكوم سـاختن همـه    اما و هيچ نهضتي از وطن پرستان افراطي خالي نيست ،

بـه ويـژه    و در نتيجـه ضـد اسـلامي ،    ايرانيان به داشتن احساسات ضد عـرب، 

افرادي كه در دربار سامانيان مي كوشيدند تا اسلام را غنيتر سـازند و آن را  

و جـوهر   و اقعا به فرهنگي متنـوع و شـامل ملـل و السـنه متعـدد مبـدل كننـد،       

سـنن و آداب افراطـي بـدويها يـا     فرهنگي پرتنوعي ايجـاد كنندكـه محـدود بـه     
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آيينهاي اسلامي مأخوذ از رسوم و آداب عرب كـه مشـروع تصـور مـي شـد      

نه تنها بي معني بلكه ظالمانه است. در اين كوشش عظيم ،آن افراد تابع   نباشد،

و آنـان بودنـد كـه راه     حكومت ساماني ثابت كردند كه مردماني واقع بين انـد، 

  آينده را نشان دادند. 
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  صر سيمين  ع  

مـي تـوانيم اصـطلاح     اگر از بعضي از مواضـعات تـاريخ پيـروي كنـيم ،    

را براي توصيف دهه هاي آخـر حكومـت سـامانيان بـه كـار      » عصر سيمين «

و نه حتـي   بريم . البته اين قبيل تعاريف نه محقق را از هر حيث راضي مي كند،

ي است انـدكي  به اين معني است كه تقسيم تاريخ به عصرهاي گوناگون تقسيم

اما گذشته را بايد در چهار چوبي از چشـم انـداز محـدود      فراتر از دلبخواهي ؛

واز طرفي نشانه هاي انحطاط را از همان ايام حكومت نـوح ابـن نصـر و     كرد،

و فرهنگي بخارا به رواج و  علمي ، جانشين وي مي توان دريافت. حيات هنري ،

ينه ها درخشش آن بيش از ادوار رونق خويش ادامه داد و حتي در بعضي زم

گذشته بود. معهذا بخارا نقطه اوج رونق خويش را پشت سر گذاشـته بـود. بـا    

حكومت غزنويان و سپس سـلجوقيان مركـز نفـوذ و قـدرت از ماوراءالنهربـه      

  غرب و جنوب انتقال يافت.  

امير جديد نوح ابن نصر اندكي پس از جلوس به تخت امارت با مشكلات 

و نيـز چپـاول    شد كه بعضي از آنها نتيجه سخاوت امير پيشـين ،  مالي مواجه

ه ق) براي فرو نشاندن شورش بـه ضـد اميـر نصـر      330(942خزانه در سال 

بود. اطلاعاتي در دست است كه نوح ابن نصر در اولين سـال امـارت خـويش    

ميزان ماليتها را دو برابر كـرد تـا وجـوه لازم بـراي دسـتگاه اداري حكومـت       
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سازد . گارد سـلطنتي و قسـمتي از سـپاه دائمـي مـدت مديـدي حقـوق        فراهم 

و اين امر خود به ايجاد آشوب و بلوا كمك كرد. انتصاب او به  دريافت نكردند،

رافضـي  « اين سبب صورت گرفته بود كه احساسات كسـاني كـه از نظرهـاي    

  تسكين يابد.   امير نصر متأسف بودند ،» منشانه

ن بـر آمـدن سلسـله شـيعي مـذهبي در غـرب       مسئله ديگر براي سامانيا

ايران به نام آل بويه بود كه بر سر تسلط بر ري و ايران مركزي با آل سامان 

سپاه سامانيان توانسته بـود كـه لااقـل     به رقابت برخاسته بودند. پيش از آن ،

تسلط اسمي امير خويش را بر ولايات كرانه بحر خزر و مركز ايران حفظ كند 

كـه فرزنـد     ابـو علـي چغـاني ،    ه ق) سپهسـالار خراسـان ،   332(944. در سال 

  و قتي اميـر نـوح،    خانداني فئودالي از مناطق كوهستاني تاجيكستان حاليه بود،

ــد،    ــوادارش بودن ــرك ه ــداران ت ــه پاس ــيمجور را ك ــراهيم س ــاي وي  اب ــه ج ب

سر به شورش برداشت. ابو علي چغـاني كـه مـرد      سپهسالاري خراسان داد ،

بود و عزل خود را بر نمي تافت به ضد امير نوح قيام كرد و در صدد  متنفذي

و آن دو همداستان شـدند    بر آمد، ابراهيم ابن احمد، جلب حمايت عم امير نوح ،

  كه علم طغيان را به دروازه هاي بخارا برند.  

در اين احوال امور دولت سامانيان به دست وزير بي كفايـت اميـر نـوح    

باهي بود. به مخالفت با اين وزير بارها توطئه چيني شد و دستخوش فساد و ت
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سر انجـام سـران سـپاه برضـد او شـوريدند و او را دسـتگير كـرده بـه قتـل          

و وقتـي   رساندند.  آنگاه سپاهيان از جنگ با ابو علي چغاني خودداري كردنـد، 

امير نوح به سمرقند گريخـت. شورشـيان وارد     ابوعلي به نزديك بخارا رسيد،

يتخت شدند وابراهيم ابن احمد امير جديد اعلام شد. با اين همه حكومت ابـو  پا

وپـس از دو مـاه ابـوعلي بخـارا را      علي و ابراهيم مورد پشتيباني مردم نبـود، 

ترك گفت و راه زادگاه خود چغانيان را در پيش گرفت. ابراهيم با نـوح آشـتي   

و چنـدي بعـد پيمـان     و با امارت مجدد وي موافقت كرد. نوح به بخارا برگشت

شكست و عم خود را با چند تـن از هواخواهـانش دسـتگير و كـور كـرد . امـا       

آشوب خراسان خاتمه نيافت و حكومت سامانيان بر اين ناحيه تا پايان امارت 

  اين سلسله ديگر به حال اول بر نگشت.  

مأخذ تاريخي بـر روي بعضـي از جزئيـات حـوادث نظـامي خراسـان و       

ولت از آل سامان و روي آوردن آن به آل بويه درنـگ كـرده   روي بر تافتن د

اند. اما مهمتر از اين امر براي امارت بخارا شورشهاي داخلي بـود. در پنجـاه   

سال آخرامارت سامانيان همه ولايات جنـوب رود جيحـون رشـته همبسـتگي     

خود را با دارالملك بخارا گسستند. نشانه افزايش ضعف داخلي دولت ساماني 

ه ق) چهـار وزيـر    347تا 342(959تا سال 954ر سريع وزرا بود. از سال تغيي

يكي بعد از ديگري جانشين هم شدند. قدرت عملا از دست عمـال غيـر نظـامي    
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به نام الپتگين   و يكي از امراي ترك، خارج شده و به دست سپاهيان افتاده بود،

بـر    با اين همه ،در دوران امارت نوح و قدرت زيادي در بخارا به دست آورد. 

آمــدن عناصــر تــرك جزئــي از يــك جريــان تــاريخي اســت كــه چهــره ناحيــه 

ماوراءالنهر را تغيير داد و ما بحث در اين باب را به فصـل آينـده محـول مـي     

  كنيم . 

چهره ابو علي چغاني همه جا بر امارت نوح   در خارج از دارالملك بخارا،

ه ق) وي دوبــاره بــه  340(952زيــرا در ســال  ســاماني ســايه افكنــده اســت ،

سپهسالاري خراسان منصوب شد وبا آل بويه دست به جنـگ زد. متجـاوز از   

امـا نـوح كـه بـا ايـن صـلح         يك سال بعد از آن ابو علي با آل بويه صلح كرد،

موافقت نداشت به عزل او فرمان داد. وي كوشش مذبوحانه اي كرد تا خود را 

فيـق نيافـت. پـس از آنكـه وزراي خـود را      از نفوذ امراي سپاه برهاند ولـي تو 

  نامزد دسته سپاهيان يعني ابو علـي ابـن محمـد بلعمـي ،     چندين بار تغيير داد ،

به مقام وزارت منصوب گشت . متأسـفانه پسـر     پسر وزير سابق آل سامان ،

و  لياقت پدر را نداشت و در واقع بازيچه دست امر او مخصوصا الپتگـين بـود،  

و  در پس تخت امارت صاحب اقتدار واقعي بود. توطئه ارتشـاء الپتگين همچنان 

زور و قدرت محض بيش از پيش در ميان سران دولت تفوق يافـت . گرديـزي   

مي نويسد كه عبدالملك غالبا به چوگان بازي مي پرداخت و روزي كه در باده 
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خواري افراط كرده بود و قادر به هدايت اسب نبـود از اسـب بـه زيـر افتـاد و      

  ه ق) اتفاق افتاد. 349(961اين واقعه در پاييز سال  دنش بشكست ،گر

نتيجه آني مرگ ناگهاني امير اغتشاش و هرج ومرج مـردم بـود. جمعـي    

قصر جديدي را كه عبد الملك در بخارا ساخته بود غارت كـرده و سـوزاندند.   

سـن  بـا ح  برادر عبـدالملك ،  ابو صالح منصور ابن نوح ، پس از مدتي بي ثباتي ،

بجز   قبول گارد سلطنتي به امارت نشست. همه به دور امير جديد جمع شدند ،

الپتگين كه قبلا كه سپهسالاري خراسان منصوب شده بود. الپتگين چون خـود  

از نيشابور مركز ايالت خراسان خارج شد و راه غزنـه را در   را يكه وتنها ديد،

پيروز شـد وبـدين ترتيـب    پيش گرفت و در آنجا بر سلسله اي از امراي محلي 

  اساس امپراتوري غزنويان را پي ريزي كرد.

چنين بـه نظـر مـي رسـد كـه مـورخين آن عصـر و همچنـين مـورخين          

آنچه را كه مـا از فاصـله زمـاني دور در مـي يـابيم تشـخيص داده         متأخرتر،

بودند و متوجه بودند كه مركز ثقل قدرت از ماوراءالنهر به جانب مغرب انتقال 

و اصفهان حركت كرده بود. چون بخارا ديگـر   ري ، و به سوي نيشابور ،يافته 

و اغلـــب تصـــميمات در   بـــه مثابـــه دارالملـــك ســـامانيان اهميـــت نداشـــت،

نيشابورمركز ايالت خراسان اتخاذ مي شد ووقايع نگاران ازوقايع نيشابور  و 

ويه به حتي سيستان بيشتر گفتگو مي كنند تااز وقايع بخارا . ستاره بخت آل ب
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و حكمرانان اين سلسله نيـز بـه حمايـت از علـم و هنـر       سرعت اوج مي گرفت ،

چنانچه در مĤخذ معاصـر ناميـده شـده    » سلاطين مشرق« شهره شدند. هنوز ،

بلندآوازه مانده اند. مقدسي جغرافيـا نـويس معـروف     در ميان نويسندگان ، اند،

ان بـه سـيرت و بـه    آن ـ  كه درنيمه دوم قرن دهم به شهرت رسيد مـي نويسـد:  

از  …صورت و از جهت احتـرام بـه دانـش و دانشـمندان بهتـرين پادشـاهانند      

جمله رسوم آنان اين است كه از ارباب فضل نمي خواهنـد كـه در پـيش پـاي     

و در شبهاي ماه رمضان مجالسي براي مباحثه در حضور  آنان به خاك افتند،

  شاه برپا مي كنند.

ف خود را در حمايت از اربـاب فضـل   منصور ابن نوح سنت نيكوي اسلا

ابو جعفر عتبـي و بلعمـي مـي كوشـيدند تـا دوران       و هنر ادامه داد. وزراي او،

اما اين كار بس دشوار بود. در سـال آخـر امـارت      عظمت نصر را تجديد كنند،

ابو عبداالله احمدابن محمد جيهاني نـواده جيهـاني مشـهور بـه وزارت      منصور ،

عقاب وزراي اسـبق سـامانيان زمـام امـور را در دسـت      رسيد ،به اين ترتيب ا

  گرفتند اما متأسفانه هيچ يك لياقت و كفايت اجدادخود را نداشتند.  

ه ق) در  365(976و درتابسـتان سـال    منصور پانزده سال امـارت كـرد،  

گذشت.پس از وي تاج و تخت امارت به پسرش نوح دوم كـه بـيش از سـيزده    

و  در دست وزير لايقش ابوالحسين عتبي بود، سال نداشت رسيد. قدرت واقعي



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

                              �راءالنهربخارا در ماو                                                                          

 

119 

او در صدد برآمـد تـا نفـوذ و قـدرت را از دسـت سـران سـپاه در آورده بـه         

دستگاه اداري دولت بازگرداند. اندك زماني چنين به نظر مي رسيد كه وي در 

زيـرا وي توانسـته بـود دوسـتان خـود را بـه         اقدامات خود موفق شده اسـت، 

ه ق)از سپاه آل  371(982اما شكستي كه در سال  گمارد،مقامات عالي نظامي ب

بويه به قواي سـامانيان رسـيد او را مجبـور سـاخت تـا امـور نظـامي را نيـز         

شخصا در دست گيرد. با مرگ وي آخرين وزير متنفـذ و مـؤثر سـامانيان از    

صحنه قلمرو ساماني خارج شد. وزراي بعدي قدرت حفـظ نظـم را در قلمـرو    

به علت خود مختاري عملي حكام ولايات جنوب رود جيحون بـه  كه  سامانيان ،

نداشــتند . امــور مــالي و خزانــه دولــت نيــز   مــاوراءالنهر محــدود شــده بــود،

دستخوش بي نظمي بود. ورود سـپاهي از تركـان از جانـب مشـرق در سـال      

گرچـه سـامانيان    ه ق) در واقع نشانه انقراض سلسله سامانيان بود، 381(992

داره امور پايتخت را دوباره در دست گرفتند و فرمانروايي ناپايدار به ترتيبي ا

  خود را تا پايان قرن دهم حفظ كردند.  

نيمه دوم قرن دهم شاهد انحطاط طبقه دهگانان بـود كـه سـتون فقـرات     

جامعه بخارا محسوب مي شدند. گرچه جريان فساد و زوال اين طبقه بـيش از  

بـر آمـدن شـهرها و رونـق زنـدگي       شـت ، نيم قرن طول كشيد و علل متعدد دا

شهري يكي از علل عمده بود قبلا به مهاجرت دهگانان به شهرها اشاره كرديم 
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و اين امر را حفريات باستانشناسي نيز تأييد مي كند.تعداد كوشكها و قلاعـي   ،

در  كه در نقاط مختلف واحه بخارا در دوره پيش از سامانيان بس زيـاد بـود ،  

انيان بســيار نــاچيز شــد .تمركــز قــدرت در دســتگاه اداري  پايــان دوره ســام

سامانيان نيز البته به تضعيف طبقه دهگانان كومك كرد. نتايج تقليـل قـدرت و   

از جمله آن را بايد يكي از عوامـل آغـاز    نفوذ طبقه دهگانان بسيار پردامنه بود،

  تركي شدن ماوراء النهر شمرد.

  ين وغير مسلمين مرتفع شده بود،ميان مسلم مشكلات خراج ادوار اوليه ،

  مقربين اميـر،  اما در دوره سامانيان اعطاي زمينهاي معاف از خراج به سادات،

  و فرماندهان پاسداران سلطنتي كومكي به خزانه دولت نمي كرد.  

بـر   طبعا بار سنگين خراج وماليات اضافي كه حكومت به آن نياز داشت ،

فرزنـدان روسـتاييان    ايـن بـار سـنگين ،    بـراي فـرار از   دوش روستاييان بـود، 

ماننددهگانان راه شهرها را درپيش مي گرفتند. اگـر   هر وقت امكان داشت . نيز،

چه مسلمانان نمي توانستند بردگاني از ميـان بـرادران مسـلمان خـود داشـته      

معهــذا غلامــان خــانگي كــه بيشــتر از تركــان غيــر مســلم يــا ســاكنين  باشــد ،

وجود داشـتند. بـار سـنگين     شرق رود زرافشان بودند،كوهستانهاي واقع در م

وظايف بردگي بيشتر به دوش زنان بود. زيرا آنان در مؤسسـات نخريسـي و   
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نساجي و جاهاي ديگر بازار كار مي كردنـد. وضـع روسـتاييان بـا سـرفهاي      

  اروپاي قرون وسطي تفاوت چنداني نداشت. 

تكامــل ســازمان از كيفيــات قابــل توجــه اواخــر دوره ســامانيان رشــدو 

شهرها به صورتي بود كه مي بايست تا قرن بيستم دوام پيدا كنـد. بخـارا بـه    

اما شهرهاي ديگر نيز بـه همـان    عنوان پايتخت راه را براي اين تحول باز كرد،

طريق رو به رشد و نمو گذاشت. ميدان و سيعي كه در غرب ارگ بخـارا واقـع   

اري شـهر بخـارا و حكومـت وقـت     بـه مركـز اد   وريگستان ناميده مي شد، بود،

كاخهـاي اميـران و    و دراطراف آن ساختمانهاي ديوانهـاي مختلـف ،   تبديل شد،

چــون   ســاختمانهاي ديگــري بنــا گرديــد . بازارهــاي بــي نيــاز از غيــر بودنــد،

كـه غالبـا در پشـت دكـه خـود       و صـنعتگران ،   موادخام به آنجا حمل مي شـد، 

ند كه توسط بازرگانـان بـه فـروش مـي     كالاهايي مي ساخت زندگي مي كردند ،

رفت . بازارها در شهرهاي مختلف كـاملا شـبيه هـم بـود و بازرگـاني كـه در       

مراكز متعدد صاحب تأسيساتي بودند ميان اين بازارها ارتبـاط بـر قـرار مـي     

  كردند.

  

و ازدحام شـهر بخـارا در    بوي عفن ، شعرا و نويسندگان ديگر از كثافت ،

ــا  ــراي س ــرين ام ــعه     ماني ،دوره آخ ــا توس ــت ب ــي جمعي ــد . افزايش ــده ان نالي
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مسئوليتهاي اجتماعي يا با مقرارت دولتي همراه نبود ، و شرايط بهداشـتي در  

محلات پرجمعيت فقير نشين چنان بد بود كه از هر طرف صداي اعتراض بلند 

مي شد.  زبالـه را بيـرون از ديوارهـاي بلنـد گلـي بـه كوچـه هـاي تنـگ مـي           

ها و معابر گاهي تقريبا غير قابل عبور مي شد. وجـود كوچـه    و كوچه ريختند،

هاي پيچ در پيچ و تاريك و نمناك حـاكي از آن بـود كـه مـردم بخـارا علاقـه       

داشتند در مسـاكن شخصـي خـويش عزلـت گزيننـد و دنياخـارج را بـه حـال         

خويش گذارند.درست همان طوركـه در توسـعه شـهرهاي اروپـاي غربـي در      

وسطي اتفـاق افتـاد در قلمـرو سـامانيان نيـز شـهرهايي        اواخر دوران قرون 

نيشابور مركز بيماريها و اشاعه طاعون بود. اشراف مي  سمرقند ، مانندبخارا ،

توانستند در تابستان از شهر فرار كرده به كوشكهاي كـه در باغهـاي اطـراف    

يش در اما توده مردم ناگزير از اقامت در اتاقكهاي خو بخارا داشتند پناه ببرند،

كوچه هاي تنگ و تاريك بودند. اشعاري باقي است كـه در آنهـا بخـاراي ايـن     

  دوره رامحلي كثيف و نامناسب براي زندگي انسان توصيف كرده اند.

بيكاري افزايش مـي يافـت. و تـوده مـردم      وقتي شرايط اقتصادي بد بود،

ها كـه  هر لحظه آماده آشوب بودند . در متون و مĤخذ در باب اين قبيل آشـوب 

امـا    در شهرهاي قلمرو سامانيان اتفاق افتاده اشارات بسيار مختصري هست،

بايد به يادآورد كه مورخين خودمعمولا از طبقات بالاي اجتماع بودند يا بـراي  
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از ايـن رو   ولي نعمتاني از طبقه اشراف يا سلاطين قلم بـه دسـت مـي گرفتنـد،    

نشده است. طبقـه ديگـري    نهضتهاي توده مردم در آثار آنان به خوبي وصف

آشوبها و اغتشاشات بوده باشند غازيان بودنـد كـه از     از مردم كه بايد منشاء

سراســر جهــان اســلام بــراي جهــاد بــا مشــركين تــرك آســياي مركــزي بــه  

ماوراءالنهر مي آمدند. در قرن دهم با اسلام آوردن بيشتر قبايل تـرك فلسـفه   

ن بسـياري از آنـان راهزنـي پيشـه     وجودي غازيان از بين رفتـه بـود. بنـابراي   

  كردنديا به جمعيت شورشي شهرها پيوستند.

و هر گونـه تخمينـي كـه     جمعيت بخارا در اين دوره كاملا نامعلوم است ،

جز حدس محض چيـزي نيسـت. از    مĤخذ آن عصر يامحققين معاصر زده اند ،

ن مـي تـوان چنـي    و مقايسه بـا شـهرهاي ديگـر ،    روي تحقيقات باستانشناسي ،

اما برآوردهايي كه  حدس زد كه جمعيت بخارا بيش از يك صد هزار تن بوده ،

  جمعيت آن را به نيم تايك ميليون مي رسانند بي شك مبالغه آميزند.

هر چنـد ايـن     بسيار قليل بودند، و يا درستتر بگوييم اهل ادب ، اهل سواد،

اريخ تأثير زيـادي  درت  قشر اگر در اين جهان قرن دهم آن قدر مؤثر نبوده اند،

داشته اند . زندگي براي اكثريت وسيع  مردم سختتر از آن بود كه بتواننـد بـه   

پيشه هاي عليتر ايام فراغت روي آورند. چنانكه گفتيم بيشتر آثار ادبـي بـراي   
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امانيمه دوم قرن دهم شاهد ظهور بعضـي آثـار مهـم      دربار به وجود مي آمد،

  به خصوص حماسه ايراني بود. ،

و منصور محمدابن احمد دقيقي مهمترين شاعري بود كه در حـدود ده  اب

سال پس از رودكي در صحنه ادب ظـاهر شـد و در دوره منصـور ابـن نـوح      

شهرت يافت. زادگاه او معلوم نيست  ولـي همـين قـدر مـي دانـيم كـه نخسـت        

امراي محلي چغانيان رامدح مي گفت . سپس مانندرودكي به بخارا دعوت شـد  

در آنجــا از طــرف اميــر جديــد نــوح ابــن منصــور مأموريــت يافــت  و بعــدها 

به نظـم درآورد. وي در   تاخداينامه را كه حماسه ملي پيش از اسلام ايران بود،

ه ق) بـه قـول    366(977حدود هزار بيت به نظـم در آورده بـود كـه در سـال     

به دست غـلام خـويش مقتـول شـد. بعـدها فردوسـي اشـعار         بعضي از مأخذ،

كه قسم اعظـم آن در بـاب زنـدگي و عصـر زرتشـت اسـت عينـا در         دقيقي را

بـا   اما ايـن حـدس ،   شاهنامه خودآورد.گفته اند كه دقيقي  خود زرتشتي بوده ،

بعيد به نظر مي رسد .  وجود ستايش دقيقي از آيين ودين كهن و باده خواري ،

مقنعـي   ولي دليل شايد دقيقي از پيروان شعوبيه يا ايراندوست پرشوري بوده ،

براي زرتشتي بودنش در دست نيست . به علاوه بعضي از اشـعار غنـايي كـه    

، تحت نفوذ شـديد   به وي نسبت داده شده ، هم از نظر سبك و هم از نظر لفظ 
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وبا سبك باستاني اشعار حماسي وي فـرق فاحشـي    زبان عربي سروده شده ،

  دارد .

مه را بـه پايـان   جانشين دقيقي ابوالقاسم فردوسي بـود كـه نظـم شـاهنا    

كـه از   رسانيد. فردوسي در شهر طوس يا در نقطـه اي نزديـك شـهر طـوس ،    

ولادت يافت ، تاريخ ولادت او معلوم نيست ولـي   مشهد حاليه چندان دور نبود،

ه ق) يعني در اوج قـدرت   323و  319(936و 932احتمالا تولدش ميان سالهاي 

ود و بر طبق سنن و رسوم اين سامانيان بوده است . وي از خاندان دهگانان ب

طبقه تربيت يافته بود. در اينجا منظور مـا زنـدگي فردوسـي و روابـط وي بـا      

بلكه مي خـواهيم حماسـه عظـيم او را در چهـار چـوب       محمود غزنوي نيست ،

جامعه و عقايد آن عصر بررسي كنيم . كتابي در تاريخ شاهان به نام خوتـاي  

نيان باقي مانده بود كه ظاهرا شامل تـاريخ  نامگ به زبان پهلوي از دوره ساما

از ايـن    ايران از ادوار اساطيري و افسانه اي تا پايان سلسله ساسـانيان بـود،  

كتاب ترجمه هاي متعددي به عربي به عمل آمده بودكه از آنها فقط قسـمتهاي  

پراكنده اي درتواريخ عمومي عرب باقي است . فقط شاهنامه بود كـه حماسـه   

ــد،  ــي ش ــ مل ــاگران و    زي ــاگون خني ــانيف گون ــان تص ــهري خواه ــدن ش را تم

سرودخواناني كه سرشت قهرمانان ايران باسـتان را در شـب نشـينيها بـراي     

بلكـه خواسـتار منظومـه پرداختـه محفـوظ و       نبـود ،  دهگانان نقل مـي كردنـد ،  
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مكتوب و توان گفت مهذب وهنرمندانه اي بود. بـه نظـر مـن گرچـه فردوسـي      

معهـذا منظومـه خـودرا     دبي و علائق طبقـه دهگانـان بـود،   منعكس كننده ذوق ا

مردم عامي شهر نشين و براي شعراي ديگري كه ممكـن بـود از     براي دربار ،

وازين رو به همان شيوه رفـت كـه    مي سرود، مهارت و استادي وي تنقيد كنند،

ديگر شعراي ايراني رفته بودند يا مي رفتند. فردوسي حماسه را وارد جامعـه  

اني اسلامي زمان خود كرد و در ضمن اصـول ادبـي و علائـق معاصـرين     اير

كـه بـه عقيـده بسـياري      خود را نيز از نظر دور داشت . بنابراين شـاهنامه او ، 

  پايدار ماند. بزرگترين  اثر ادبي فارسي جديد يا ايران اسلامي است،

مĤخذي كه فردوسي مورد استفاده قرار داده متعـدد و متنـوع بـوده امـا     

ميز آنها از يكديگر در شاهنامه مشكل است. بعضي اين نظرراپيش كشيده اند ت

كه وي به زبان پهلوي آشنايي داشته و از اين آشنايي خود در نظـم شـاهنامه   

استفاده بسيار كرده است، اما خيلي بعيد مي نمايد كه وي چنـين مجهـز بـوده    

مه هاي عاميانـه  باشد. نرشخي و ديگر نويسندگان اشاره به سرودها و سوگنا

اي در مرگ سياوش، قهرمان باستاني احتمالااساطيري، كه بر طبق روايات در 

بخارا مي زيسته، كرده اند. مي توان تصور كرد كه اين قبيل قطعات نيز داخـل  

شاهنامه شده است، اما اين سؤال پيش مي آيـد كـه آيـا سـبك و وزن اشـعار      

دربار ساماني ايجادشـده بـود.    شاهنامه توسط دقيقي يا يكي ديگر از شعراي
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مي توان معتقد بود كه، صرف نظر از اينكه وزن اشعار شاهنامه، كـه در بحـر   

متقارب است، مأخوذ از عربي يا از نمونه اشعار فارسي ميانـه باشـد، بـه هـر     

حال اين وزن به فرهنگ عاميانه تعلق نداشته و از ابـداعات ادبـي بـوده اسـت.     

يانه اي كه كلمه به كلمه از دهان خنياگران گرفته شاهنامه همچون حماسه عام

شده باشد تأليف نشـده، بلكـه منظومـه ادبـي پرداختـه اي اسـت. امـا در بـاب         

  مضامين حماسه ملي ايراني چه مي توان گفت؟

و در اينجـا   در باب شاهنامه فردوسي كتابهـاي بسـياري نوشـته شـده ،    

نظر من آنچه حائز اهميـت   بحث درباره جزييات اين منظومه بيهوده است . به

و شايسته تكرار و تĤكيـد اسـت همـاهنگي و وحـدتي اسـت كـه فردوسـي بـه         

عناصر پراكنده گذشته قهرماني مردم ايـران داده اسـت . زيـرا فقـط در دوره     

سامانيان امكان داشت حماسه يكپارچه اي در عين آگاهي باطني از وحـدت و  

بخـارا   د آيد. در دوره ساسانيان ،به وجو  تاريخ ايران كه احساس جديدي بود،

گرچه بعد از انقراض امپراتوري هخامنشي  و ماوراء النهر جزئي از ايران نبود،

ايـن   آرزوي نهاني يـك وحـدت و تماميـت ايرانـي در منـاطق كـه سـابقا جـزء        

ــا يــا وهــم و تصــور يــك   امپراتــوري بودظــاهرا و جــود داشــته اســت . رؤ  ي

داسـتان تـا فتوحـات اعـراب رشـته اصـلي       امپراتوري متحـد ايرانـي از آغـاز    

شاهنامه را تشكيل مي دهد. امااحساس وحـدت همـه ايرانيـان پـيش از دوران     
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آيـا در ادوار پـيش از اسـلام سـغديان       سامانيان چه مايه آگاهانه بوده است؟

مانوي مذهب خود را برادران همخون زرتشتيان ايالت پارس مي پنداشتند كـه  

دا بوده ولي اميد آن بود كه روزي تحـت لـواي يكـي    از نظر سياسي از آنان ج

از شاهنشاهان سراسر ايران با آنان يكي شوند؟ مي توان ظن داشت كه چنين 

و اشـاعه    عقايدي بيشتر در محافل سلطنتي يا اشرافي ساساني پيدا مي شـده، 

واقعي اين قبيل احساسات از ادوار اسلامي آغاز شد كه با رواج زبان فارسـي  

سـغدي   عنوان زبان مشترك همـه ايرانيـان و درآمـدن سـنن ايرانـي ،      جديد به

بـه صـورت سـنت عمـومي و       از راه امتـزاج ،  وساير سنن محلـي ،  خوارزمي ، ،

تركيبي ايراني و در عين حال اسـلامي همـراه بـود . منظـورم ايـن نيسـت كـه        

 واقعيت خاطره مداوم يك نوع وحدت باستاني سياسي و ديني همه ايرانيان را

اما چنين به نظر مي رسد كـه ايـن احسـاس وحـدت مخصوصـا در       انكار كنم ،

قرن با نيروي جديدي شكوفا شده و در ميان ايرانيان همه نواحي اشاعه يافته 

  است.  

يكي از خصوصيات شاهنامه رشته حوادث گونـاگون زنـدگي قهرمانـان    

كـه در   ايراني است كه به تر تيب تاريخي منظم شده است. يكي از مضـامينش 

قسمتهاي مختلف اين كتاب تشريح شده مبارزه ميان خـوب و بـد يـا يـزدان و     

و هماوردي ايران و تـوران نيـز    اهريمن است كه به پيروزي يزدان مي انجامد،
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جزيــي از ايــن كشــمكش يزدانــي و اهريمنــي اســت. در عصــر فردوســي ايــن 

گرچـه   هماوردي به مفهوم كشمكش ميان عناصر ايراني و تـرك بـوده اسـت ،   

احتمال دارد كه در اصل به مفهوم كشمكش ميان زمينهاي مزروع و استپ نيز 

بوده باشد. يكي ديگر ازمضامين اين حماسه وفاداري فرد و نسبت به خانـدان  

يا و فاداري رعيت نسـبت بـه خداونـد و ولينعمـت يـا شـاه        و بستگان خويش ،

و جاذبـه و   ر از همـه ، واحتياج به وجود شاه عادلي برت ـ  خويش است . انتقام ،

افسون فرشاهي ، جملگي عواملي هستند كه در خوانهـا ي مختلـف ايـن كتـاب     

وجود دارد. تجزيه و تحليل صحنه هايي از قبيـل جـدال مرگبـار ميـان پـدر و      

ــق بيشــتري اســت،  ــاج تحقي ــد محت ــب و مــوادي كــه   فرزن و شــاهنامه از مطال

  انباشته است .  داستانهاي قهرماني و حماسي را به وجود مي آورند

همــه بــه ايــن حقيقــت معترفنــد كــه بيشــتر قســمت اســاطيري پــيش از   

و ما نيـز سـياوش و    ساسانيان شاهنامه در اصل مربوط به شرق ايران است،

ارتباط او را با بخارا در صفحات قبل يادآوري كـرديم. شـايد قهرمـان واقعـي     

اسـته اسـت   شاهنامه رستم است، كه فرض بر اين است كه از سيسـتان بـر خ  

و اين حقيقت كـه    بسيار محتمل است كه رستم از قهرمانان سكاها بوده باشد،

بسياري از منظومه هاي فارسي حماسي نظير شاهنامه مانند گرشاسـب نامـه   

و برزونامه به آنچه بايد روايت حماسي سيستان يا خاندان رسـتم ناميـد مـي    
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حماسـي ايرانـي اسـت .     خود دليل بر اهميـت ايـن ايالـت در روايـات      پردازند،

سغدي ، و روايات ديگـر را مسـلم    بعضي از محققين وجود روايات خوارزمي ،

شمرده و گفته اند اين روايات همراه با روايات سيستاني شاهنامه را به وجود 

آورده اند. گرچه اين فرض ممكن است تا حدي صحيح باشد اما دليـل قـاطعي   

  براي اثبات آن در دست نيست.  

نكته نيز بارها اشاره شده است كه شاهنامه در واقع براي امـراي   به اين

اما پيش از آنكه فردوسي نظم شاهنامه را بـه پايـان    ساماني سروده شده بود،

برساند سلطنت سامانيان منقرض شد و بنابراين فردوسي براي گرفتن پاداش 

را از كار خود به سلطان محمود غزنوي روي آورد. ادعاي سامانيان كه خود 

جنگ و جدال آنان با اقـوام بيابـانگرد تـرك و     نسل شاهان ايراني مي شمردند،

جملگي دلالت بر اين نظر دارد كه سـامانيان در   پشتيبانيشان از طبقه دهگانان ،

عصر فردوسي و ارث قانوني ساسانيان بودند، فردوسي كه احتمـالا در سـال   

اما شـاهد    ي تركان بود،ه ق) درگذشت شاهد پيروز 415يا410(1025يا 1020

پيش بيني مي كرده است كه آنان مغلوب فرهنـگ ايـران خواهنـد شـد . چنـين      

است كه اثر فردوسي تا زمان حاضر بـه عنـوان مظهـر ناسيوناليسـم ايرانـي      

افغانها و تاجيكها و همچنين ساير طوايف كوچك  باقي مانده و ايرانيان كنوني ،

  د.ايراني خود را در آن سهيم مي دانن
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ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كـه سـازش ميـان فرهنـگ ايرانـي و      

اسلامي در شرق ايـران و مـاوراء النهـر زودتـر از غـرب ايـران تحقـق يافـت.         

« درســلطنت آل بويــه نيــز تحــولي ايجــاد شــد كــه بعضــي از محققــين آن را  

فـرق  اما مسير اين تحول با آنچه در شرق بـوده   ناميده اند،» رنسانس  ايراني 

كه سابقا قلب امپراتوري ساسـانيان بـود زبـان پهلـوي      داشت. در غرب ايران،

و سنن ساسانيان جملگـي قـويتر از مشـرق ايـران بود.پهلـوي       دين زرتشتي ، ،

چنانچه از كتيبه هاي ساختمانهاي برمي آيد در قرن يازدهم همراه بـا عربـي    ،

وه، در قـرن نهـم و   در ولايات كرانه بحر خزر به كار مي رفتـه اسـت. بـه عـلا    

اوايل قرن دهم مخصوصا در دوره چندتن از خلفاي متساهل و علاقه منـد بـه   

فعاليتهاي ادبي ميان موبدان زرتشـتي احيـا شـده بـود.      امور فكري و معنوي ،

و  آمال و سنن ايراني در غرب ايران با گذشته بستگي بسـيار نزديكـي داشـت،   

ي هنوز زنده بود. بهر حـال اقلـيم   آيين زرتشتي گرچه رونق چنداني نداشت ول

  براي رنسانس در شرق ايران مساعدتر بود.

امـا    با اين همه روح اقدامات بزرگ سامانيان به غرب نيـز سـرايت كـرد،   

در  اين نكته حائز اهميت است كه روايات حماسي غرب ايران كـه بـه نثـر بـود،    

ورتي كـه اثـر فردوسـي     در ص ـ  درجه اول بر پايه مĤخذ پهلـوي قـرار داشـت،   

چنين نبود. يكي از روايات حماسي غرب ايران گردنامـه اثـر رسـتم لاريجـاني     
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معاصرفردوسي بود كه در همدان به دربـار يكـي از امـراي آل بويـه انتسـاب      

داشت. روايت ديگر توسط  فيروزان كه در اصفهان  در دربار شـمس الملـوك   

ود. از ايـن قـرار ناسيوناليسـم    فرامرز مربي امير زادگان بود نوشـته شـده ب ـ  

امافقط در قلمـرو سـامانيان بـود     ايراني در سراسر جهان ايراني شيوع داشت،

روايـت  «به دست فردوسي حاصل شـد و بـه  عنـوان    » تلفيق قرين توفيق «كه 

  حماسه ملي باقي ماند. » رسمي

اگر مĤخذ را از لحاظ مراكز ترجمه از پهلوي به عربـي در قـرون هشـتم    

سواي دارالخلافه بغداد مورد مطالعه قـرار دهـيم ميـان آنهـا و مراكـز        ونهم ،

فعاليت ادبي در زبان فارسي جديد رابطه بارزي مي بينيم . اين مراكز عبـارت  

و در شرق در يك مقيـاس بسـيار كـوچكتر     اصطخر شيراز ، بودنداز اصفهان ،

شهرها مركـز  مي توان حدس زد كه اين  مرو. گرچه اطلاعات ما مكفي نيست ، ،

مترجميني بود كه در دوره پيشين بنا بـه اقتضـاي زمـان از زبـان پهلـوي بـه       

در حالي كه در ادوار بعدي مترجمين ديگـري بنـا بـه     عربي ترجمه مي كردند ،

خواست فرمانروايان و اشراف وقت از زبان عربي به فارسي جديد به ترجمـه  

زيرا مركز پادگـان اعـراب     پرداختند. در مشرق ايران شهر مرو اهميت داشت ،

در خراسان بود، همچنانكـه ساسـانيان نيـز آنجـا را مركـز نظـامي مرزهـاي        
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شرقي قرار داده بودند. در دوره سـامانيان گرچـه بخـارا و نيشـابور اهميـت      

  بيشتري يافتند مرو اهميت خود را همچنان حفظ كرد.  

ر شـعر  همانطور كه در گفتگو از امراي اوليه سـاماني توجـه خـود را ب ـ   

در دوره آخرين امـراي سـاماني نيـز شـعر و بـه خصـوص        متمركز ساختيم ،

شعر حماسي صحنه ادب را به خـود اختصـاص داده بـود. بـراي مبـارزه بـا       

يكي از پيشوايان اهل سنت به نام ابوالقاسم سمرقندي متوفي بـه سـال    رفض ،

يف كرد ه ق) رساله اي مذهبي در باب مذهب اهل سنت به عربي تأل 342( 954

و به درخواست امير ساماني آن را به فارسـي در آورد. چـون تمـام آنچـه از     

ايـن روايـات بـاقي مانــده مقدمـه اي اسـت كـه بــه بعضـي از نسـخ شــاهنامه         

فردوسي منضم بوده بنابراين در باب اثر كامل اصلي نمي توان اظهـار عقيـده   

  قطعي كرد.

سـامانيان ابـوعلي    بـه اهتمـام وزيـر    ترجمه فارسي تاريخ بزرگ طبري ،

محمد بلعمي و به امر منصور ابن نوح ساماني انجام گرفت. وي ترجمـه خـود   

ه ق) آغاز كرد و چنـدين سـال بعـد بـه پايـان رسـانيد .        351(963را در سال 

روايت فارسي اين كتاب بيشتر اقتباسي از متن اصلي عربي است تا ترجمـه و  

ارسـي جديـد حـائز اهميـت     به همين صورت به عنوان نخستين نمونه سـبك ف 

كـه از همـان    است نه به عنوان برگردان صرف از عربي . تفسـير طبـري نيـز ،   
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به امر امير منصور ساماني و توسط هيئتي از الهيـون   مؤلف فوق الذكر است ،

دانشمند به فارسي درآمد. در مقدمه فارسي اين ترجمه آمده اسـت كـه بـراي    

بنـابراين اميـر دانشـمندان      ار بـود، اغلب مردم فهم مـتن عربـي ايـن اثـر دشـو     

ماوراءالنهر را احضار كرد تا فتوا دهند كـه ترجمـه تفسـير قـرآن بـه فارسـي       

سـوره   جايز است. آنان موافقت خود را اعلام داشتند و حتي آيه اي از قـران ( 

  را در تأييد نظر خويش شاهد آوردند.    )4ابراهيم آيه 

جـه هـاي محلـي زبـان عربـي      له به مـوازات انحطـاط خلافـت عباسـيان ،    

درنقاط مختلف جهان اسلام رو به رواج نهـاد و اختلافـات منطقـه اي بـارزتر     

عربي كلاسيك به عنـوان زبـان دينـي و      گرديد. در بخش ايراني جهان اسلام ،

علمي همچنان به كار مي رفت اما استعمال آن به عنـوان زبـان شـعر و ادب و    

د بيش از پيش در تمام زمينه هـا عربـي   مكاتبه متروك شده بود . فارسي جدي

تا اينكه مقارن قرن دوازدهـم بـه اسـتثناي الهيـات       را از ميدان به در مي كرد،

در زمينه هاي  ديگرمطلب زيادي در ايران و آسياي مركزي به عربـي   وعلوم ،

نوشته نشد. در يك دوره از ادوار سـلطنت سـامانيان بـود كـه فارسـي زبـان       

امـا جريـان ايـن تبـديل بـه درسـتي        ه اداري آن گرديد ،رسمي دولت و دستگا

اما تصور مـن ايـن اسـت      معلوم نيست. در اين باب اطلاعاتي در مأخذ نيامده،

شايد زبان عربي در سياست يـا در مـواردي     كه اين تبدل تدريجي بوده است،
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و زبـان فارسـي بـيش از     كه احتياج به زيور و آراستگي بود به كار مي رفـت ، 

تــا اينكــه در اواخــر دوره  در مــوارد خصوصــي اســتعمال مــي گرديــد،پــيش 

سامانيان فارسي تفوق يافت. محاورات و ارتباطات شفاهي اگر به لهجه محلي 

  ايراني نبوده همواره به زبان فارسي بوده است.

درست همانطوري كه ام البلـدهاي سـرزمينهاي خلافـت بغـداد جـلال و      

اختند در دوره سامانيان شهرهاي ولايـات  شكوه دارالخلافه را منعكس  مي س

تابعه ، از بخارا پيروي كردند. در مرزهاي شمالي رونـق تجـاري و اقتصـادي    

خوارزم اين ولايت را مخصوصا بـراي قبـول افكـار خـارجي مسـتعد كـرد و       

سرازير شده ثروت بـه ايـن ناحيـه اربابـان را قـادر سـاخت تـا بـا صـلات و          

كـه بـه   »مدرسه مأمون «شويق به عمل آورند. انعامهاي خود از ادب و دانش ت

ه ق) پـس از   384(995كـه در سـال    نام نخستين امير از امراي گرگانج اسـت ، 

مركـز فعاليتهـاي علمـي      كشتن رقيب خويش عنوان خوارزمشاه اختيـار كـرد،  

ابوريحـان   كه دومـين خوارزمشـاه اسـت،     خوارزم گرديد. در دوره پسر وي ،

بــه دربــار خــوارزم  دو دانشــمند بــزرگ آن عصـر ، بيرونـي و ابــو علــي سـينا  

  پيوستند و در مدرسه مأمون عزت و حرمت يافتند . 

ه ق) در  361( 973محقق و دانشمند شهير ابوريحاني بيرونـي در سـال   

طـب   نجـوم ،   يكي از قراء خوارزم جنوبي متولد شد. وي به تحصيل رياضيات،
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ديـد. بيرونـي مغـز نيرومنـد و     المعـارف متحركـي گر   وتاريخ پرداخت و دايرة ،

پژوهنده اي داشت كه با رشته ها و مسائل بيشماري آشـنا شـد. وي تـاريخي    

بـه جـز    يعني خوارزم تأليف كرد كـه متأسـفانه از آن ،   در باب سرزمين خود ،

وي  چيزي باقي نمانده اسـت ،  مطالب پراكنده اي كه در تأليفات ديگر نقل شده ،

م بود و احساسات ميهن پرستانه خود را نسبت فرزند صديق و وفادار خوارز

به سرزمين خويش و فرمانروايان آن تا پايان عمر حفظ كرد. نخستين تـأليف  

وي آثار الباقيه در باب فرهنگها و تمدنهاي كهن است كـه معـدن اطلاعـاتي در    

خصوص رسوم گوناگون باستاني، گـاه شـماريهاي مختلـف و امثـال آن مـي      

ان سني بوده اما نسبت بـه جنبشـهاي رافضـي چنـدي     باشد. گر چه وي مسلم

علاقه وتوجه نشان داده است. از نوشته هاي خود وي روشـن مـي شـود كـه     

گرگانج، پايتخت خوارزم، داراي دانشمندان متعـدد و سـابقه فرهنگـي ممتـدي     

بوده است.بالاتر از  همه اينكه رياضيدان بزرگ، محمدابن موسي الخـوارزمي،  

نـام   ه و كلمه آلگوريسـم مشـتق از نـام اوسـت.به عـلاوه ،     از خوارزم برخاست

چندتن منجم ديگر را مي شناسيم كه پـيش از ابوريحـان بيرونـي از خـوارزم     

معلم بيروني نيز رياضيدان عاليقدري بوده   و ابو نصر المنصور، برخاسته اند،

  است.  
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 كـه از آن جملـه كتـابي در    از آثار ابوريحان بيروني بسياري باقي است،

وكتــابي در طــب يــا دارو   رســالاتي چنــد درنجــوم و جغرافيــا، معدنشناســي ،

آثـارش    شناسي است.  او را دانشمندترين فـرد عصـر خـويش مـي شـمردند،     

نشان مي دهد كه وي دانشمندي حقيقي و از بسياري جهات از زمـان خـويش   

پيشروتر بوده است . محاسبه اي كه وي از شعاع زمين بـه عمـل آورده فقـط    

ازده ميل از مقدار دقيـق آن كوتـاهتر اسـت. تحقيقـات و محاسـبات وي در      دو

مثلثات نيز جالب است . وي از نظريه مركزيت خورشـيد در منظومـه شمسـي    

اما تحقيقات نجومي خويش را مطابق نظريه مركزيت زمـين انجـام    مطلع بوده ،

  داده است.  

روني علاوه بـر  مكاتبه ميان بيروني و ابو علي سينا نشان مي دهد كه بي

رياضي و نجوم و غيره در فلسفه نيـز دسـت داشـته و در فلسـفه طبيعـي در      

بعضي جهات از نظرهاي رازي پشتيباني مـي كـرده اسـت. چـون بيرونـي  از      

سنگواره ها و تغييرات زمـين و دريـا در دورانهـاي مـا قبـل  تـاريخ اسـتنباط        

لسـفه تـاريخ نظـري    در باب تحول تمدنهاي گونـاگون نيـز در زمينـه ف    داشته ،

اختيار كرده است. وي در فرضيه اي كه راجع به تعالي و تنزل فرهنگها داشته 

مبني بر اينكه هر فرهنگي به فاجعه اي منجـر مـي شـود و متعاقـب آن پيـامبر      

پيش كسوت بعضي از فلاسفه جديد تاريخ بوده اسـت .    جديدي ظهور مي كند،
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ر تـاريخ و از مفـاخر زادگـاه و    بيروني يكي از برجسـته تـرين مغزهـاي متفك ـ   

  عصر خويش است. 

يكي از هم ميهنان بيروني محمدابن يوسف خوارزمي(متـوفي در حـدود   

ه ق ) بود، كه احتمالاً در دستگاه اداري سـامانيان خـدمت مـي     386)(997سال

المعارف كوچكي در بـاب علـوم    زيرا در كتاب مفاتيح العلوم خود كه دايرة كرد،

در  احاديـث بـو غيـره اسـت ،     صرف و نحو، سلامي مانندفقه ،طبيعي و مباحث ا

باب آن مطالبي آورده است. از مطالبي كه وي آورده مي تـوان حـدس زد كـه    

دربار سامانيان علاوه بر ادبيات و مباحث مذهبي به رشته هاي ديگر معـارف  

يسـته  و ديگر مي ز  بلخ ،  مرو ،  سمرقند، نيز علاقه مند بوده است. در نيشابور ،

اما يكي از آنان را بايد جداگانه مورد مطالعه قرار دهيم . البته نه براي آنكه  اند،

بلكه به اين سبب كه تأثير وي در تفكـر دوره اسـلامي     وي از بخارا برخاسته،

بسيار عظيم بوده است.  منظورم ابوعلي سيناست كه در ممالـك غربـي داراي   

  فرهنگ لاتيني به آويسنا معروف است. 

قريـه اي در نزديكـي     ه ق) در افشـنه ،  369(980ابو علي سـينا در سـال   

از كـارداران دسـتگاه اداري    بخارا تولد يافـت . پـدرش كـه اصـلا از بلـخ بـود،      

و از نظر مذهبي از هواداران اسماعيليان بود. ابو علـي سـينا كـودك     سامانيان،

حتـي از  اعجوبه اي بود كه همه رشـته هـاي دانـش زمـان خـود را آموخـت و      
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دوران جواني به داشـتن معلومـات وسـيع شـهره شـد. وي بـه تحصـيل طـب         

پرداخت و طبابت پيشه كرد ودر اوايل جواني توانست بيماري اميـر نـوح ابـن    

معالجه كنـد. بـه پـاداش     منصور را كه اطباي دربار از مداواي آن عاجز بودند،

كه خود  مانيان ،اين حذاقت وي اجازه يافت كه از كتابخانه سلطنتي مشهور سا

اسـتفاده كـرد. انـدكي پـس از       او آن را در آثارش گنجينه اي توصيف كـرده ، 

احتمـالا در سـال    آنكه وي كتابهاي ايـن كتابخانـه را مـورد مطالعـه قـرار داد،     

كـه آن را بايـد     ه ق) اين كتابخانه عظيم تصادفا طعمـه حريـق شـد،    387(998

ا شكي نيست كه نسخه هاي خطي زير ضايعه بزرگي براي جهان اسلام شمرد،

  منحصر به فرد بسياري در آنجا وجودداشته است.  

پـدر ابـو علـي سـينا      ه ق) پس از انقراض سامانيان ، 390(1001در سال 

ه ق) ابـو علـي    393(1004و ابو علي در مقام پدر نشسـت. در سـال    درگذشت،

د. وي سينا به خـوارزم گريخـت و درآنجـا ابوريحـان بيرونـي را ملاقـات كـر       

دست كم مدت پنج يا شش  سال در خوارزم بـود تـا اينكـه آنجـا را بـه عـزم       

مغرب ايران ترك گفت. وي در زندگي خويش با حوادث زيادي مواجـه شـد و   

و اصفهان زندگي كرد،وسرانجام در  همدان، در شهرهاي مختلفي از جمله ري ،

همـان   ه ق) در همدان درگذشت. ومزارش تاحـال حاضـر در   427(1037سال 

  شهر باقي است.
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عنـوان ذكـر    242در فهرستي كه اخيرا از آثار ابو علي سينا تهيـه شـده   

گرديده است. تنوع اين عناوين نشان مي دهد كه اين دانشمند نمونه درخشـان  

افرادي است كه در قرون وسطي جامع علوم و معلومات زمان خود بوده انـد.  

كـه در بـاب منطـق سـماع      سـت، را مشـهورترين اثـر وي دان  » شفا«شايد بتوان

طبيعي ، و مابعدالطبيعه و در واقع تفسيري برآثـار ارسـطو اسـت. ايـن كتـاب      

براي نخستين بار در قرن دوازدهم به زبان لاتينـي ترجمـه شـد و  در مغـرب     

اروپا رواج فوق العاده يافت. يكي ديگر از آثار مهم وي قانون في الطـب اسـت   

لينوس ثاني ملقب گردد. طـولي نكشـيد كـه    كه موجب گرديد مؤلفش به لقب جا

اين كتاب نيز به لاتيني ترجمه شد و تقريبا مـدت پـنج قـرن در دانشـكده هـاي      

طب اروپاي غربي بهترين كتاب درسي محسوب مي شود. گرچه ابو علي سينا 

اما   در تأليف و طبقه بندي دانش به حدي كه خارق العاده مي نمايد كار كرده ،

بلكه وي مقدم فلاسفه اسلامي است كه   مؤلف محسوب داشت، نبايد او را فقط

موفق به ايجاد يك دسـتگاه انديشـه منطقـي مرتـب و جـامع گرديـد. در اروپـا        

ناميده مـي شـد زيـرا در آن بـاب مطالـب بسـياري       » فيلسوف وجود« آويسنا 

زيرا عالم اسـلام   ارسطو و فلوطين بود،  نوشته است. نظرهاي او مبتني بر آراء

چــون چنــين تصــور مــي كردنــد كــه آثــار نــو   دورا بــه هــم آميختــه بــود،آن 

  افلاطونيان از آثار ارسطو است.
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و تمـايزي كـه ميـان     در اينجا مجال بحث درباره فلسفه ابـو علـي سـينا ،   

نيسـت. ايـن قبيـل     و وجودواجب و وجـود ممكـن قائـل شـده ،     ماهيت و وجود،

حقيـق مـا خـارج اسـت.در     تمايزات و توضيح و تشريح اصطلاحات از حدود ت

باب سهمي كه بخاراي دوره ساماني در مدارج عالي علوم و انديشه آن عصر 

داشته به حد كافي سخن گفتيم. تشابه ميان بيروني و ابو علي سينا بس جالب 

چون هر دو از زندگي سياسي امتنـاعي نداشـتند و مشـاورت چنـدتن از      است،

افرادي ديندار اما از تعصب به دور و  امرا و سلاطين را پذيرفته بودند. هر دو

ــفات و       ــاليترين ص ــه ع ــف ب ــد.هر دو متص ــنش بودن ــود آزادم ــد خ در عقاي

خصوصيات عصر بودندو هر دو در قلمرو سامانيان نضـج گرفتنـد و گرچـه    

معهذا بـر تـارك بخـاراي      قسمت عمده عمر خود را در جاهاي ديگر گذراندند،

  دوره ساماني چون دو گوهرند.

رنسانس فارسـي  «وره سامانيان در طول تاريخ به عنوان مركزبخاراي د

اما همان طوري كه ديديم درجه اش بـالاتر    در ادب و فرهنگ ذكر شده،» جديد

از آن بوده است. بخارا مركز علم و دانش در قسمت شرقي جهان اسلام بودو 

در بين المللي ساختن دين و تمدن اسلامي نيز نقـش عمـده داشـت. تسـاهل و     

اگـر حكومـت وقـت      ادمنشي دانشمنداني كه در قلمرو سامانيان مي زيستند،آز

اجازه داد كـه عقايـد و آراء گونـاگون      همواره چنين متساهل و آزادمنش نبود،
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بـه  » اعتبـار بخشـيدن   «در زمينه دين و مذهب و رشـد و نموكنـد. بـه عـلاوه     

بـا اسـلام    زبان ، ورسوم و آداب غير عـرب نيـز بـه مثابـه امـوري كـه       عقايد،

تناقضي ندارند در حكومت سامانيان تحقق يافـت. اسـلام عـرب واسـلام غيـر      

عرب در ماوراءالنهر به محك آزمايش زده شد و از آن پـس مفـاهيم مسـلمين    

كـم كـم    از اين لحاظ كه عرب نبودند يا زبان عربـي نمـي دانسـتند،    درجه دوم ،

اسلامي كه ما مي شناسيم   محو شد و راه را براي اسلام بين المللي و جهاني،

باز كرد.بعضي ممكن است چنين استدلال كننـد كـه ايـن امـر اجتنـاب ناپـذير        ،

و اعراب حتي پيش از قرن دهم مجبور بودنـد برابـري ملـل و فرهنگهـا و      بود،

امـا ايـن     چه اين اصل برابري صرفا اسلامي است،  آداب غير عرب را بپذيرند،

ء النهر قرن دهم به ثمر رسيد و جامـه عمـل   اصل اول بار در خراسان و ماورا

پوشيد. به نظر من امتزاج ايران و اسلام بزرگترين دستاورد سـامانيان بـود و   

به همين خاطر همواره بايد از آن ياد شود. ظن من بر اين است كـه بعضـي از   

دانشمندان آن عصر از آنچه كه در دوره آنـان مـي گذشـته آگـاه بـوده و در      

  آگاهي نشاني هست.   آثارشان از اين

بعضي از قـرون و اعصـار ماننـد پـنجم قبـل از مـيلاد و قـرن نـوزدهم         

ميلادي به خصوص بارورترند . قـرن دهـم در شـرق ايـران نيـز چنـين بـود.        

گرچه بعضي از نويسندگان معاصر بخارا را منجلابي توصيف كـرده انـد كـه    
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زحمـت و  در آنجا فقيردر منتهـاي دردو رنـج مـي زيسـت و غنـي از حاصـل       

چنين به نظـر مـي رسـد كـه ايـن       بردگي طبقات پايين اجتماع بهره ور مي شد،

وضع  تناقضي است كه در سرتاسر تاريخ در بسياري از تمدنهاي درخشـان  

وجود داشته است. غالبـا فريـادو نالـه تـوده هـاي مـردم در ميـان درخشـش         

خواهـد  كارهاي فلاسفه بزرگ و شعرا و هنرمندان معدوم شده و اگـر كسـي ب  

بدون نشان دادن سايه ها تصوير روشني رسم كند مسلما راه درسـت نرفتـه   

است. شايد بهتر باشد همان طور كـه جنبـه هـاي روشـن را در مـد نظـر مـي        

آوريم از جنبه هاي تاريك نيز غافل نمانيم اما دراين صورت از آنچه رؤيا هـا  

ن بـود شـايد   وآرزوهاي بشري برآن بناشده به دور خـواهيم بـود . اگـر چنـي    

  رؤياها هرگز صورت تحقيق نمي پذيرفت.

  

  استيلاي تركان  

قوم ترك اكنون قسمت اعظم ماوراءالنهر را اشغال كرده و تا دور جـاي  

امـا    به سوي غرب گسترش يافته و حتي قسطنطنيه را پشت سر گذاشـته انـد،  

اين عمل طي چندين قرن جريان داشته است . و حتي تـا حـال حاضـر نيـز در     

كه در آنجا لهجه تركي آذربايجاني ظاهرا به زيان زبـان فارسـي    ور ايران ،كش
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ادامـه دارد. ببينـيم تركـي سـازي قلمروسـامانيان چـه        در حال گسترش است،

   مراحلي را پيمود؟

استپهاي آسياي مركزي را كه طوايف بيابانگرد ترك درآنهـا سـرگردان   

بـه قبيلـه اي ديگـر واكنشـي     به دريا تشـبيه كـرده انـد. حملـه قبيلـه اي       بودند،

و در نتيجه قبايل مجاور نيز از گزنـد آن حملـه اوليـه      زنجيري توليد مي كرد،

بلكـه   مصون نمي ماندند.  اين امر به سبب تراكم جمعيت آسياي مركزي نبـود، 

سبب آن بود كه قبايل ترك احتياج به مراتع وسيعتري پيدا مي كردند و فشـار  

  اوز مي زد فورا احساس مي شد.  هر قبيله اي كه دست به تج

هرودوت وقتي به تشريح مهاجرت سكاها در قرون هفتم وهشتم قبـل از  

ميلاد به روسيه جنوبي مي پـردازد واكـنش زنجيـري حركـات مـردم آسـياي       

مركزي را نيز توصيف مي كند . مهاجرتهاي بعدي نيز كه از همان قبيـل بـوده   

ست. در بـاب علـل مهاجرتهـاي    توسط نويسندگان كلاسيك ديگر بازگو شده ا

ازديـاد ناگهـاني     قبايل آسياي مركزي نظريات مختلفي از قبيل خشكيدن مراتع،

فنون جديد مانند اختراع ركاب را ذكر كرده اند. بـراي بعضـي از ايـن     جمعيت ،

اما شكي نيست عـواملي كـه    فرضيه ها شواهد و مداركي به دست آمده است ،

داريم يا اصـلا اطلاعـي نـداريم بسـيار متعـدد و       ما در باب آنها اندك اطلاعي

پيچيده بوده اند. به هر حال مردم استپهاي آسياي مركزي در كوچ و مهاجرت 
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بودند و برخورد آنها با ماورالنهر و مخصوصا واحه بخارا مطلبـي اسـت كـه    

  مورد توجه ماست. 

ي تركان اقوامي بودند كه به زبانهايي كه از شـاخه هـاي زبانهـاي آلتـاي    

بود تكلم مي كردند. گروه ترك نژاد قوم آلتايي ظاهرا قديمتر بود و حتي پيش 

از تشكيل نخستين امپراتوري استپي ترك در اواسط قـرن ششـم مـيلادي، در    

سيبريه و آسياي مركزي پراكنـده شـده بود.گرچـه امپراتـوري تـرك در طـي       

ده بـود،  ميلادي به دو قلمرو شرقي و غربـي تقسـيم ش ـ   603تا   582سالهاي 

معهذا تركان تنها قدرت حاكمي بودند كه مدت بيش از پنج قرن تسلط خـود را  

  بر تمام آسياي مركزي حفظ كردند.  

تركان به قبايل بسيار مختلفي تقسيم مي شدند كه نام آنها در بعضـي از  

متون و مĤخذ عربي فارسي آمده است كه مهمتر از همـه ديـوان لغـات التـرك     

ه در قرن يازدهم ميلادي (قرن پـنجم هجـري) تـأليف    محمود كاشغري است ك

شده است. در اين كتاب در بـاب قبايـل تـرك و تـاريخ آنهـا اطلاعـات زيـادي        

وجود دارد، مطالب كتاب به زبان تركي و توضيح آنها به عربي اسـت.تغييرات  

سياسي امپراتوريهاي استپي ترك در اينجا مورد نظـر مـا نيسـت. امـا نظـري      

عيت اين منطقه در آغاز امارت سامانيان، و تغييراتي كه در قرن اجمالي به موق

  دهم ميلادي (قرن چهارم ميلادي) به وقوع پيوسته خالي از فايده نخواهد بود.
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شايد مهمترين قبايل ترك در تاريخ شرق نزديك اغزها بودند كه بيشـتر  

ز در در شمال درياي آرال مي زيستند. اين نكته مورد ترديد است كه لفـظ اغ ـ 

اصل نام يك گروه سياسي متشكل از قبايل ترك بوده باشـد، امـا ظـاهرا ايـن     

كلمه بعدها، لا اقل در نظر نويسندگان مسلمان، مفهوم نژادي داشته اسـت. بـه   

موجــب نوشــته كاشــغري اهــالي شــهرهاي طــراز، اســفيجاب، بلاســاغون، و  

م مـي  شهرهاي ديگر قسمت شمالي ماوراءالنهر به زبـان تركـي وسـغدي تكل ـ   

كردند. به هر حال جملگي به شيوه تركان لباس مي پوشيدند وآداب و رسـوم  

آنان را داشتند كه خود نشـانه اي از تركـي سـازي اهـالي اسـت. بسـياري از       

  غلامان ترك در دوره خلفاي عباسي از غزان بودند.

هنگام فتح ماوراء النهر مجبور بودند با مردمي از نـژاد تـرك كـه     اعراب ،

اميده مي شدند  ودر قسمت شمال شرق يعني ناحيه ايسيك كـل مـي   تورگش ن

ه ق) قبيله قرلق جاي قبيله تـورگش   148( 766بجنگند. در حدود سال  زيستند ،

و خود به نوبه خويش مقهور اويغورها گرديد كـه قلمروشـان     را اشغال  كرد،

كـه  در شرق يعني در مغولستان وسينكيانگ يا تركستان چـين بـود. پـس از آن   

ه ق) بـه دسـت قرقيزهـا بـر      224( 840امپراتوري اويغورها در استپ به سال 

قرلقها مهمترين قدرت موجود ناحيـه اسـتپ در مرزهـاي شـمال شـرقي        افتاد،

قلمرو سامانيان محسوب مي شدند. سـامانيان مرزهـاي خـود را از شـمال و     
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شـهر   شمال شرقي گسترش داده و قرلقها را عقب راندنـد. اسـماعيل سـاماني   

امـا خـود وي و جانشـينانش     طراز را كه يكي از مراكز قرلقها بـود فـتح كـرد ،   

مجبور به دفع يورشهاي قرلقها از كاشغر و نقاط ديگر شـدند. در اوايـل قـرن    

دهم داعيان اسلام بعضي از رهبران قرلق را به دين اسـلام درآوردنـد و ايـن    

قبايل ترك بود.از آن پـس  امر دليل بر تغيير بسيار مهمي در وفاداري و بيعت 

تركان قومي بيگانه يا تك غلاماني نـو آيـين محسـوب نشـدند بلكـه جزيـي از       

  و عامل مهمي در تاريخ اعصار بعد گرديدند.    جهان اسلام به شمار آمدند،

شرف الزمان طاهر مروزي از نويسندگان قرن دوازدهـم دربـاره غـزان    

بعضي اسلام  لمين تماس يافتند،چنين مي نويسد: هنگامي كه آنان با قلمرو مس

آوردند و تركمن ناميده شدند. ميان اين عده و كساني كه قبول اسـلام نكـرده   

ــان افــزايش    ــد آمــد. ســپس تعــداد مســلمانان در مي بودنــد خصــومتهايي پدي

ومسـلماناني نيكـو شـدند. آنـان بـر كفـار غلبـه يافتـه و آنهـا را بيـرون            يافت،

اسـلام پراكنـده شـدند و خوشـرفتاري      تركمنهـا در سراسـر قلمـرو    …راندند

كردند به حدي كه بر قسم اعظم فرمانروايي يافتند و بـه پادشـاهي و سـلطنت    

  رسيدند.  

اين مطلب در باب قرلقها و تركان ديگر نيز صادق است.بايد توجـه كنـيم   

كه آسياي مركزي ميان ايرانيان مقيم ماوراءالنهر و تركان بيابـانگردي كـه تـا    
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تقسيم شده بود. به اختلاط سغديان و تركـان اشـاره    نده بودند،سير دريا پراك

اما حتي پـيش از سـامانيان تركـان در شـهرهاي دره فرغانـه و نقـاط        كرديم ،

در صورتي كه اقوام بيابـانگرد تـرك    ديگري از ماوراءالنهر مستقر شده بودند،

متكلم بودند ظاهرا مقارن فتوحا ت اعراب اقوام بيابانگرد را كه به زبان ايراني 

از استپهاي و مناطق بياباني رانده بودند. تحقيقات باستانشناشي اتحادجماهير 

شوروي در آسياي مركزي اطلاعاتي را كه در متـون و مĤخـذ موجـود اسـت     

تأييد مي كند و نشان مـي دهـد كـه در منـاطقي كـه تحـت سـلطه تركـان بـود          

ها سكونت داشـته انـد   شهرهايي وجود داشته كه ايرانيان و تركان هردو در آن

در حالي كه در قلمرو سامانيان نيز تركان بيابانگرد و مستقر هر دو يافته مي  ،

  شدند.

پس اسلام ديوار ميان ايران وتوران را در هم كوفت و سرزمينهاي واقع 

اوليـه    در شمال رود جيحون را به تركستاني بدل ساخت. احتمالا اغلـب دعـاة  

در اويـش بودندكـه رسـما مبلـغ مـذهبي        رك،اسلامي در سرزمين تركان مش ـ

محسوب نمي شدند بلكه هنگام لشكر كشي غازيان اسلام به سـرزمين تركـان   

به آن نواحي مي رفتند و براي اينكه مشـركين را بـه اسـلام دعـوت كننـد در       ،

در ميان آنان   آنجا باقي مي ماندند. همه تركان كافر و مشرك يا شمن نبودند ،

بودايي و نو آيينـان بسـياري وجـود داشـت . تعـاليم اسـلام        ،عيسوي  مانوي ،
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ظــاهرا بــراي بســياري از تركــان غريــب و نامــأنوس نبــوده اســت . در كتــاب 

الفهرست ابن النديم آمده است كه يكـي از فرمانروايـان اويغـور در تركسـتان     

خبر يافت كه امير ساماني در صدد آزار مانويان سمرقند  كه مانوي بود، چين ،

ت . فرمانرواي اويغور با شنيدن اين خبر اظهار داشت كه مسلمانان قلمـرو  اس

و اگــر ســامانيان دســت بــه آزار  او بــيش از مانويــان خطــه ســامانيان اســت ،

مانويان آن ديار بزنند او نيز در قلمرو خـويش همـان رفتـار را بـا مسـلمانان      

  لي باز دارد .خواهد كرد . اين گفته كافي بود كه امير ساماني را از هر عم

يكي از برادران امير اسماعيل  به تركان كاشغر پناهنـده   بر طبق روايات،

شد و يكي از امير زادگـان خانـدان حكومـت را بـه ديـن اسـلام درآورد. ايـن        

و   خاندان در نزد نويسندگان عرب و ايراني به ايلك خانيـان يـا آل افراسـياب،   

ف است. پيش از آنكـه ا. پريتسـاك   در نزد محققين اروپايي به قراخانيان معرو

توضيح اختلاف عناوين را در مأخذ پيدا كند در باب قراخانيـان ابهـام زيـادي    

در ميـان قراخانيـان مرسـوم    » دو پادشاهي «وجود داشت خلاصه آنكه اصل 

بود كه به موجب آن يك سلسله مناصـب و عنـاوين بـه خانـداني كـه بـر سـر        

زئيات اين سلسله از مناصب و عنـاوين  حكومت بود تعلق مي گرفت. در باب ج

خاص فرمانرواي » شير«جز اينكه عنوان توتمي ارسلان  وارد بحث نمي شويم،

به فرمانرواي غرب » شتر«در حالي  كه بغرا  شرق يا شاخه راست تركان بود ،
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يا جناح چپ اختصاص داشت. همچنين فرمانروايان زيـر دسـت و درجـه دوم    

ينـال   ماننـد ارسـلان تگـين ،     خاص خود داشـتند،  نيز وجود داشت كه عناويني

تگين و غيـره . امكـان داشـت كـه شـخص از مقـامي پـايين بـه مقـامي بـالاتر           

و اين رسم نويسندگان اسلامي را دچار اشتباه كرده اسـت. پـس از    يابد، ارتقاء

آنكه قراخانيان اسلام آوردندن نام اسلامي آنان علي رغـم تغييـر عنـاوين بـه     

وجب شـد كـه تشـخيص آنـان از يكـديگر سـهلتر گـردد. از طريـق         جاماند و م

  قراخانيان بود كه تركستان شرقي يا تركستان چين به روي اسلام باز شد.  

اسلام آوردن بعضي از تركان آسياي مركزي در قرن دهم ممكـن اسـت   

نتيجه كوششهايي باشد كه خلفـا يـا فرمانروايـان مسـلمان وقـت بـراي تبليـغ        

آوردند. سفارت ابن فضلان در دربار بلغارهاي كرانه ولگـا   اسلام به عمل مي

اما تمايل به اشاعه عقايد مـذهب   ه ق) انگيزه سياسي داشت، 307(921در سال 

نيـز بـارز وآشـكار بـود.      كه مذهب غالب در بغداد محسـوب مـي شـد،     تسنن ،

سمعاني در كتاب انساب از خطيب مسلماني در قلمرو قراخانيان اسـم بـرده و   

ه ق) ضبط كرده  349(961را كلماتي نيشابوري ناميده و فوقش را در سال  او

است . سمعاني و ساير مĤخذ از مبلغين ديگري هـم نـام بـرده انـد و ايـن امـر       

مسلمان در سـرزمين تركـان مشـرك فعاليـت مـداوم        مدلل مي سازد كه دعاة

مبلغـين  داشته اند . گرچه مدرك مستقيمي دال بر و جود فعاليت دسته جمعـي  
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در دست نـداريم ، امـا غازيـان غيـر      كه از طرف حكومتها سازمان يافته باشد،

رســمي مخصوصــا دردوره ســامانيان فعاليــت داشــته و نتيجــه آن درآمــدن  

  بسياري از تركان به دين اسلام بود.  

بردگان از وسايل و اسـباب مهـم ثـروت بـه شـمار مـي رفتنـد و بـراي         

د. در متون و مĤخذ آمده اسـت كـه عبـد االله    بردگان ترك ارزش زياد قائل بودن

ابن طاهر خراجي بـه خليفـه مـي فرسـتاد كـه ضـمن اقـلام آن كـه عبـارت از          

دو هزار غلام غز نيـز وجودداشـت .. و نيـز     منسوجات و گوسفند و اسب بود،

آمده است كه عمروابن ليث بردگان را تربيت مي كرد تا بـراي وي جاسوسـي   

وان هديـه بـه امـرا و بزرگـان مـي داد. در نتيجـه       كنند و سپس آنها را بـه عن ـ 

بردگان ترك جاي جنگجويان غير نظامي عرب را كه مقاتله خوانده مـي شـدند   

و از صدراسلام از جمله مستمري بگيران دستگاه خلافت به شمار مـي رفتنـد   

گرفتند . زيرا دستگاه خلافت بهتر آن مي ديد كه پول خـود را بـه جـاي خـرج      ،

صـرف بردگـان قابـل     اعرابـي كـه وفـاداري آنـان حتمـي نبـود ،      كردن در راه 

  اعتمادكند.  

قسمت عمده بردگان اوليه ترك در بغـداد وظـايف خـدمتكاران را انجـام     

مي دادند يا بـه نگهبـاني و پاسـداري گماشـته مـي شـدند. آنـان همچنـان كـه          

راد جنگجويان لايقي بودند در اداره امور نيز ابراز لياقـت كردنـد و خـود را اف ـ   
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قابل اعتماد معرفي كردند. و بنـابراين دور از انتظـار نبودكـه پاسـداران تـرك      

خليفه نه تنها در امور نظامي بلكه در اداره امور حكومت نيـز اهميـت خاصـي    

كسب كنند. سربازان ترك در بغداد چنان مورد حسد و تنفر مردم قرار گرفتند 

فـه را بـه شـمال بـه شـهر      ه ق) دارالخلا 220(836كه خليفه المعتصم در سال 

ه  278تـا   220(از 892تاسـال   836جديد سامره منتقل كرد،اين شهر از سـال  

ق)مركز  خلافت گرديد. نه تن از خلفا در آنجا بازيچـه دسـت پاسـداران تـرك     

بودند و آنان به ميل خود خلفا را عـزل و نصـب مـي كردنـد. قـدرت و سـلطه       

نفوذ امراي ترك بر كنار نماندنـد.  مركزي خلافت كاهش يافت و ولايات نيز از 

ه ق ) احمد ابن طولون حاكم ترك نژاد مصر اعلام استقلال  253(868در سال 

  كرد و مؤسس سلسله اي گرديد كه در تاريخ به طولونيان معروف است.  

گرچه اطلاعات مـا در بـاب مراكـز ولايـات و سـرزمينهاي تـابع خلافـت        

اما مي توان حدس زد كه در باب غلامان  بسيار كمتر از دارالخلافه بغداد است،

بغـداد را سرمشـق قـرار مـي دادنـد.       ترك نيز مانند امور ديگر مراكـز ولايـات،  

معهذا چنين به نظر مي رسد كه در دوره طاهريان در نيشابور هنوز تركان نه 

در دربار و نه در سپاه كسب تفوق نكرده بودند. اسـماعيل سـاماني در سـپاه    

غلام يا برده جـوان داشـت ولـي احتمـالا آنـان منحصـرا از       خودتعداد زيادي 

و همچنـين تركـان در سـپاه      تركان نبودند.شكي نيسـت كـه دهگانـان ايرانـي،    
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به عنوان امير و فرمانده خدمت  كه متشكل از عناصر گوناگون بود،  سامانيان ،

مي كردند. البته غلامان ترك وابسته بـه دربـار اميـر بودنـد وبـه هـيچ يـك از        

يوانهاي دولتي انتساب نداشتند. لشكر كشـي اسـماعيل سـاماني بـه طـراز و      د

و   بـازار غلامـان را در بخـارا متـورم سـاخت،      نقاط ديگري در منطقه تركـان ، 

ــان وارد دســتگاه    ــادي از ترك ــداد زي ــد تع دردوره پســر و جانشــين وي احم

  پاسداران شاهي شدند.

ش تربيــت غلامــان را بهتــرين رو در كتــاب سياســتنامه ،  نظــام الملــك ،

چنانكـه  «  دردوره سامانيان با جزئيات تمام شرح داده است . وي مي نويسـد: 

يك سال او را پياده در ركاب خدمت فرمودنـدي باقبـايي    غلامي را بخريدندي ،

زندنيجي و موزه واين غلام را فرمان نبودي كه پنهان و آشـكارا در ايـن يـك    

و چـون يـك    ي او را مـالش دادنـدي ،  و اگر معلوم شـد  سال بر اسب نشستي ،

سال خدمت كردي وثاق باشي باحاجب بازيني در خـام گرفتـه ولگـام و دوال    

سـيم سـالي او را    و چون يك سال با اسـب و تازيانـه خـدمت كـردي ،      ساده ،

مثـل   غلام هر سال وظايف و تعـاليم تـازه ،  .» قراجوري دادند تابر ميان بستي 

و اگر ماهر و لايـق بـود ممكـن بـود      مي آموخت ،  وظيفه ساقي و جامه داري ،

فرماندهي دسته اي از سپاه را به او سپارند و بعـد از آن نيـزوي را بـه مقـام     

دهند . بالاترين مقام، حكومـت يكـي از ولايـات بودكـه اسـتقلال         حاجب ارتقاء
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ــده اش مــي ســاخت. مــدركي در دســت نيســت كــه     وســيعي را نصــيب دارن

ن را كه بـر اسـاس اسـلوبي سـازمان يافتـه باشـد       وجودمدرسه  خاص غلاما

، اما همين تربيت بي سازمان نيز از غلامان ترك رهبران لايقي بـراي   مدلل كند

  دستگاه اداري ونيزبراي سپاه به وجودمي آورند.

سپاه بردگان سامانيان بيشتر بر اساس سپاه ترك خلفا سـازمان يافتـه   

همچنـين   ي مركزي . سپاه ساسانيان،بود تا بر اساس سنن ايران قديم يا آسيا

نيروهاي نظامي محلي فرمانروايان پيش از اسـلام مـاوراءالنهر در درجـه اول    

مركب از سواره نظامي بود كه اشراف و فئودالها تأمين مي كردنددر صورتي 

كه پياده نظام و افراد ديگري كه همـراه سـپاه حركـت مـي كردنـد نسـبتا بـي        

ايراني و ملتزمين آنان ممكن است بـراي خليفـه و    اهميت بود . اشراف فئودال

امـا سـازمان غلامـان ادوار     غلامان او سرمشق و نمونـه قـرار گرفتـه باشـند،    

درايـران دوره ساسـانيان    تا آن حدكه از تحقيقـات مـا بـر مـي آيـد ،      اسلامي ،

سابقه نداشت،غلامان سرباز در ادوار اسلامي از نقاط ديگر آورده مي شـدند  

دمت علائق ملكي و خانوادگي نداشتند و همين امر انعطاف پذيري و درمحل خ

و نيروي خاصي به آنان مي داد. اسلوب وارد كردن غلامان غيـر مسـلم و بـه    

وجود آوردن گارد مخصوصي از آنان در طي سراسـر تـاريخ اسـلام پايـدار     

  ماند و در سازمان مشهور يني چريهاي امپراتوري عثماني به اوج خودرسيد . 
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بردگـان بسـياري از ايرانيـان ارامنـه      كي نيست كه علاوه بـر تركـان ،  ش

و افريقائيان وجود داشت و بردگي همه ملل غيـر مسـلمان مشـروع     يونانيان ، ،

اما همه اين عناصر جز تركان به طريقي درآنچه بايـد آن را    محسوب مي شد،

ن اصـالت  بوته زرگري اسلامي ناميد گداخته و مستحيل شده بودنـد.اما تركـا  

ذوالفنون اوايل قرن نهم نيز متوجه اين نكتـه   خود را حفظ كردند . حتي جاحظ،

گرديده است . شكي نيست كه جريان تاريخ له تركان بـود و آنـان از موقعيـت    

در صـورتي كـه     هايي كه پيش مي آمد بـه نحـو احسـن اسـتفاده مـي كردنـد،      

ردگي بـاقي ماندنـد و هرگـز    و بردگان ديگر به همان حال ب افريقائيان ، هنديان،

در  گروههاي مشخصي تشكيل ندادند. اصل داشتن سپاه متشـكل از بردگـان ،  

-530اسلام چنان اصل ثابتي شد كه بعدها وقتي خليفه المقتفي (مدت خلافـت  

) گارد بردگان ترك را منحل كرد مجبور شد به جاي  1160-1136ه ق)(  554

  تشكيل دهد.  آن گارد ديگري از يونانيان و ارامنه 

پس بردگان نظامي ترك صنف خاصي از بردگـان را تشـكيل دادنـد كـه     

صنف غلامان ناميده مي شد. و همين سازمان رسمي اسـت كـه مـورد توجـه     

ماست . در واقع ، اين سازمان مفهومي بود كه حكومت و فرمانروايي را براي 

ه تركان بـراي  تركان تأمين و بعدها اين سنت را در جهان اسلام برقرار كرد ك

سربازي و فرمانروايي ساخته شـده انـد در صـورتي كـه ايرانيـان در هنـر و       
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كه عرب همه آنها را ادب مي ناميد سرآمدند. اعـراب    صنايع و آداب و ادبيات ،

  هم در كاردين دست دارند.  

امـا    ، البته حكومت مي كوشيد تا بر تجارت بـرده نظـارت داشـته باشـد     

كسب منافع مادي بود تـا انگيـزه هـاي بشـر دوسـتانه .       دليل اين توجه بيشتر

وارد كردن برده مستلزم پرداخت حقوق گمركي بود و يك نقطه نظارت مرزي 

براي خداوند آن سرشاري داشت. بنابراين خليفه اين قبيل نقاط نظارت مرزي 

را به كساني كه برنده حراج بودند به مقاطعه واگذار كرد. امراي ساماني خـود  

تجارت ترانزيتي برده از طريق قلمرو خويش ترتيبي داده بودند و اجازه  براي

نامه هاي خاصي براي اين منظور از طرف دستگاه حكومت سـامانيان صـادر   

ــن از     ــد ت ــار چن ــد. اهميــت اقتصــادي تجــارت بردگــان تــرك در آث مــي گردي

يكـي از جغرافـي نويسـان     نويسندگان اسلامي به تأكيد ياد شده و ابن حوقـل ، 

دينـار  3000قرن دهم ، نوشته است كه گاهي هر يك تن غلام يا كنيز به قيمـت  

  به فروش مي رفت.   طلا كه خود در آن عصر ثروتي محسوب مي گرديد ،

  

ســربازان تــرك ســامانيان نخســت بــه حرفــه جنگــي خــويش پــاي بنــد  

النهــر و در  در مرزهــاي مــاوراء زيــرا در دوره امــراي اوليــه ســاماني ، بودنــد،

و نقاط ديگر عمليات جنگي به حـدي بـود كـه بتوانـد تمـام       سيستان، ن ،خراسا
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مايملـك او   سپاه را سرگرم نگاهدارد. وقتي سربازي كشته مي شد يا مي مرد ،

به امير مافوق او يا به فرمانروا تعلق مي گرفت. امـا فرمانـدهان و بخصـوص    

بـه رفـاه و   امراي ترك كم كم زمين و املاك ديگر كسب كردند و بدين ترتيـب  

آسايش خانواده و دوستان خويش علاقه مند شـدند. يكـي از سـرداران اوليـه     

از خريد و قبول هر نوع ملك و زميني به عنوان هديـه سـر    سامانيان قراتگين ،

باز زد، زيرا اين نوع مالكيت استعداد نظامي محض وي را دگرگون  وعمليـات  

اسـتثنايي بـود.و ديگـر امـراي     او را محدود توانستي كرد. اما اين مورد مورد 

  ترك در جمع هر گونه مال و ثروت درنگ نمي كردند.

امـا تعـداد    تعداد غلامان در دربار سامانيان به چندين هـزار مـي رسـيد،   

غلامان سرباز كه در خدمت سپاه بودند بسي بيشتر از اين بود. اطلاعـات مـا   

ه جانشـينان آنـان   در باب سپاه سامانيان بسيار اندك است . اما در بـاب سـپا  

يعني غزنويـان اطلاعـات بيشـتري داريـم بوسـورث مـداركي در بـاب سـپاه          ،

غزنويان جمع آوري كرده كه مبناي مقايسه اي براي سپاه سامانيان به دست 

مي دهد. جـالبترين خصيصـه سـپاه محمـود غزنـوي كثـرت ملـل و نژادهـاي         

ايرانيـان و   هنـورد، افغانهـاي كو  گوناگوني بود كه در آن وجود داشت. هنـديان، 

حتي اعراب از جملـه عناصـري بودنـد كـه در كنـار تركـان در خـدمت سـپاه         

محمود بودند. اين تعدد بنيچه را نويسندگان متأخر ستوده اند و گفتـه انـد كـه    
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سلطان به اين وسيله مـي توانسـت گروهـي را بـه مخالفـت بـا گروهـي ديگـر         

لوگيري به عمل آورد. مسلما برانگيزد و بدين وسيله از توطئه و دسته بندي ج

اما اشاراتي هست دال بـر   تنوع عناصر تشكيل دهنده سپاه سامانيان كمتر بود،

آنكه گاهي دو دستگيهايي ميان گروهها ايجاد مي شد و هـر يـك مـي كوشـيد     

وضع پيچيـده تـر از    منافع خود را به زيان گروه ديگر تأمين كند . با اين همه ،

به سـيماي زبـاني قلمـرو سـامانيان بتوانـد بـر آن        آن بود كه يك نظر اجمالي

دلالت كند. با توجه به محيط فرهنگي زباني قلمروسامانيان انتظار مي رود كـه  

طبقه اشـرافي   تركان،  در دارالملك بخاراي سامانيان با سه گروه مواجه شويم:

و   ايراني يعني طبقه دهگان با وابستگانشان كـه بـه فارسـي تكلـم مـي كردنـد،      

ده هاي مردم كه به لهجه سغدي تكلم ميكردند . اما اسلام اين موانع بارز را تو

گروههاي همبسته «از بين برده بود. بنابراين تصويري كه با واقع بيني بيشتر 

را با نقشي كه در اعمال قدرت داشتند توصيف كنـد عبـارت خواهـد بـود از     » 

حكومــت كــه صــاحب ، كــارداران  شــامل تركــان و ايرانيــان طبقــه ســپاهيان ،

و توده هاي مردم كه قدرتشـان    نفوذبودند اما قواي نظامي در اختيار نداشتند،

مبتني بر سلاحهايي بود كه در دست داشتند و پيشوايان ديني آنان را رهبري 

  مي كردند.  
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من تصور مي كنم كه ايجاد صنف نظامي حرفه اي از گارد هاي ترك در 

ب به كه امراي ساماني مايل بودنـد در برابـر   دوره سامانيان بيشتر به اين سب

بخواهنـد   چنانكه غالبا اظهـار نظـر شـده،     نه آنكه ،  توده مردم حريفي بتراشند،

طبقه دهگانان را مقهور كنند. وقتي اسماعيل ساماني نخستين بار به بخارا آمد 

قدرت توده مردم محلي و راهزنان واحه او را متوحش كرد. نبايـد از يـاد بـرد    

و همينكـه   ه در اين عصر د رماوراءالنهر عامـه مـردم عمومـا مسـلح بودنـد ،     ك

متحد مي شدند قدرت رعب آوري به وجود مي آوردند. بـه عـلاوه فقـط و آن    

بلكه هجوم پيوسته  اندازه توده مردم نبود كه براي امير مشكلي ايجاد مي كرد،

متـون و  غازيان نيز حكومت را با مشـكلات بسـياري مواجـه مـي سـاخت. در     

مĤخذ از غازيان قلمرو سامانيان به كرات گفتگـو بـه ميـان آمـده اسـت ، زيـرا       

مرزي كه در برابرتركان مشرك قرار داشت منطقه اي بـود كـه مـردم طبقـات     

مختلف دنياي اسلام به آنجا پناهنده مي شدند . درسـت نظيـر مـرز غربـي در     

ز تعقيـب و آزار بـه ايـن    رافضي مذهبان براي گريز ا برابر بيزانسيها و ارامنه ،

راهزنـان و عـده ديگـري بـه دلايـل       منطقه مي گريختنـد،و سـپاهيان دولتجـو ،   

مقارن نيمه دوم قرن دهم  گوناگون به اين ناحيه روي مي آوردند . با اين همه ،

و غازيان قلمـرو   درآمدن آن همه ترك به دين اسلام مرز را از ميان برداشت ،

  مناطق ديگر شدند.  سامانيان را ترك گفته راهي 
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مي دانيم كـه گروههـاي عظيمـي از غازيـان از مـاوراءالنهر بـه غـرب و        

جنگهاي غزنويان درهندوستان بسياري  از غازيـان را   جنوب مهاجرت كردند ،

ودر مĤخذ متعدد به ايـن موضـوع  اشـاره شـده       به سوي جنوب جلب كردن ،

ر آثـار خـود از دسـته    است . همچنين مؤلفاني چون ابن اثير و ابن مسـكويه د 

هايي غازياني كه از خراسان حركت كرده وبر سر راه خود از قلمرو آل بويـه  

اطلاعـات زيـادي نقـل     مي گذشتند و راه مرزهاي بيزانس را پيش مـي گرفتنـد،  

ه ق) قوايي متشكل از بيست هـزار غـازي از    354(966كرده اند. مثلا در سال 

تـارج و چپـاول ايـن عـده چنـان      خراسان حركت كـرد و از ري سـر درآورد.   

و آنها   اختلالي ايجاد كرد كه ركن الدوله ديلمي لشگري به مقابله آنان فرستاد،

را شكست داده به خراسان متواري كرد، آل بويه چنين مي پنداشـتند كـه ايـن    

در واقـع از   بـر سـر راه خـود بـه مرزهـاي بيـزانس،       پيشروي غازيان بـه ري، 

ايجاد مشكل براي آل بويه است. وجود كـارداري  دسايس سامانيان به منظور 

به نام سالار غازيان دربيشتر مداين و شهرهاي جهان اسلام دليل بـر اهميـت   

  غازيان است. 

مطوعه  فتيان،  صعلوك، عيار، درمĤخذ غازيان را به نامهاي مختلفي مانند ،

يـث از  ناميده اند ومشكل بتوان گفت كه فرق ميان آنها چه بوده است. يعقوب ل

ميــان يكــي از ايــن گروههــا در سيســتان برخاســت و دردوره ســامانيان نيــز 
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افرادي از اين قبيل در ولايات ظهور مي كردند. مي توان منطقه شـرقي جهـان   

اسلام را در اين دوره با غرب امريكا در طي قرن نـونزدهم مقايسـه كـرد كـه     

و مهـاجرين   دسته هاي محلي از مراقبان تشكيل شده بود تـا بـراي شـهرهاي   

حمايت قانون و امنيت به وجـود آورنـد. گـاهي وجـه تمـايز ميـان يـك دسـته         

و گروه اخوتي از فتيان كه شـبيه   گروهي از غازيان ، راهزن متشكل از عياران ،

اما افزايش سريع ايـن قبيـل دسـته هـا      مبهم و نامشخص بود ، در اويش بودند،

ه بـود و وجـود تشـكيلات    مبين آن است كه شرايط زنـدگي هنـوز ثبـات نيافت ـ   

  محلي براي دفاع و حفاظت ضرورت داشت.

تاموقعي كه حكومت مركزي مقتدر بود و مي توانسـت غازيـان را تحـت    

امـا بـا زوال دولـت آل     پراكندگي قدرت درحداقل وجـود داشـت،    نظارت بگيرد،

و فاداريها به جـانبي ديگـر رو نمـود و نيروهـاي محلـي متعـددي در         سامان،

اگر بتوانيم چنين تعبيري درايـن  » ثبات و قرار نظامي« قرار گرفت. صف مقدم 

روح اوليه خـود را كـه عبـارت از دفـاع از مـذهب تسـنن و         باره به كار بريم ،

از دست داد. امراي ترك توجـه   وسيله تبليغ ايمان در برابر مشركان ترك بود،

خصوصـي   خود را معطوف به آن ساختند كه در مملكت سامانيان قلمروهـاي 

براي خويش به وجود آورند. اين عمل تقليدي از خـط مشـي پيشـين دهگانـان     

كه اكنون املاكشان بـه دسـت رهبـران نظـامي مـي افتـاد. نيـروي سـلاح          بود،
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مجوزي به وجود آورد تا سپاهيان امتيازات مدني را غصب كنند. امراي سپاه 

را كـه در دوره  با به دست آوردن املاك و اراضي در شرق ايران رسم اقطاع 

  باب كردند . سلسله هاي بعدي مخصوصا سلجوقيان عموميت يافت ،

مسئله رواج رسم اقطاع با وجود تحقيقات زيادي كه دراين باب  به عمـل  

اگـر مشـكل    آمده به نحو رضايت بخش حل نشـده اسـت . يكـي از مشـكلات ،    

هـر   چـه  ابهام و اغتشاش و اصطلاحات موجـود در مĤخـذ اسـت ،    عمده نباشد،

مطلبي كه باخراج و پول و زمينداري رابطه دارد حكما غامض و پيچيده اسـت.  

دراينجان مناسب نيست كـه سـابقه مالكيـت زمـين و اخـذ خـراج را در تـاريخ        

اما اگر بخواهيم موقعيت واحه بخـارا را   اسلام مورد بحث و مداقه قرار دهيم ،

كـه ازموقعيـت نقـاط     از اين لحاظ درك كنيم چاره اي نيست كـه بـا اطلاعـاتي   

ديگــر داريــم بــه قيــاس متوســل شــويم . از آنجــا كــه رســم اقطــاع  دردوره  

،بايد ديـد كـه آيـا ايـن      جانشينان آل سامان به كمال شكفتگي رسيد قراخانيان ،

  رسم يا رسوم پيشرو در دوره سامانيان نيز وجود داشته است يا نه.

رد جزئيات شويم . اين درباب مفهوم و استعمال لفظ اقطاع بايد اندكي وا

لفظ در اصل به معني قطعه ملكي بود كه به شخصي داده مي شد تـا آن را در  

يا شرايط ديگري اداره كند. شرايطي كـه امـلاك تحـت     خدمتي ، مقابل خراجي ،

و اگـر   آن شرايط به اجاره داده مي شد بـه طـور معتنـابهي تغييـر مـي يافـت،      
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طاع محسوب نمي گرديد.بديهي اسـت  قطعي اق بخواهيم دقيق صحبت كنيم جزء

امـا منظـور مـا در     كه اقطاع دراين معني وسيع از صدر اسلام وجـود داشـت ،  

اينجا تداول اوليه آن نيست. رسم اجاره دادن يا به مقاطعه دادن امـلاك بـراي   

بهره برداري از آن در مقابل پرداخـت خـراج و تحـت شـرايط ديگـر در دوره      

ر كلي در دوره خلفاي اوليـه عباسـي كـارداران    عباسيان وجود داشت . به طو

گرچه   دريافت مي كردند، لشكري و كشوري هر دو حقوق خود را به پول نقد ،

پرداخت حقوق به صورت برده محصول و حتي زمين و ملـك نيـز ناشـناخته    

  نبود.  

جمع مناصب نظامي و غير نظامي در موارد فراوان در  در دوره آل بويه،

اقطاعي به وي به جاي حقوق خدمات نظـامي گذشـته   يك شخص و تخصيص 

تغييراتي در معني كلمه اقطاع به وجودآورد و اين معني در دوره  و آينده اش ،

سلجوقيان بسط يافـت. غالبـا كسـي كـه اقطـاع بـه وي تخصـيص يافتـه بـود          

خوددرآن ملك زندگي نمي كرد بلكه نماينده اي از جانب خويش مي فرستاد تا 

از رعايا و كشـاورزان بگيـرد و ايـن درآمـدها حقـوق خـدمات       درآمد ملك را 

گذشته  وآينده او به دولت محسـوب مـي گرديـد. بـه تـدريج دردوره آخـرين       

سلاطين سلجوقي صاحب اقطاع همه وظايف حكومت را در ملك خويش اعمال 

مي كرد. بديهي است اين عمل به سلطه حكومت مركزي لطمه مـي زد امـا ايـن    
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نظر مانيست . آيا اين رسم كـه عمومـا آن را بـه تيولـداري     موضوع نيز مورد 

در  نظير آنچه ظاهرا دراواخر سـلطنت آل بويـه روي داده ،   توصيف كرده اند ،

  اواخر عصر سامانيان بسط و توسعه يافته بود؟   

براي امراي اوليه ساماني امكان آن فراهم بود كه حقوق سپاهيان رابـه    

هـاي منقـول بپردازند،نـه تنهـا بـه آن سـبب كـه        پول نقد يا بـه صـورت دارايي  

سامانيان بر معادن وسيع نقره قسمت عليـاي رود زرافشـان نظـارت داشـتند،     

بلكه بيشتر بهعلت رونق تجارت فراخي نعمتي كه در قلمرو آنان وجود داشت. 

دليلي وجود نداشت كه امراي ساماني امـلاك قلمـرو خـويش را بـه اشـخاص      

ت كه امـراي اوليـه سـاماني، چناچـه از خـلال مطالـب       واگذارند، حقيقت آن اس

متون و مĤخذ بر مـي آيـد، خـود بـراي خريـد ملـك مـي كوشـيدند. بـا ايجـاد           

مشكلات اقتصادي در نيمه دوم قرن دهم، فرياد سپاهيان و گارد سلطنتي، كـه  

نظارت بر دستگاه اداري به دست آنان افتاده بود، براي دريافت پاداش بيشـتر  

تقريبا نصف عايدات دولت سامانيان صرف سپاه مي شد و معهـذا  بلندتر شد. 

تقاضاي سپاهيان بر آورده نمـي گرديـد. بـا ايـن حـال مـدركي دال بـر اينكـه         

حكومت املاكي را به عنوان اقطاع به افراد واگذار مي كـرده در دسـت نيسـت،    

 گر چه خوارزمي كه خود از كارداران دستگاه اداري سامانيان بود لفظ اقطـاع 

در كتاب خود تعريف كرده و آن را در كتاب خود ملكـي وصـف كـرده كـه از     
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طرف فرمانرواياني به شخصي واگذار مي شـد تـا عوايـد آن را دريافـت كنـد      

واين نكته لا اقل بر اطلاع از استعمال وسيعتر اين اصـلاح توانـد بـود. بـا ايـن      

ن بـه  حال موضوعي كه مورد بحث ماست لفظ يا تداول عمـومي اعطـاي زمـي   

عنوان حقوق خدمت نيست، بلكه رسم به رسميت شـناخته شـده اي اسـت كـه     

به هم مي آميخت و اين تيـول تـا   ›› تيولي‹‹اختيارات نظامي وغير نظامي را در 

موقعي كه گيرنده آن، خدمات نظامي خـود را انجـام مـي داد در تصـرف وي     

عمـل در آمـده   باقي مي ماند.اين رسم در دوره سامانيان، اگر هم بر فرض به 

باشد، دست كم نضجي نداشت. از اين گفته نبايد چنين نتيجـه گرفـت كـه امـرا      

ملك نمي خريدند يا به عنوان هديه املاكي به دسـت نمـي آوردنـد، لـيكن ايـن      

املاك مال آنان محسوب مـي شـد و مالكيـت آنـان بـر املاكشـان بـر اسـاس         

  روابط خاص فئودالي ميان ايشان و امير نبود.  

امر آنكه تعداد املاك الپتگين، از امـراي تـرك نـژاد سـاماني را، تـا      واقع 

پانصد قريه گفته اند. وي علاوه بر اين املاك كوشكها، كاروانسراها، گله هـاي  

گوسفند واسبان بسـيار و غيـره نيـز داشـته اسـت. چـون اغلـب وقـايع دوره         

الپتگـين   سامانيان به اوضاع و احوالي كه منجر به بر آمدن غزنويان به دسـت 

گرديد، نيز مربوط مي شود، بنابر اين بي مناسبت نيست كه چگونگي به قدرت 

  رسيدن الپتگين را نيز در اينجا بياوريم.
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الپتگين غلام ترك بود كه مقارن جلوس امير عبدالملك ابن نوح در سـال  

ه ق) به مقام حاجب ارتقاء يافته بود. در دوره امير جديـد قـدرت و    342( 954

ه ق)  349( 961الپتگين وديگر امراي ترك بسي افـزايش يافـت. در سـال    نفوذ 

الپتگين به سپهسالاري خراسان منصوب شد، اما وي مدت زيادي در اين مقام 

باقي نماند، زيرا عبدالملك در گذشت و منصور ابن نوح پس از جلوس به تخت 

وم امــارت او را معــزول كــرد و وي را از نفــوذي كــه در دربــار داشــت محــر

ساخت. الپتگين نيز به تقليد از سپاهسالار ديگري به نـام قـراتگين، كـه سـابقا     

حوزه امارت خـويش، يعنـي شـهر بسـت در جنـوب افغانسـتان را بـه قلمـرو         

حكومت مستقل خود بدل ساخته بـود، امـلاك وسـيع خـود را در خراسـان و      

وي بـا  ماوراءالنهر رها كرد وراه كوهسـتانهاي افغانسـتان را در پـيش گرفـت.    

قدرت ناچيز غلامان شخصي و ملازمينش شهر غزنـه را بـه تصـرف آورد و    

ه ق) در گذشــت و  351(963اميــر نشــيني بنيــان گذاشــت . الپتگــين در ســال  

و اسما بـه فرمـانبرداري از     پسرش جانشين او شد و با سامانيان صلح كرد ،

پاهيان ه ق) س ـ 354(966آنان گردن نهاد پس از مرگ پسـر الپتگـين در سـال    

ترك در غزنه بلكاتگين را كـه از غلامـان الپتگـين بـود بـه مهتـري برگزيدنـد.        

بلكاتگين در غزنه به نام سامانيان امارت كرد و چند باربه هند تاخت و غنـائم  
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ه ق) يكـي ديگـر از    364(975زيادي يه دست آورد. پس از مرگ وي در سـال  

امارت كرد و پس از عـزل   ه ق) 366(977غلامان الپتگين مدت كوتاهي تا سال 

او سبكتگين كه او نيز از غلامان الپتگين بود فرمانرواي ولايـت غزنـه شـد. در    

كـه   دوره سبكتگين حملات غزنويان به هند افزايش يافت و امير نشـين غزنـه ،  

قســمتهايي از خــاك  اســما جزيــي از قلمــرو ســامانيان بــه شــمار مــي رفــت ، 

  وسعت يافت.  همسايگان خود را به تصرف درآورد و 

نمي دانيم كه تربيت عهد و پيمان يا روابط ارباب و رعيتي ميان حكومت 

امـراي   مركزي بخارا و حكومتهـاي محلـي از قبيـل پادشـاهان هنـدوي كابـل ،      

دو امير خوارزم شمالي و جنوبي و ديگران چگونه بوده است. آنـان   چغانيان ،

بـه دربـار سـامانيان مـي      خـراج و هـدايايي   سلطه سامانيان را پذيرفته بودنـد، 

اما چنين بـه نظـر مـي رسـد كـه       و كمك نظامي به بخارا مي دادند ،  فرستادند،

دربار بخارا در اختيارات و اعمال محلي چندان دخالتي نداشته است. اما بخارا 

و مهمتــرين و در عــين حــال و  بــر حكومــت ايــالات نظــارت مســتقيم داشــت، 

سامانيان بـه دو قسـمت همطـراز تقسـيم     سيعترين ايالت خراسان بود.  قلمرو 

و سـرزمينهاي    مي شد سرزمينهاي شمال رود جيحـون از دارالملـك بخـارا ،   

  جنوب جيحون از نيشابور اداره مي شد.
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خوشبختانه در باب نيشابور اطلاعات زيادي داريم . ايـن اطلاعـات هـم     

در تواريخ محلي فارسي و عربي است و هم در توصيف مشروحي اسـت كـه   

غرافيا نويسان در باب اين شهر به دست داده اند. اگر نيشابور را نمونـه اي  ج

در اين صـورت بعضـي    از شهرهاي بزرگ ديگر قلمرو سامانيان بتوان شمرد،

نظرهاي كلي در باب مملكت سامانيان مي توان اظهار داشت . اگر حكومتهـاي  

منطقه تحـت   نيم ،ك  محلي وابسته نظير خوارزم چغانيان و اسفيجاب را استثناء

فرمان مستقيم بخارا به ناحيه نسبتا كـوچكي محـدود مـي گـردد. الپتگـين بـه       

امـا كارهـا را     عنوان حاكم ايالت و سپهسالار سپاه خراسان به نيشابور رفت،

  چگونه ترتيب داد؟

يـك رئـيس    و طوس، مرو، همچون شهرهاي ديگري مانند هرات، نيشابور ،

گرچـه افـراد    ي از خاندانهاي مهـم محلـي بـود ،   داشت كه معمولا از اعضاي يك

غير محلي را نيز ممكن بود از بخارا به ايـن شـهر اعـزام دارنـد . در نيشـابور      

رئيس شهر را از اعضاي خانـدان معـروف آل ميكـال بـود و ايـن مقـام عمـلا        

هر چند اسما فرماني به عنـوان رئـيس جديـد شـهر صـادر مـي         موروثي شد،

مت و اقعي شهر نيشابور و نواحي اطـراف آن در دسـت   گرديد.  بنابراين حكو

خاندان آل ميكال بود. البته نبايد پنداشت كـه آل ميكـال همـواره بـلا معـارض      

بودند. زيرا در شهر نيشابور گروههـاي رقيـب نيـز و جـود داشـت . بـه قـول        
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مقدسي جغرافيا نويس معروف بسياري از شـهرهاي خراسـان و مـاوراءالنهر    

تعدد داشتند. اساس اين دسته بنديها يا عوامـل اجتمـاعي بـود    دسته بنديهاي م

و   كه دسته هاي مختلف را بر سر  منافع بازرگاني در برابر هم قـرار مـي داد،  

يا همان تقسيم جغرافيايي شهر به محـلات مختلـف مبنـاي ايـن دسـته بنـديها       

و شـهرهاي كوچـك متعـددي را نـام      مـرو،   محسوب مي شد. مقدسي سمرقند،

كه دسـتخوش دسـته بنـديها و نزاعهـاي شـديد بـوده انـد. در نيشـابور          برده

در جانب غرب با بقيه شهر رقابت داشت . اما همچنان كـه دربـاره   »بالامحله «

تضادهاي صرفا اجتماعي بـا عوامـل     شهرهاي ديگر ايران نيز صدق مي كرد،

مخالفـت   و در باب نيشابور اين عامل ديني عبارت بود از ديني در آميخته بود،

صرفا   يعني پيروان ابن كرام . اما بخارا  در اين دوره،  ميان شيعيان و كراميه،

از برخوردهـاي داخلـي    به دليل وجـود سـلطه حكومـت مركـزي درآن شـهر ،     

وضـع عـوض شـد و پيشـوايان      بيشتر بركنار بود. پس از انقراض سامانيان ،

  د.  ديني شهر نظارت بر امور سياسي را نيز در دست گرفتن

و يـك   حنفي  مذهب و افراد دانشمندي بودنـد،   رهبران مردم بخارا قضاة

  يعني خاندان مردي به نام ابو حفض كه پيشتر از آن ياد شده،  نام از آن ميان،

در اوايل دوره ساماني شاخص است . نسـبت افـراد مختلـف ايـن خانـدان بـه       

د مشـهور ايـن   همديگر درمĤخذ مغشوش است . اما مي دانيم كه نخسـتين فـر  
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در بغـداد از   ه ق) پـيش از مراجعـت بـه بخـارا ،     216خاندان ابـوحفض كبيـر (  

ه ق ) بـوده اسـت. وي در    187شاگردان فقيه حنفي محمد ابن حسين شيباني (

بخارا مرجع حنفيه گرديد و نه تنها در ميان همكاران خود بلكه در ميان مـردم  

بخارا بر بـالاي تپـه اي بـه نـام      نيز نفوذ بسيار يافت. مقبره وي كه در نزديك

زيارتگاه حنفيان گرديد . پسرش ابو عبداالله ابن ابو حفـض   خود او قرار داشته ،

همان كسي است كه به نصر ابن احمد ابن اسد امير ساماني سمرقند نامـه اي  

نوشت و از امير تقاضا كرد كـه فرمـانروايي بـراي بخـارا تعيـين كنـد. وقتـي        

ابـو   ه ق) بـه نزديـك بخـارا رسـيد،     259(874در سـال   ،برادر نصـر   اسماعيل ،

عبــداالله از شــهر بيــرون شــد و بــه اســتقبال وي رفــت و تــا ســال وفــاتش در 

ه ق) سخت از اسماعيل پشتيباني كرد. ابو عبداالله ابن حفض ديگـري   262(877

در دوره امير نوح ابن منصور ساماني به عنوان سالار غازيان بخارا نام برده 

ته اند كه وي در پيش امير نـوح عـزت و احتـرام تمـام داشـت ولـي       شده و گف

نسبت وي با خاندان قضاة و فقها حنفي ابو حفص معلوم نيست . مي دانيم كه 

حنفي بـه نـام آل برهـان اداره      پس از زوال قدرت قراخانيان خانداني از قضاة

بخارا  امور را در بخارا به دست گرفت . بنابراين مي توان گفت كه وضع شهر

  كاملا مشابه اوضاع شهرهاي ديگر قلمرو سامانيان نبود.  
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نه تنها مسئول امور شرعي بودند بلكـه تـدريس نيـز مـي كردنـد.        قضاة

نظيـر   مدركي دال بر وجود مدارس منظمي در بخاراي اواخـر دوره سـامانيان،  

و هـر گونـه     در دست نـداريم،   مدرسه نظاميان بغداد كه بعدها تأسيس گرديد،

چنانچه بعدها ناميده شدند. به عمـل   شاره اي كه در مأخذ در باب مدرسه ها ،ا

آمده اشتباها متعلق به آن دوره شمرده شده اسـت. در آن ايـام مدرسـين در    

خانه خود يا در رباط تدريس مي كردند. درثغـور اسـلامي رباطهـا عبـارت از     

بيابانگرد و كـافران  قلاعي بودند كه غازيان در آنجا جمع مي شدند تا با قبايل 

ترك نژاد بجنگند . اما چون ثغور اهميـت خـود را از دسـت دادنـد معنـي لفـظ       

رباط نيز تغيير يافت و مترادف لفظ مسجد يا مدرسه ديني گرديـد. اشـاره بـه    

اين نكته جالب لازم است كه اين لفظ در ميان بلغارهاي ولگـا رايـج شـد و در    

عني مسجد مسلمانان ظـاهر گرديـد.   به م ropatتواريخ قديم روس به صورت 

مĤخذي در دست نـداريم و نمـي تـوانيم اظهـار نظـر كنـيم كـه آيـا ايـن قبيـل           

مؤسسات در بخارا يا شهرهاي ديگر قلمرو سامانيان وجـود داشـته اسـت يـا     

نه، اما اگر هم در اواخر عصر سامانيان چنـين مدارسـي موجـود بـوده باشـد      

  .احتمالا تاسيسات نو ظهوري بوده اند
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اگر كسي از مĤخذ مختلف، نام علما يعني دانشمندان علوم ديني را كه در 

بخارا به رونق وشهرت رسيدند جمع آوري مـي كـرد مسـلما سـياهه مفصـل      

  هيجان آوري به دست مي آمد. 

همچنان كه در ذكر ابو علي سينا يـاد كـرديم، شـهرت بخـارا بـه عنـوان       

مدتي پس از آن نيـز ادامـه يافـت.    مركز علم و دانش تا پايان دوره سامانيان و

شكي نيست كه بخارا از آن به بعد نيز از مراكز فنون و صنايع بود، امـا آثـار   

مشخصي كه از آن دوره باقي مانده باشد اندك است. عجيب اين اسـت كـه از   

بناهاي دوره سامانيان ، جز به اصـطلاح مقبـره اميـر اسـماعيل كـه قـبلا يـاد        

ه، در صورتي كه از بناهاي دوره قراخانيـان و ادوار  گرديد، چيزي به جا نماند

بعد آثار زيادي باقي مانـده اسـت. مـي تـوان چنـين حـدس زد كـه بعضـي از         

بناهاي دوره سامانيان در ادوار بعد تجديد ساختمان شده ،  اما مصرف زيـاد  

چوب در ساختمانها ، كه مستعد آتش سـوزي اسـت احتمـالا موجـب گرديـده      

  ناهاي اوليه چيزي به جاي نماند.است كه از  آن  ب

اكنون ببينيم بر سر دولت سازمان يافته و دستگاه اداري آنكه به دسـت  

اسماعيل جانشينان بلافصل وي تاسيس شد چـه آمـد؟ در متـون و مĤخـذ در     

باب كارهاي اسماعيل ساماني مطالبي آمـده اسـت و گـر چـه تمـايلي در بـين       

سـنات سـلاطين يـك سلسـله  را بـه      نويسندگان وجود دارد كه اقـدامات و مح 
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مؤسس آن سلسله نسبت دهند، معهذا اقدامات  اسـماعيل سـاماني  فـي نفسـه     

اندك نبوده است.مثلا استانده كردن اوزان و مقادير را در قلمرو سامانيان بـه  

و بعضي از وزنه هايي كه نام اسماعيل برآنهـا حـك    اسماعيل نسبت داده اند ،

بي را كه در اين باب در مĤخذ آمده ثابت مي كنـد  است پيدا شده و صحت مطال

. از طرف ديگر اغلب ساختمانهاي دولتي بايستي طي دوره اي به مرور تكميل 

شده باشد و نمي توان كليه آنها را از بناهاي نخسـتين اميـر سلسـله سـاماني     

همچنانكـه   تا آن حد كـه تعيـين آن امكـان پـذير باشـد،      دانست. دستگاه اداري ،

و تنهـا   دائما توسعه مـي يافـت ،    در همه نظامهاي اداري ديده مي شود، معمولا

تغيير عمده اي كه در دوره آخرين امـراي سـاماني بـه وقـوع پيوسـت تبعيـت       

كامل دستگاه اداري از امراي سپاه بود . نوح ابن نصر براي جلوس بـه تخـت   

راي و قـدرت ام ـ   سلطنت مجبور شد با فرماندهان گارد آتشي و سـازش كنـد،  

و امـراي سـاماني بـا      بعد از وي نيز متكي به حمايـت فرمانـدهان سـپاه بـود،    

وقوف بر اين امربود كه به سرداران رشوه و پاداش مي دادند . با وجـود ايـن   

حتي مورد احتـرام تركـان    سازمان دولتي كه به دست سامانيان ايجاد گرديد، ،

ماني را برانگيخت . به و تحسين و اعجاب نويسندگان متأخر بر عصر سا  بود،

علاوه سلاطين سلسله هاي بعدي غزنويـان و سـلجوقيان نيـز دسـتگاه اداري     

  خود را به تقليد از دستگاه سامانيان سازمان دادند. 
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گروههاي نيرومند قلمرو خود را گرد هـم    وقتي سلطان و قت مقتدر بود،

ضعيف و نـاتوان  هنگامي كه سلطان  اما همچنانكه يادآوري كرديم ، مي آورند ،

خـود   قدرت واقعي به دست سپاهيان مي افتاد. با اينحـال امـراي نظـامي ،     بود،

مقامات دستگاه اداري را در دست نمي گرفتند بكله مقاصد خويش را از طريق 

افرادي كه در دستگاه اداري آلت دست آنان بودند به مرحله اجرا مي گذاشتند 

لمرو سامانيان تقريبا به طور دقيـق حفـظ   . حد فاصل سه طبقه از افراد متنفذ ق

كـه در   مي شد. اين سه طبقه را بايد به صورت سه تيره مشخص تصور كـرد، 

واقع دنباله جامعه سه طبقه اي كمال مطلوب ايران پيش از اسلام محسوب مي 

جنگيان و دبيران مافوق توده مردم بودنـد. بنـابراين    كه در آن روحانيان ، شد،

نفوذ و قدرت عبـارت بودنـد از   » سازمان نهادي « ان نيز سه در قلمرو ساماني

دستگاه اداري كه وزير در   ارتش كه فرمانده ارتش در رأس آنان قرار داشت ،

حنفـي بـر آنـان رياسـت داشـت.        و روحانيان كه قاضي القضاة  رأس آن بود،

بنابراين امير و سـپاه وي آلـت قـوه اجرائيـه بـاقي ماندند.سـپاهي متشـكل از        

زيـرا   بردگان بهتر از سپاهي بود كه صرفا از سربازان مزدور تركيب مي شـد، 

بردگان نسبت به اربابان خويش وفاداري بيشتري نشان مي دادند. اما اسـاس  

مستحكمي كه براي همكاري همه گروههـا بـه رهبـري اسـماعيل سـاماني پـي       

فتـاح نظريـات   از آن پـس م  در پايان قرن دهم از بين رفته بود، افكنده شده بود،
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اسلامي در امور مملكت داري همكاري نبود بلكه حفـظ تـوازن يـك دسـته در     

و فرمانرواي و قت براي اينكـه قـادر بـه ادامـه حكومـت       برابر دسته ديگر بود،

باشد لازم بود گروهها و عوامل نيرومندرا با مهارت تمام به ضد هم برانگيزد. 

  راض سامانيان بود.به نظر من اين موضوع يكي از علل عمده انق

يكي از نشانه هاي اين امر كه ارتـش و دسـتگاه اداري كـاملا متمـايز از     

و اينكه باب ورود افراد يك طبقه در سـازمان طبقـه     يكديگر شمرده مي شدند،

  ديگر در قلمرو سامانيان حتي براي صاحبان مناصـب عـالي نيـز بسـته بـود،     

بـر ايـن بـود كـه القـاب از طـرف        اعطاي القاب از جانب امير است . اسما قرار

از   اما امير بخارا كه نماينده خليفه محسوب مـي شـد،   خليفه بغدادصادر شود ،

امتياز اعطاي لقب نيز برخوردار بود. امراي ساماني شخصا القـاب و عنـاوين   

از  زياد نداشتند و در دوره حياتشان آنان را معمولا به كنيه شان مي ناميدنـد ، 

ل را اعضاي خاندانش ابو ابراهيم مي گفتند . بعـد ا زمـرگ بـا    اين قرار اسماعي

و مـثلا احمـد ابـن اسـماعيل را      نعت و صفتي از امراي ساماني ياد مي كردنـد، 

و منصور ابن نوح را امير سديد مي ناميدند. معهذا در سـكه هـاي    امير شهيد ،

كنـيم .   امراي ساماني گاهي به القابي چون الملك المؤيد و جز آن برخورد مي

اين نكته را بايد ناگفته نگـذاريم كـه لقـب مـولي اميـر المـؤمنين نيـز گـاهي در         

بعضي از سكه هاي ساماني ديده مي شود و نشان مي دهد كه امراي ساماني 
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اسما تابع بغداد بوده انـد. نظـام الملـك و نويسـندگان ديگـر متـأخر بـر دوره        

غه هاي فريبنده القاب سلاطين عدم تكلف امراي ساماني را كه با مبال  ساماني ،

  بعدي اختلاف فاحش داشته ستوده اند. 

امراي متأخر ساماني به امراي سپاه و افـراد ديگـري كـه دسـتگاه آنـان      

ــك در     ــد. نظــام المل ــابي اعطــا مــي كردن ــد الق ــام و منصــبي بودن صــاحب مق

  سياستنامه فصلي در باب القاب آورده كه بي مناسبت نيست.

ه مي كند  كه در روزگار او رسم و قاعده صحيح سپس نظام الملك شكو

اعطاي القاب بر افتاده ، به نحوي كـه القـاب خـاص علمـا و دانشـمندان را بـه       

سپاهيان نسبت مي دهند و ترتيب سخريه آميزي ايجاد كرده اند . نظام الملـك  

     مي نويسد:

كـه از او بـد مـذهبتر     اين عجب است كه كمتر شاگرد تركـي يـا غلامـي ،   

خويشتن را معـين الـدين و     ت و اين ملك را از او هزار فساد و خلل است ،نيس

  تاج الدين لقب كرده اند. 

كـه آن همـه مـورد سـتايش نويسـندگان       از اين قرار دولـت آل سـامان ،  

و نويسندگان بعدي نيز بالتبع همواره با نظـر تحسـين بـه     معاصر قرار گرفته ،

سلسله با آنچه در ابتدا بـود تفـاوت زيـاد    در اواخر دوره اين  آن نگريسته اند ،

داشت. عواملي كه در آغاز وجود داشت در پايـان دوران امـارت ايـن سلسـله     
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اما  نيز موجود بود شايد دستگاه اداري و حكومت بهتر و كار آمدتر شده بود ،

روح دستگاه و افراد عوض شده بود. شايد سير بعضي از قوانين تاريخ مـؤثر  

اهميت است و آن اينكه از آن تـاريخ بـه بعـد در ايـن قسـمت از       يا احيانا بوده،

جهان براي هميشه حكومت از دست ايرانيان خارج شد و به دست تركان افتاد 

ايرانيان نـه تنهـا بـر سـر      . وقتي اسماعيل ساماني به تخت امارت جلوس كرد،

اندنـد.  حكومت بودند بلكه ثغور عالم اسلام را نيز به زبان تركان به پيش مي ر

اما در پايان امارت سامانيان ايرانيان در مدارس و ديوانهاي دستگاه كشوري 

گوشه عزلت گرفته بودند. اين امر درتاريخ جهان تحول مهمي بود و شايسـته  

  است كه در باب آن بيشتر گفتگو كنيم .
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  انقراض سامانيان  

ت . تعقيب رشته وقايعي كه منجر به انقراض سامانيان گرديد مشكل اس ـ

دليل آن كثرت شخصيتهايي است كه در اين و قايع نقشي داشته انـد . بعـلاوه   

همان طور كه قبلا نيز اشاره كـرديم كثـرت و تشـابه القـاب نيـز موضـوع را        ،

به نحوي كه گاهي نمي دانيم آيا منظور از لفظ امير در   پيچيده تر كرده است ،

ك . منصـور ابـن نـوح در    امير ساماني است يا يكـي از سـركردگان تـر    مأخذ ،

ه ق) درگذشت. در همين سال بود كه سامانيان نظـارت خـود    365( 976سال 

و ابو القاسم نوح پسر ابو  را بر معادن نقره رود زرافشان عليا از دست دادند ،

  منصور ابن نوح كه طفل خردسالي بودبر تخت نشست.  

يقي بودو در ابتـدا  وزير لا خوشبختانه وزير جديد عبداالله ابن احمد عتبي ،

كوشش وي به منظور اعاده نفوذ و قدرت دستگاه اداري به زيان امراي سـپاه  

حـاكم مقتـدر خراسـان كـه در عـين       با موفقيت توأم بود. ابوالحسن سيمجور ،

و در نتيجـه احسـاس    القاب و امتيازاتي يافـت ،  حال سپاهسالار آن ولايت بود ،

ه ق)معزول گرديد . وي از خانداني  371(982ليكن متعاقبا در سال  ايمني كرد ،

بود كه اعضاي آن چندين سال سامانيان را نيكو خدمت كرده بودنـد. خانـدان   

سيمجور سرزمينهاي وسيعي را درقهستان واقع در جنوب هرات و نقاط ديگر 

و اين املاك وسيعي به روش فئودالي ميان افراد خانـدان    به دست آورده بود،
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اره مي شد. خاندان سيمجور به هيچ وجـه منقـرض نگرديـد    تقسيم گرديد و اد

  دوام و رونق داشت.   بلكه حتي بعد از بر افتادن سامانيان نيز ،

و يكي از امراي تـرك كـه بـا     ابوالحسن سميجور به املاك خويش رفت ،

بـه جـاي وي مـأمور     نـامش ابوالعبـاس تـاش ،     وزير روابـط نزديكـي داشـت،   

  ظامي قلمرو سامانيان بيشتر متوجه آل بويه بـود، خراسان گرديد . نيروهاي ن

ديگر حد فاصل قلمرو اسلام و سرزمين كفـار محسـوب     زيرا مرزهاي شمال ،

  نمي گرديد . بنابر اين آل بويه دشمنان اصلي سامانيان به حساب آمدند. 

آل بويه در ميان سلسله هاي چندي كـه در قـرن دهـم مـيلادي درغـرب      

از همه موفق تر بودند . همه اين سلسله ها مذهب تشـيع    ايران حكومت كردند،

بـه   يعني اعقاب مرداويج زيـاري از فرمانروايـان گـيلان ،    داشتند . اما آل زيار ،

يكي از فرقه هاي مذهب تشيع به نـام فرقـه زيديـه تعلـق داشـتند. زيديـه ديـن        

زيديه  اسلام را در بسياري از نقاط ولايات كرانه هاي خزر اشاعه داده بودند.

به جاي امام جعفـر صـادق كـه شـيعيان ديگـر او و       بعد از امام زين العابدين ،

بـرادرش زيـد ابـن علـي را امـام مـي        اعقابش را پيشواي  خـويش مـي داننـد ،   

شمارند. و قتي مرداويج سلطه خـود را در اوايـل قـرن دهـم بـر غـرب ايـران        

از منـاطق كوهسـتاني   يعني مردم ديلـم   تعداد كثيري از ديلميان ،  گسترش داد،

را در سپاه خودداشت كه سه برادر خانـدان آل بويـه    ولايات كرانه هاي خزر ،
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بلكـه بـه تـدريج     در ميان آنان بودند . اما اين سه برادر پيش مرداويج نماندنـد، 

 322(935براي خويش قلمروهايي ايجاد كردند. پس از آنكه مـرداويج درسـال   

وارث بسياري از متصرفات او شدند و از آن ه ق) به قتل رسيد اين سه برادر 

علـي در فـارس حسـن در جبـال يعنـي       نيز پا فراتر نهادند. بزرگترين ايشـان ، 

منطقه اصفهان و همدان و احمد در كرمان كه بعدا خوزستان نيز به آن منضم 

ه ق) احمد بغداد را به تصرف آورد  333(945به امارت نشستند . در سال  شد،

آن خليفه القابي به اين سه برادر عطا كرد كه در تاريخ  بـه آن   و اندكي پس از

و احمـد معـز الدولـه لقـب       حسن ركن الدوله، القاب مشورند. علي عماد الدوله ،

  يافت.  

در نيمه دوم قرن دهم آل بويه در اوج قدرت بودنـد.  وقتـي عمادالدولـه    

پسـر خـويش    بـرادرش ركـن الدولـه     در گذشت و اولاد ذكوري به جاي ننهاد،

و عضد الدوله پس از مرگ پـدرش    عضد الدوله را به حكمراني فارس فرستاد،

ه ق) بزرگ خاندان و فرمانرواي واقعي تمام قلمرو آل بويـه گرديـد. وي   366(

  ثابت كرد كه براي سامانيان دشمن وحشتناكي است.  

بعضي از محققين روي موضـوع اخـتلاف مـذهب سـامانيان و آل بويـه      

زيده و بسياري از مخالفتها را ناشي از آن دانسته اند . آل زيار كه اصرار و ر

متحـد و حتـي تـابع     آنان نيز شيعي مذهب بود، درمبارزه مشترك با آل بويه ،
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كـه امـروزه در    سامانيان شدند . آل بويه گرچه از مذهب شيعه اثني عشـري ، 

حتي اهـل تسـنن   اسماعيليه و  زيديه، پيروي مي كردند،  ايران مذهب غالب است،

را نيز در صفوف خويش مي پذيرفتند . بنابراين به نظر مي رسد كه موضـوع  

آل بويـه   مذهب در اختلاف ميان دو طرف بهانه محض بـوده اسـت . بعـلاوه ،   

بعدها در شام و شمال عـراق بـا خلفـاي فـاطمي كـه از اسـماعيليه بودنـد بـه         

همبستگي شيعيان دانسـت  مبارزه بر خاستند و اين امر را مشكل بتوان نشانه 

. اين موضوع صحيح است كه سامانيان از پذيرش مطيع خيلفه عباسي كـه آل  

امـا ايـن    امتناع ورزيدند، بويه او را به جاي مستكفي به خلافت برداشته بودند ،

  عمل كمتر احتمال دارد كه من باب طرفداري از مستكفي بوده باشد.  

ويـه را تقريبـا اجتنـاب ناپـذير     موضوعي كه نزاع ميان سـامانيان و آل ب 

بيشتر سياست خارجي اين دو سلسله بود. آل بويه دائمـا بـا آل زيـار     ساخت،

و آل زيار كه نخست براي مقابله بـا آل بويـه از سـامانيان      مبارزه مي كردند،

ــد،   ــي كردن ــك م ــت كوم ــامانيان      درخواس ــاي س ــران كومكه ــه جب ــدها ب بع

فاده آل بويه از ضعف دشمنان خود امري فرمانبرداري بخارا را پذيرفتند. است

ماننـد   بنابر ايـن هـر گونـه گردنكشـي دربرابـر سـلطه سـامانيان ،        طبيعي بود،

  با تأييد آل بويه مواجه مي گرديد.   سركشي خاندان سيمجور ،
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سپهسالار جديد خراسان سپاهي به يـاري   ه ق) تاش ، 371(982در سال 

كه توسط  ي محلي سواحل درياي خزر ،از امراي آل زيار و ديگر امرا قابوس ،

فرستاد. اين سپاه نخسـت   سپاهيان آل بويه از تاج و تخت محروم شده بودند،

در عمليات خود موفق شد ولي بعد شكست يافـت و بـه بخـارا منهـزم گرديـد.      

ســامانيان پــيش از آن كرمــان را از دســت داده و ايــن ناحيــه را بــه آل بويــه 

ت سامانيان هرگز در كرمان قوام و ثبـات نيافتـه   گرچه حكوم واگذاشته بودند،

بود. عضد الدوله قبايل محلي بلوچ و طوايـف ديگـر كرمـان را منكـوب كـرد و      

سلطه آل بويه را به نقاطي كه تا آن هنگام مجزا مانده بود بسط داد و حتي تـا  

سرزمينهايي كه در تصرف كفار بود پيش رفـت . مـرگ عضـدالدوله در سـال     

خراسـان را از هجـوم سـپاهيان آل بويـه رهانيـد . معهـذا گرگـان        بعد احتمالا 

سرزمين واقع در جنوب شرق درياي خزر، در دست آل بويـه بـاقي مانـد تـا      ،

ه ق) بـه آنجـا برگشـت. امـا در ايـن       387(998آنكه قابوس سرانجام در سال 

  هنگام حكومت سامانيان در شرق در شرف انقراض بود.  

رقباي آل بويه محسوب مي شدند. امـا ديگـر   سامانيان گرچه بزرگترين 

چندان قدرتي نداشتند كه بتواننـد از تجزيـه قلمـرو امـارت خـويش جلـوگيري       

كنند. اغتشاشات داخلي افزون شد و اين هرج ومرج بيش از هـر چيـز ديگـري    

انقراض سامانيان را موجب گرديد . البته عوامل انساني نيز در اين كار دخيـل  
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ساماني نه تنها افرادي ضعيف النفس بودند كـه بلكـه وزرا    آخرين امراي  بود،

و جريـان وقـايع  چنـان بـود كـه بسـياري از        ومشاورين لايقي نيـز نداشـتند،  

  معاصرين انقراض قريب الوقوع سلسله ساماني را پيش بيني مي كردند.

ه ق) حـامي دانشـمندان    368تا  366هر چند ابوالقاسم نوح ابن منصور (

ا قدرت و استعداد فرمانروايي نداشـت و در نتيجـه آلـت دسـت     و شعرا بود ام

با ابو الحسن سـيمجور   فرق مختلف قرار مي گرفت. دسته تاش و عتبي وزير ،

و همدســت و ي فــائق خاصــه دشــمني داشــتند. ابوالحســين عتبــي در ســال  

ه ق) به تحريك فائق خاصه به دست غلامـي چنـد بـه قتـل رسـيد .       371(982

خود را بـراي   سالاري خراسان را داشت و در نيشابور بود،تاش كه هنوز سپه

يعنـي ابوالحسـن و پسـرش ابـو علـي       حمله به فـائق خاصـه و سـيمجوريان ،   

آماده مي كرد. معهذا ميان آنان صلح بـر قـرار شـدو فـائق خاصـه       سيمجور ،

و پسـرش ابـو علـي     ابوالحسـن سـيمجور فرمـانروايي قهسـتان ،     حكومت بلخ ،

و حسام الدوله تاش در حكومت و سپهسـالاري خراسـان    ،حكومت هرات يافت

ابوالحسـن   باقي ماند . اين ترتيب مدت مديدي دوام نيافت زيرا همدست تـاش ، 

نسبت به تـاش نيـز    ، درگذشته بودو وزير جديد كه از دشمنان عتبي بود عتبي ،

اميـر سـاماني را برانگيخـت     محمدابن عزير ،  خصومت مي ورزيد. وزير جديد،

حسام الدوله تاش را معزول و ابو الحسن سيمجور را دوباره به حكومـت و  تا
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سپهسالاري خراسان منصوب كند . تاش به فرمان خـويش گـردن ننهـاد و از    

كه وقتي خود با وي در تبعيـد بـوداو را كومـك كـرده      يكي از امراي آل بويه ،

بـه كومـك    تقاضاي ياري كرد. با  وجود سپاهياني كه فخـر الدولـه ازري    بود،

وي از ابوالحسن سيمجور شكست خـورد و بـه قلمـرو آل بويـه      تاش فرستاد،

فرار كرد و از جانب فخر الدوله حكومت گرگان يافت. تاش تا هنگام مرگش كه 

در قلمـرو   ه ق) اتفاق افتاد در اين مقـام بـاقي بـود. اكنـون ،     377(988در سال 

  سامانيان سيمجوريان نيرومندترين دسته بودند.

  

ه ق) پسـرش ابـو    9880377پس از مرگ ابوالحسن سـيمجور در سـال   

گرچه ظاهرا امير ساماني اين مقام را از روي تـرس از    علي جانشين وي شد،

ابو علي به وي واگذار كرده بود. فائق خاصه نيز مورد عنايت واقـع شـد و بـا    

  ت ،نوح ساماني توافق كرد. ميان فائق خاصه و بو علي سيمجور جدال در گرف

ه ق) مغلـوب شـد ودر نتيجـه بعضـي از نـواحي       380(991ليكن فائق در سال 

جزءقلمرو او به تصرف ابو علي درآمد. فائق به سوي بخارا عقب نشيني كـرد  

شكسـت خـورد و بـه بلـخ      يكي از سـرداران نـوح ،   ولي بار ديگر از بكتوزون ،

راخانيـان بـه   گريخت و توانست درآنجا استقرار يابد. اوضاع چنين بـود كـه ق  

  مداخله پرداختند.  
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مĤخذ درباب كسي كه بغراخان رابه حمله به بخارا تشويق كرد اخـتلاف  

مسبب اصلي آن فائق   لف تاريخ يميني ، مؤ به قول ابو نصر محمدعتبي ،  دارند؛

ــي      ــوتي نم ــه دع ــزي اشــاره ب ــد. گردي ــر بودن خاصــه و بعضــي كســان ديگ

متأخر دعوي مـي كنندكـه ابـو علـي      درحالي كه مير خوندو ديگر مورخين كند،

خان ترك را دعوت كرد تاقلمرو سامانيان را ميان خود واو تقسـيم   سيمجور ،

كند. ابن اثير و بعضي ديگر از مورخين مي نويسند كه عده اي از سـرداران و  

كارداران سامانيان به بغراخان نامه نوشتند و او را به بخارا دعوت كردند. به 

  ه قلمرو سامانيان آمد و توفيق يافت.هر حال بغراخان ب

  

  

آمدن قراخانيان به هـيچ وجـه ناگهـاني و دور از انتظـار نبـود قـبلاً يـاد        

ه ق) معـادن نقـره رود زرافشـان عليـا از      365(976آوري كرديم كه در سـال  

تصرف سامانيان خارج شد، اما معلوم نيست كه آيـا ايـن معـادن بـه تصـرف      

ي محلـي در آمـده باشـد. بغراخـان، فرمـانرواي       قراخانيان يا بعضـي از امـرا  

قلمرو غربي قراخانيان، كه به نام اسلامي خود هارون الحسن ابن سليمان نيز 

ه  369(980مشهور است، اسفيجاب واقع در شمال تاشـكند حاليـه را درسـال    

ق) مسخر ساخت . اين ناحيه تحت فرمان يك سلسله كوچك تـرك بـود كـه از    
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كردنـد. از دسـت انـدازي ديگـري بـه قلمـرو سـامانيان        سامانيان اطاعت مـي  

اما مي توان حدس زد كه سامانيان قسمتهايي از قلمرو  خـود    اطلاعي نداريم ،

را از دست مي دادند. زمينه براي كشـور گشـايي درقلمـرو  سـامانيان كـاملا      

  آماده بود.  

بعضي مشوق اصلي بغراخان به فتح ماوراءالنهر را شخصي مـي داننـد   

نام ابو محمد واثقي كه به قول ثعالبي از اعقـاب واثـق خليفـه عباسـي بـود.      به 

ثعالبي نوشته است كه اين پيشواي روحاني در بغراخان نفـوذ زيـادي داشـته    

اما ايـن سـپاه مغلـوب شـد      است . امير نوح سپاهي به مقابله بغراخان فرستاد،

  فائق خاصه گرديد،وامير آن به اسارت افتاد. نوح نوميدانه متوجه ياغي سابق 

او را حاكم سمرقند كرد و سپاهياني به كومك او فرسـتاد تـا آن ناحيـه را در    

لـيكن امكـان    مقابل حملات بغراخان حراست كند . جريان وقايع روشن نيست ،

دارد كه فائق پس از زدو خوردي چند تسليم بغراخان شده باشـد. خـان تـرك    

ستاده خود به بلخ فرستاد. نـوح از  فائق خاصه را به عنوان دست نشانده و فر

  ه ق) وارد بخارا گرديد. 381(992بخارا فرار كرد و بغراخان در ماه مه سال

نوح از قلمرو خويش دور نگشت و فقط به آمل واقع در سـاحل جيحـون   

رفت واز آنجا به ابوعلي سيمجور نامه نوشت و اورا ترغيب كـرد كـه كومـك    

اين كار امتناع ورزيد.اقبال بانوح يار بود كـه   آل سامان  شتابد، اما ابو علي از
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احتياج به كومك پيدا نكرد، زيرا بغراخان در بخارا بيمار شد و تصميم گرفـت  

شهر را به حال خود گذاشته به تركستان برگردد. در برج سـرطان عبـدالعزيز   

نامي را به نمايندگي خود در شهر گذاشت و خود از بخارا خارج گرديد. امكان 

كه بعضي از طوائف تركمن سپاه اورا در مراجعت از بخارا مـورد حملـه    دارد

قرار داده باشند، اما مĤخذدراين باب قطعيت ندارند. بغراخـان در مراجعـت بـه    

زادگاه خويش درگذشـت، ونـوح در بـرج اسـد بـه بخـارا برگشـت و نماينـده         

  بغراخان را به سهولت منكوب كرد.

امـا از    تا باز بر بخارا مسلط شـود،  فائق خاصه كوشش كرد با اين همه ،

نوح شكست خورد و به نزد ابو علي گريخت . اين دو شورشـي در صـدد بـر    

اما امير ساماني پشتيباني ديگري پيدا كرد .  آمدند به حكومت نوح خاتمه دهند،

نوح  براي جلب كومك به سبكتكين غزنوي متوسل شـد. سـبكتكين قـوايي در    

رمانرواي خوارزم و حكمرانـان ديگـري را نيـز جلـب     كه كومك ف  اختيار نوح ،

ــود ، ــرج اســد ســال   كــرده ب ــوعلي  383(994گذاشــت. در ب ه ق) ســبكتكين اب

به نزد فخر الدوله ديلمـي   سيمجور و فائق خاصه را شكست داد. فائق به ري ،

فرار كرد . نوح بعد از اين فتح سبكتكين را ناصر الدولـه و پسـرش محمـود را    

ب داد،  و محمـود بـه جـاي ابـو علـي سـيمجور بـه حكمرانـي         سيف الدوله لق ـ

ــي   384(995خراســان منصــوب شــد. در ســال   ــو عل ــائق خاصــه و اب ه ق) ف



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

                              �راءالنهربخارا در ماو                                                                          

 

188 

و  سيمجور خبر يافتندكه نوح به بخارا برگشـته و سـبكتكين بـه هـرات رفتـه ،     

محمود را در نيشـابور تنهـا گذاشـته اسـت . آن دو در يـك حملـه غافلگيرانـه        

دند كه مركز ولايات خراسان را تخليه كنـد. سـپس فـائق    محمود را مجبور كر

و احتمـالا   خاصه و ابو علي سـيمجور در صـدد سـازش بـا نـوح  بـر آمدنـد،       

اميدوار بودند كه بدين وسيله او را از سبكتكين جدا كنند. در اين امـر تـوفيقي   

ه ق) در  384(995نيافتنــد و در نتيجــه جنــگ ديگــري در بــرج ســرطان ســال 

كه به شكست فائق و ابو علي منجـر   طوس ميان آنان اتفاق افتاد، نزديكي شهر

گرديد. اين بار آنان به سوي خوارزم فرار كردند و دوباره درصـدد برآمدنـد   

از نوح تقاضاي عفو و بخشش كنند . نوح نسـبت بـه تقاضـاي ابـو علـي روي      

ر اما حاضر نشد فائق خاصه را ببخشد. معهـذا وقـايعي كـه د    توافق نشان داد،

  خوارزم اتفاق افتاد اوضاع را تغيير داد. 

قسـمت جنـوبي تحـت فرمـان       خوارزم به دو قسـمت تقسـيم شـده بـود،    

و بر قسمت شمالي امير گرگانج يا جرجانيه  سلسله اي از خوارزمشاهيان بود،

فرمان مـي رانـد. در ايـن اوان     كه در اين هنگام مأمون ابن محمود نام داشت ، ،

رزمشاه حمله  كردو خود او و ابو علي سيمجور را اسير مأمون به قلمرو خوا

و وي درآنجا مدتي با نـوح در حـال     كرد. مأمون ابو علي را به بخارا فرستاد،

اما نوح پس از چندي بنا به تقاضاي سبكتكين در سـال   آشتي به سر مي برد ،
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ه ق) وي را به غزنه فرستاد. سـبكتكين او را بـيش از يـك سـال در      385(996

  ندان نگاه داشت و سپس مقتول ساخت.  ز

و  پنـاه بـرد،   امير قراخاني و جانشين بغراخان، فائق خاصه به نصر خان ،

در آنجا شروع به دسيسه كرد و خان ترك را به ضد نوح بر انگيخت ، با ايـن  

و در نتيجه اين صلح فائق خاصـه   حال نصرخان با نوح و سبكتكين صلح كرد،

شد بلكه از جانب نوح حكومت سمرقند يافت . سبكتكين نه تنها مورد عفو واقع 

در حالي كـه   همچنان كه در فرمانروايي كليه ولايات جنوب آمودريا باقي ماند،

قراخانيان بيشتر سرزمينهاي شمال آمودريا را تحـت سـلطه خـويش داشـتند.     

بلكـه فخرالدولـه    ه ق) نه تنها نـوح و سـبكتكين درگذشـتند ،    386(997در سال 

و مأمون كه يگانه فرمـانرواي سراسـر خـوارزم شـده بـود نيـز وفـات         ديلمي

  يافتند.  

كـه جـواني كـم سـن و سـال       بعد از نوح پسرش ابـو الحـارث منصـور ،   

جانشين وي شد. در نتيجه اختلافاتي كه ميان امير و مشاورين وي ايجـاد   بود،

دنـد.  بعضي از وزراي او نصر خان را به مداخلـه در امـور بخـارا فراخوان    شد،

امير قراخاني به سمرقند آمد و متحد خويش فائق خاصـه را بـه جانـب بخـارا     

و در نتيجـه    اما فائق دم از دوسـتي زد،  روانه كرد. منصور از شهر خارج شد،
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اما اندكي بعد معلوم شدكه فرمانرواي واقعي فـائق   امير ساماني مراجعت كرد،

  است.  

  

سـر امـارت غزنـه بـا      محمود غزنوي بعد از مرگ پـدر مجبـور شـد بـر    

و امير   برادرش اسماعيل به كشمكش بر خيزد. بنابراين از خراسان خارج شد،

منصور سردار ترك بكتوزون را به جاي وي به نيشابور فرستاد . وقتي فـائق  

ابوالقاسم سيمجور برادر ابو علي سيمجور را كه در ري  خاصه به بخارا آمد ،

به بخارا ترغيب كرد. در جنگـي كـه ميـان    به مراجعت  در خدمت آل بويه بود ،

اما ميـان آن دو   ابوالقاسم سيمجور و بكتوزون در گرفت بكتوزون پيروز شد ،

و بكتوزون حكومت نيشابور را براي خود نگـاه داشـت و     صلح برقرار گرديد،

ابوالقاسم سيمجور فرمانرواي هرات و قهستان گرديد. محمودغزنـوي پـس از   

بـه خراسـان برگشـت تـا بـار       براي خود مسجل ساخت،آنكه حكومت غزنه را 

ديگـر مقـام حكمرانــي سـابق را اشـغال كنــد. وي نيشـابور را مسـخر كــرد و       

  بكتوزون به بخارا گريخت.  

آنـان    فائق و بكتوزون قواي خود را به عزم طرد منصور متحد ساختند،

ردنـد .  ه ق) امير ساماني را از امارت خلع و كور ك 388(999در برج دلو سال 

وبرادر كوچك او عبدالملك را بـه تخـت نشـاندند. در نتيجـه محمـود غزنـوي       
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و بـه جـاي نـام اميـر      وفاداري خود را نسبت به خاندان ساماني كنار گذاشـت، 

نام قادر خليفه عباسي را در خطبه نماز جمعـه آورد. سـپس محمـود     ساماني ،

ق) در مـرو مغلـوب   ه  388(999فائق و بكتوزون را در پايان ماه آوريل سـال  

كرد. وي پس از آنكه امراي محلي چغانيان و غرجستان را فرمانبردار خـويش  

برادر خودنصر را به حكومت خراسـان نشـاند . بـدين ترتيـب مركـز        ساخت،

  قدرت از بخارا به غزنه انتقال يافت.  

ولـي اجـل    فائق در صدد تدارك لشكر كشي ديگر بـه ضـد محمـود بـود،    

قراخاني در صدد برآمد به امارت سامانيان خاتمه دهد و در مهلتش نداد. امير 

به سـوي بخـارا حركـت كـرد . هـلال صـابي تـلاش حكومـت          999پاييز سال 

ساماني را به منظور تحريك مردم به ضد قراخانيان در تـاريخ خـود از زبـان    

  شخصي كه خود شاهد وقايع بوده آورده است.

تركـان كـافر موفـق بـه عملـي      آنچـه را كـه    بدين ترتيب تركان مسلمان ،

تحقق بخشيدند. در باب  يعني تصرف مملكت سامانيان را، كردنش نشده بودند،

در حـالي    اينكه شيعيان يا رافضيان ديگر از قراخانيان حسن اسـتقبال كردنـد،  

دلايـل كـافي در دسـت نيسـت. بيشـتر       كه اهل سنت مدافع رژيم سـابق بودنـد،  

صـرف نظـر از    پشـتيباني همـه مـردم را،    چنين به نظر مي رسد كه سـامانيان 

از دست داده بودند. خان ترك هنگام پيشروي به سوي  احساسات مذهبيشان ،
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ماننــد  بخــارا خــود را دوســت ســامانيان خوانــد و ســرداران ســپاه ســاماني ،

امير ساماني بـا بسـياري    داوطلبانه تسليم مهاجمين شدند.بااين همه، بكتوزون ،

  ير و به اسارت به تركستان اعزام شد.   از اعضاي خاندانش دستگ

پايان سقوط سلسله ساماني  پرماجراست . برادر كوچـك منصـور ابـن    

، كه آخرين اميـر سـاماني اسـت     به نام ابو ابراهيم اسماعيل   نوح و عبدالملك ،

و در تركستان از زندان فرار كرد و به بخارا آمد و مدتي در آنجا مخفـي مـي    ،

رزم رفت و در آنجا نام منتصر بر خود نهـاد و بـه ضـد    زيست. سپس به خوا

سپاهيان او موفق شدند كه قواي قراخانيان را شكسـت   قراخانيان طغيان كرد ،

داده از بخارا و سپس  از سمرقند برانند. درست در آغاز هزاره جديد ميلادي 

چنين به نظر مي رسيد كه ستاره اقبال سـامانيان بـار ديگـر در حـال صـعود      

اما اين وضع مدت كوتاهي بيش طول نكشيد. بانزديك شدن قواي عمـده    است،

بخـارا   نامي كه ابو ابراهيم در مĤخذ به آن معـروف اسـت ،   منتصر ، قراخانيان ،

بـرادر محمـود غزنـوي      را تخليه كرد و به خراسان رفت . در آنجـا بـا نصـر،   

  ت عقب نشيند.  جنگيد، و او را شكست داد و مجبور كرد كه از نيشابور به هرا

ه ق) اتفاق افتاد، اما به هيچ  390(1001شكست نصر در ماه فوريه سال 

وجه صورت قطعي نداشت . محمود غزنوي با قواي امدادي بـه كومـك بـرادر    

و منتصر را به قلمـرو آل بويـه فـراري سـاخت . منتصـر انـدكي بعـد         شتافت،
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و در سـال  و پس از اشـغال موقـت نيشـابور شكسـت قـاطعي يافـت        برگشت ،

ه ق) به ماوراءالنهر گريخت . وي در آنجا با تركان غز كه به طرف  392(1003

مناطق شمال آمودريا كوچ مي كردند اتحادي بست و با كومك آنـان توانسـت   

قبايـل   و از جمله خود خان بزرگ را نيز شكست دهد. با اين همـه ،   قراخانيان ،

ه متكـي بـه پشـتيباني آنـان     و منتصـر نخواسـت ك ـ   غز قابـل اعتمـاد نبودنـد ،   

پس نامـه اي بـه محمـود نوشـت و روابـط گذشـته غزنويـان و خانـدان          باشد،

ساماني را به منظور تحريك حس همـدردي وي يـادآوري كـرد. امـا ايـن كـو       

و منتصر براي آزمودن بخـت خـويش بـار ديگـر      شش با شكست مواجه شد ،

ء النهـر رفـت. وي   آمودريا را پشت سر گذاشت و براي جلب كومك بـه مـاورا  

سپاهي متشكل از دسته اي از غازيـان سـمرقند و بعضـي از قبايـل غـز گـرد       

ه ق) بــار ديگــر موفــق شــد كــه ســپاه  393(1004آورد . در بــرج ثــور ســال 

قراخانيان را شكست دهد.  اما خان ترك با نيـروي جديـدي برگشـت و سـپاه     

را اسـير كـرد.   سامانيان را به كلي منهزم ساخت و بسـياري از سـران سـپاه    

اما اميد تازه جلب كومك باز هم او را به   منتصر بار ديگر به خراسان گريخت،

  واحه بخارا كشاند.

زيـرا   آخرين تلاش براي قبضه قدرت نيز با شكست كامل مواجه گرديـد، 

و بـالاخره اردوي    ، قواي اندكي كه وي همراه داشت از گرد او پراكنـده شـدند  
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هـواداران عمـده اش دسـتگير شـدند. منتصـر بـه       وي محاصره شد وبرادر و 

طريقي موفق به فرار شد. اين مدعي امارت با يـك قبيلـه عـرب بـه نزديكيهـاي      

ه ق)به قول بعضي از مĤخـذ بـه    394(1005اما در آنجا در سال   مرو گريخت،

و به دست افراد همان  امر حاكم اين ناحيه كه خود دست نشانده غزنويان بود،

  ه شد. بدين ترتيب آخرين اميد سامانيان نيز به يأس مبدل شد،قبيله عرب كشت

و گرچه اعضاي خاندان ساماني همچنان در واحه بخـارا مـي زيسـتند هرگـز     

  هواي فرمانروايي نكردند. عصر سامانيان سپري گشت.

امـا شـرايطي كـه     سامانيان به دست قواي برتري منكـوب شـده بودنـد ،   

ي آسياي مركزي گرديد مطلبـي اسـت كـه    موجب انقراض آخرين سلسله ايران

بايد مورد بررسي قرار بگيـرد و سـپس نتـايج حاصـل از آن ارزيـابي شـود.       

نخست به جنبه نظامي بپردازيم . از مطالعه دقيق متون و مĤخذ چنـين بـر مـي    

آيد كه كليه سپاهها و تأسيسات نظامي در اين عصر ذاتا ضعيف شده بود. در 

سپاهي ملي متشكل از عناصر مختلف مردم تداول حالي كه در آغاز قرن دهم 

در پايان همان قرن سپاه حرفه اي در همـه جـا در درجـه اول اهميـت       داشت،

  بود.  

دوره جنگهاي مردم با تركان كافر آسياي مركـزي سـر آمـد. جهـان بـا      

  رافضيان داخلي ممكن بود فقط پشـتيبانيهاي ترديـد آميـزي را موجـب شـود،     
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راي جامعه اسلامي كه  اكنون جهـاني و از خطـر دشـمنان    ، ديگر ب زيرا رفض 

تهديدي محسوب نمي شد. اكثريت عظيم مردم ايران و  كافر داخلي آسوده بود،

گرچـه   لااقل در عمل مسـلمان بودنـد،   ميلادي ،1000ماوراءالنهر مقارن درسال 

بسياري از آنان نيز ممكن است به معتقدات مخالف اصول و عقايد اهـل سـنت   

  يل بوده باشند.  متما

قبلا گفتيم كه غازيان از قلمرو سامانيان خارج شدند واز جنوب به هند و 

از غرب به ثغور بيزانس روي آوردند. اين مهاجرت موجب از ميان رفـتن يـك   

و در قلمرو سامانيان تأسيسات نظامي را بالقوه بـلا   عمل نيرومند ملي گرديد ،

و مردم ديگر براي دفـاع از حقـوق    معارض گردانيد . چون پيشوايان روحاني

و در نتيجـه از    اجبارا تن به تسـليم دادنـد،    خويش داراي قدرت نظامي نبودند،

آلوده شدن به سياست دسته هاي مختلف پرهيز كردند . مثلا تسخير نيشابور 

به دست سرداري و تسخير مجدد آن توسط سرداري ديگر به اين معني نبـود  

بلكه مفهوم   فاتح و در مورد ديگر مغلوب شده اند، كه مردم شهر در يك مورد

اين واقعه آن بود كه سـرداري بـا غلامـان تـرك و سـربازان مـزدور خـويش        

حكومت ودستگاه اداري شهر رادر دست گرفته و سردار ديگـر بـا غلامـان و    

هيچ يـك   سربازان مزدورش از شهر خارج شده است . نه اين ونه آن سردار ،

و رضـا    شهر نبودند. عدم مخالفت با تغيير مرجـع قـدرت،  متوقع كومك مردم 
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بيشـترين    دادن به پرداخت خراج و مالياتهاي خاص ديگر به فرمانرواي جديد،

چيزي بود كه از مردم انتظار مي رفت. با اين رفتار كـه در ميـان تـوده مـردم     

عجبي نيست كه محبوبيت در ميان مردم كليد موفقيت محسوب نمي   فائق بود،

بلكه سپاهي نيرومند و حرفه اي و پول كافي براي پرداخت به آنـان كليـد    د ،ش

  موفقيت بود .

  سپاه حرفه اي كه سرداران غلامان ترك رهبري آن را به عهده داشتند ،

و از  جاي سربازاني را گرفته بـود كـه فئودالهـا در اختيـار اميرمـي گذاشـتند ،      

هواداران خود وحت كشـاورزان را    طريق آنان دهگانان يعني نجباي زميندار ،

وا مي داشتند كه به فرمانرواي كشـور ، اعـم از شاهنشـاه ساسـاني يـا اميـر       

واحه بخارا بپيوندند. شكي نيست كه سـپاه متشـكل از سـربازان مـزدور كـار      

آمدتر از سپاه روزگار پيشين بود كـه معلـوم نيسـت چـه اسـمي بـر آن بايـد        

مي رسد كه ماوراءالنهر در قـرن دهـم در   گذاشت . از طرف ديگرچنين به نظر 

از ايـن جهـت كـه در آنجـا      ميان سرزمينهاي اسلامي وضع استثنايي داشـت ، 

مردم به طور كلي مسلح بودند. اين وضع احتمالا ادامـه دوره اي بـود كـه در    

آن شرايط موجود در ولايات مرزي ايجاب مي كرد كه خود ساكنين آن ناحيه 

وام بيابانگرد در حال آمـاده بـاش باشـند.  امـا مقـارن      براي مقابله با هجوم اق
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قرن يازدهم ماوراءالنهر كاملا در شرف تبديل به سرزمين تـرك نشـين بـودو    

  اوضاع تغيير يافته بود.  

آرنلـد  » تهديد و واكـنش « مدرك باستانشناسي نشان مي دهد كه نظريه 

بل تطبيق است . توينبي درباره تاريخ در مورد واحه بخاراي قرن دهم كاملا قا

ديوار بزرگ دور واحه درواقع پاسخ تهديد تهاجم اقوام بيابانگرد شمرده مـي  

شود . اراضي تا پاي ديوار و حتي فراتر از آن نيز آبياري و كشـت مـي شـد.    

سياســت ســامانيان در رهــا كــردن ديــوار واحــه بخــارا و اتخــاذ خــط مشــي 

،بلكـه در جلـوگيري از     گستاخانه دربرابـر اسـتپها نـه تنهـا در اشـاعه اسـلام      

طوايف بيابانگرد نيز توأم با موفقيت بود. ظاهرا اين خط مشـي بعضـي نتـايج    

منفي نيز داشت . از جمله كوششهايي كـه درواحـه بخـارا بـراي جلـوگيري از      

پيشروي تركان و ريگزارها به كار مي رفت سست شد. عوامـل اقتصـادي كـه    

بــدون شــك در متــروك  د،در ســطور زيــرين تحــت بررســي قــرار خــواهيم دا

اما دست اندازي ريگزارها به واحه بخـارا   گذاشتن اراضي نقش اساسي داشت،

نتيجه نهايي خط مشي هاي رسمي و بسط جريانات بود. از ميان اين كاهش و 

اما در دوره فتوحات مغولها در اوايل قرن سـيزدهم   زوال اطلاع قطعي نداريم ،

رو بـه زوال   ا آنچـه در قـرن دهـم بـود،    سراسر آسياي مركزي، در مقايسه ب ،

  نهاده بود .
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زوال آسياي مركزي نه تنها در واحه بخارا بلكه در نقاط ديگر نيز ديـده  

مي شد، و مخصوصا در واحه هاي شـهرهاي تركسـتان چـين يـا سـينكيانگ      

بارزتر بود. هيئتهاي باستانشناسي پيشروي ريگهاي بيابان را به سوي مزارع 

كن اين منطقـه روشـن كـرده انـد . شـهرهايي كـه در زيـر        آبياري شده و مسا

ريگهاي بيابان مدفون شده از طرفي قدرت طبيعت و از طرفـي مسـامحه و يـا    

عدم لياقت انسان را در بس آمدن با مشكلات عديده خويش ثابت مي كنـد . از  

روي روايات مكتوب و نيز تحقيقات باستانشناسي معلوم مـي شـود كـه قـرن     

و متعاقـب   تان چين نيز قرن بهروزي و شكفتگي تمـدن بـوده ،  دهم براي تركس

آن دوره زوال پيش آمده است . اكنـون بـه دلايـل اجتمـاعي و اقتصـادي ايـن       

  زوال بپردازيم . 

از خلال سطور متون ومĤخذ چنين بر مي آيد كـه ارزش اراضـي واحـه    

ان امـارت  كه در دوره امارت اسماعيل ساماني بسيار بالا بود، در پاي ـ بخار ا ،

سامانيان كاهش پذيرفت . مترجم فارسي تـاريخ نرشـخي مـي نويسـد كـه در      

ه ق) ضياع مجاوري شهر بخارا بـه   521(1128زمان وي يعني در حدود سال 

زيـرا   به هر كسي كه داوطلب بودبه رايگان داده مـي شـد،  » كوشك مغان «نام 

بود كه تملـك   سنگيني خراج و مشكلات ديگر اين املاك را به صورتي درآمده

آن بدهي محسوب مي شـد نـه دارايـي. درنقـاط ديگـر نيـز شـرايط مشـابهي         
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واين خود دليل بيشترين بـر وجـود بحـران اقتصـادي در قـرن        حكمفرما بود،

  تواند بود.   كه به كمبود عظيم نقره معروف است، يازدهم ،

از تجزيه سكه هاي موجود سامانيان چنين بر مي آيد كه جنس نقـره در  

در صورتي كه در پايان همان قرن سكه  ه هاي اوايل قرن دهم عالي است ،سك

ها فقط داراي عيـاري  از نقـره هسـتند كـه همچـون سـكه هـاي بعـد از دوره         

ساماني از حيث عيار و مرغوبي نقره رو به تنزل و خرابي است . كمبود عظيم 

ثار بسياري نقره در جهان اسلام از اواخر قرن دهم تا ميانه قرن سيزدهم درآ

از نويسندگان نيز منعكس شده است . اين نويسندگان اغلب اين واقعيت بسيار 

مهم را فقط به عوامـل سياسـي نظيـر گسـترش اقـوام تـرك انقـراض مملكـت         

خزرها در جنوب روسيه و عدم ثبات عمومي سياسي در جهان اسـلام نسـبت   

مراكز تجـارت  داده اند. با بررسي شرايط سياسي موجود در شهرها يعني در 

به اين نتيجه مي رسيم كه شايد عوامل اقتصادي بسيار اساسـي    و دادو ستد ،

گرچه نتايج عدم ثبات سياسـي    در موضوع كمبود نقره بيشتر دخيل بوده اند ،

  نيز قطعا در اين جريان تأثير زيادي داشته است.  

رسـم    تا موقعي كه كشور و نيز تجارت پر رونـق ورو بـه توسـعه بـود،    

سامانيان داير به داشتن دو نوع پول رايج  ظاهرا تـأثير خـوبي بـه جـاي مـي      

گذاشت ، در دوره سامانيان سكه هـاي داخلـي و سـكه هـاي خـارجي تـداول       
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داشت . رواج سكه هاي داخلي به چند ناحيه از ماوراءالنهر محدود بود و سكه 

سـكه  هاي ديگر به تجارت خارجي و معاملات بين المللـي اختصـاص داشـت.    

در واحه بخارا چـاچ و   كه در فصول قبل ياد گرديد،»بخارخداتها «هاي مختلف 

در حالي كه درهم هاي رايـج اسـلامي بـا عبـارات عربـي       نقاط ديگر رايج بود ،

وبدون تصوير به روسيه و سرزمينهاي غربي جهان اسـلام بـرده مـي شـد .     

مي سـودمند  توأم بـا درهمهـاي اسـلا   » بخار خداتها « صادر كردن سكه هاي 

نبود. زيرا نرخ تسعير سكه ها ي بخار خداتها در بخارا بـالاتر از نـرخ تسـعير    

درهم بود. به علاوه مردم اروپاي شرقي خواهان نقره مرغوب بودنـد و سـكه   

هايي را كه فقط عياري از نقره داشت نمي پذيرفتند . با كـاهش وسـعت قلمـرو    

يز كاهش يافت و مقدار سـرب و  سامانيان نرخ تسعير سكه هاي بخار خداتها ن

فلزهاي ديگر آنها بيشتر شـد . وقتـي امـراي سـاماني بـراي پرداخـت حقـوق        

سپاهيان و نگاهداري دربار عريض و طويل احتياج به پول بيشتري پيدا كردند 

تمايل براي ضرب سكه هاي نامرغوبتر نيز افـزون شـد . چنـدي نگذشـت كـه      

سكه هاي نامرغوب نيـز بـه منصـه     نتايج اقتصاد ي حاصل از ضرب اين قبيل

  ظهور رسيد . 

ضرابخانه هاي مهم سامانيان در سمرقند، چاچ، واندراب، واقع در جبـال  

هندوكش، داير بـود و از ايـن قـرار جملگـي در مجـاورت معـادن نقـره قراتـر         
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داشت. البته دارلملك بخارا نيز از مراكز ضرب سكه بود. شكي نيسـت كـه در   

امانيان محصول نقره كاهش يافته بود، اما عوامل ديگر اواخر امارت سلسله س

قرن يـازدهم دخيـل بـوده اسـت. وقـايع سياسـي،       » بحران نقره«نيز در ايجاد 

انتقال نقره به غرب توسط سلاجقه، و علل ديگر از جمله عواملي است كه بايـد  

مورد تحقيق واقع شود. تاكنون مسـئله نايـاب شـدن نقـره در سـرزمين هـاي       

ن اسلام به نحوي رضايت بخـش تشـريح نشـده اسـت. تهاجمـات      شرقي جها

وارنگيان وكسترش مملكت كيف احتمالاً رابطه تجارتي مـاوراءالنهر و اروپـاي   

  شرقي رااز هم گسست، معهذا جزئيات اين مسئله باز معلوم نيست.

كثرت سكه هاي سامانيان كه در ذخاير نقره دوره و ايكينگها در روسيه 

و سوئد به دست آمده توجه بسـياري از محققـين را بـه خـود     و منطقه بالتيك 

معطــوف ســاخته اســت. مجموعــه ســكه هــاي اوليــه، كــه تــاريخ آنهــا پــيش   

ه ق) است تقريباً منحصراً از سـكه هـاي اسـلامي تشـكيل      348ميلادي (960از

–و آنگلـو    ژرمنـي،  شده، در حالي كه بعد از آن تـاريخ سـكه هـاي بيزانسـي ،    

جنب سكه هاي شرقي موجـود اسـت . از پايـان قـرن دهـم      ساكسوني نيز در 

ديگر سكه اي وجود ندارد واين فرض پيش مي آيد كه تنها  دليل اين امر قطـع  

ارتباط با آسياي مركزي است. معهذا متخصان تـاريخ قـرون وسـطي و سـكه     

شناسان شوروي نشان داده اند كه درهمهـاي مشـرق زمـين بـه عنـوان پـول       
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زيرا قطعات نصفي و ربعي بسـياري از    ار مي رفته است،رايج در روسيه به ك

و چنين به نظر مي رسد كه اگر سكه هاي اروپـاي   اين سكه ها به دست آمده ،

غربي در پايان قرن دهم بار ديگر به جريان نمـي افتـاد اسـلاوها همچنـان بـه      

مصرف درهمهاي مشرق زمين ادامه مـي دادنـد . گرچـه ورود در ايـن بحـث      

اما مي توان معتقد بود كه بحران داخلي نقـره در قلمـرو    مكن نيست ،براي ما م

در  سامانيان همراه با پيدايش جهت جديد در تجارت و اقتصاد اروپاي شرقي ،

  افول اقتصادي شرق جهان اسلام نقش مهمي داشته است.  

چنين به نظر مي رسد كه در اواخر قرن دهم سـطح زنـدگي درهمـه جـا     

كـه در ايـن دوره    جغرافيا نويس مشـهور،  مثلا مقدسي ، دچار سقوط شده بود.

خـواركي و گرمابـه     كه شهرت البسه، از درآمد ناچيز ساكنين مرو، مي زيسته ،

و از بدبختي و وضع نـا خجسـته مـردم      هاي آن را هيچ شهر ديگري نداشت،

  آن ناليده است . 

آمـد  شرايط زندگي مردم به علت احتياج زيادي كه دولت بـه تحصـيل در  

به زحمت ممكن  چنانكه از خلال سطور متون و مĤخذ بر مي آيد ، بيشتر داشت،

بود بهبود يافته باشد. مسائل مربـوط بـه حقابـه اراضـي بـه قـدري متعـدد و        

پيچيده است كه در اينجا نمي توانيم وارد بحث آن شويم . چنين بـه نظـر مـي    

ي سـطح آبهـاي زيـر    همراه بـا پـايين رفـتن احتمـال      رسد كه نزاع بر سر آب ،
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كشــاورزان ايــن ناحيــه را بــا مشــكلات و مشــتقات   زمينــي در واحــه بخــارا ،

اقتصــادي مواجــه ســاخته باشــد. در صــفحات پــيش گســترش ريگزارهــا و   

پيشروي بيابان را به زيان اراضي زراعتي واحه بخارا يادآور شديم . در مرو 

واحه بخارا جريان قسمت عمده آبي كه از رودخانه به سوي   به قول مقدسي ،

گرچـه    مي يافت به اراضي دولتي مـي رفـت. اطلاعـاتي كـه در دسـت داريـم ،      

معهذا به قلـت محصـول اراضـي مزروعـي و بـه فقـر و مسـكنت          ناچيز است،

كشاورزاني كه روي اين زمينها كار مي كردند دلالـت كامـل دارد. ايـن وضـع     

امـا تكـرار و    داشـت ،  قحطيهايي ايجاد كرد كه مطمئنا اغلـب آنهـا جنبـه محلـي    

توالي آنها ايجاد وحشت مي كرد. معهذا اوضاع عمـومي قـرن يـازدهم بودكـه     

زيـرا بعـدها    عصر طلايي جلوه گر مي سـاخت ،  قرن دهم را در مقايسه با آن ،

يعني راهزنان مخصوصا به اراضـي مزروعـي    دسته هاي تركان غز و عياران،

ز فحـواي مطالـب متـون و مأخـذ     و باغات ميوه صدمه فراوان زدند. چنانچـه ا 

مستفاد مي شود مخصوصا قطع اشجار خسارات زيادي به بار مي آورد و ما 

خود مي توانيم به تصور درآوريم كه از بين رفتن جنگلهـا و درختزارهـا چـه    

  نتايجي به دنبال داشته است. 

از جملــه اخــتلا لات اقتصــادي كــه در قــرن يــازدهم بــه آن برمــي        

دهگانان بودكه در صفحات پيش بارها به آن اشاره كرديم. زوال طبقه  خوريم،
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دلايل و شواهد زيادي در دست داريم كه انحطاط طبقه دهگانان را در سراسر 

ايران و نيز ماوراءالنهر به خوبي مي نماياند. به سهولت مـي تـوان خـط سـير     

افول اين طبقه را در طي چندين قرن ترسيم كرد واختلاف بارز وضعيت اوايل 

قرن دهم را با اواخر قرن چهاردهم به خـوبي نشـان داد. در آغـاز قـرن دهـم      

خاندانهاي اشرافي دهگانـان در مـاوراءالنهر در دژهـايي كـه در امـلاك خـود       

داشتند مي زيستند و اداره اين املاك مقيد به قيد و شرطي نبـود . تغييـر ايـن    

ال طبقـه  وضع و تملك املاك و اراضي تحت قيود و شرايط خاص موجـب زو 

دهگان گرديد و بالاخره به انقراض اين طبقه انجاميـد. مقـارن قـرن چهـاردهم     

ترك به هنگام تابستان همچون بيابانگردان در گله -طبقه اشرافي نظامي مغول

و زمسـتان را    چرانيهاي تابستاني با قبايل يا زيردستان خود بسر مي بردنـد، 

چـون   بـرعكس   ه اشـراف ايرانـي ،  در دربار فرمانروايان مي گذراندند. اما طبق ـ

سابق در شهرهاي زندگي مي كردند و بعضـي از ايـن خانـدانهاي اشـرافي از     

نظر آل و تبار خود به دهگانان معروف بودنـد. لفـظ دهگـان نيـز خـود مـدتي       

عنوان افتخار آميزي بود تا اينكه به تدريج اين مفهوم را از دسـت داد ومعنـي   

  دار روستايي و كشاورز ساده اطلاق گرديد.   و قلعه حاليه را به خود گرفت 

بسياري از دهگانان ايراني به سهولت اربابان جديدي پيـدا كردنـد و بـه     

خدمت فرمانروايان ترك پيوستند،و حتي بعضـي از آنـان در دوره قراخانيـان    
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اقطاعاتي به دست اوردند .بـا ايـن حـال ا كثريـت عظـيم ايـن اقطـا عـداران را         

رؤساي قبايلي كه در خدمت فرمانروا بودند،تشكيل مـي   سرداران ترك و حتي

دادند. بايد باز مؤكداً يادآوري كنيم كه تسخير ماوراءالنهر به دست قراخانيان 

تنها پيروزي نظامي نبود بلكه سرزمين آسياي مركـزي را بـه روي مهـاجرين    

ترك گشود . بسياري از تركان از استپها به سوي جنوب سـرازير شـدند ودر   

ه ها سكونت كردند .عده اي ديگر كـه از اقـوام بيابـان گـرد بودنـد مراتـع       واح

ماورا ءالنهر را اشـغال كردنـد.جريان تـرك نشـين شـدن مـاوراءالنهر بعـد از        

انقراض سامانيان چند ين قرن طول كشـيد .مـردم بـا هـم درآميختنـد،وانگاره      

ود رسـم  زندگي اجتماعي دوره قراخانيان بغرنج گرديد.حقيقت اين است كه خ ـ

اقطاع به هـيچ وجـه از روي اسـلوب خـاص و بـه يـك شـكل نبـود ،و اشـكال          

  گوناگون زمينداري را فقط من باب آزمايش مي توان حدس زد . 

اگر اطلاعات مربوط به سراسر شرق جهـان اسـلام را از دوره انقـراض    

دسـت كـم بـه شـش نـوع زمينـداري         سامانيان تاهجوم مغول گردآوري كنيم،

نيم . نخست به اصطلاح ملك يا بـه جمـع عربـي آن امـلاك مـي      برخورد مي ك

رسيم . كه عبارت از زميني بود كه به دست ملاكيني بزرگ يا كوچك به طـور  

خصوصي ادره مي شد واين ملاكين خراج زمين را به دولت مـي پرداختنـد و   

در زمين خود صاحب اختيار كامل بودند. اين ملاكين مي توانستند ، ملك خود 
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فروشند آن را ضميمه ملك ديگري كننـد ،بـراي فرزنـدان خـويش بـه ارث      را ب

يا آن را وقف كنند . املاك خاص فرمـانروا نيـز شـبيه همـين امـلاك       بگذارند ،

و فرمانروا نيز مختار بود كه اين املاك را بفروشد يا آنهـا را    خصوصي بود،

لاك ديـواني  مانند املاك شخصي خود به افراد ديگر ببخشد. از طرف ديگر ام ـ

بود كه نمي شد با آنها مثل املاك خصوصي رفتار كرد . ايـن قبيـل امـلاك را    

يـا بـه صـورت     فروخـت ،  مي شد تحت شرايط خاصي كه همواره يكسان نبود،

تمـام درآمـد امـلاك ديـواني بـه        اقطاع به اشخاص واگذار كرد، يا وقـف كـرد،  

اي كـه مـورد بحـث    و ايـن دسـته از امـلاك در دوره     خزانه دولت مـي رفـت ،  

  احتمالا از همه وسيعتر بوده است.   در ميان انواع ششگانه املاك،  ماست،

مدرسـه اي ، يـا    عوايد املاك موقوفه معمولا براي نگاهـداري مسـجدي ،  

وقـف كـردن ملـك     و فقـط درادوار متـأخر ،   بيمارستاني به مصرف مي رسـيد، 

در  1920مي رسد كه تا سال براي افراد يا خاندانها افزايش يافت. مثلا به نظر 

بخارا محله اي وجود داشته كه در آنجا اعقاب سامانيان با اسـتفاده از عوايـد   

املاك وقف زندگي مي كرده اند. مـدارك مربـوط بـه ايـن اوقـاف همـان قـدر        

فروان است كه مدارك مربوط به املاك واگذاري به پيشوايان روحاني كليسـا  

ود كه موقوفـه مطـابق شـرايط وقـف اداره     در انگلستان قرون وسطي . لازم ب

  شود و فروش و بخشش آن به اشخاص مجاز نبود.  
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در باب اراضي فئودالي يا اقطاع قبلا توضيحاتي داديـم . قانونـا خريـد و    

و اقطـاع پـس از مـرگ     فروش اين قبيل املاك از طرف اقطاعـدار مجـاز نبـود،   

ك ديواني درمي آمـد. امـا   املا اقطاعدار يا به فرد ديگري واگذار مي شد يا جزء

در عمل هر گونه بدعتي وجود داشت . بالاخره نوع ديگري از امـلاك موجـود   

بودكه آنها را املاك جماعت مي گفتند . اين قبيل امـلاك و اراضـي متعلـق بـه     

دهات بود و مراتع و باغات ميوه اطراف دهات را شامل مي گرديد .نيـازي بـه   

مع آوري خـراج و ماليـات نيـز گونـاگون     گفتن نيست كه روشهاي مميزي و ج

و ســيماي كلــي زمينــداري و اخــذ خــراج در دوره بعــد از ســامانيان در   بــود،

مقايسه با ادوار پيشـين بسـيار پيچيـده و غـامض اسـت . تغييـر و تحـول در        

اوضاع شهرها چندان بارز نيست زيرا نوع كلي شهر اسلامي متـأخر در دوره  

  د.  سامانيان فقط در شرف تشكل بو

اما مي توان گفـت   گرچه نمي توان تاريخها را با قطعيت تمام تعيين كرد ،

و ايـن   كه شهرهاي دوره ساماني با شهرهاي ادوار پـيش از آن فـرق داشـت ،   

تمايز در درجه اول در عوض شدن مراكز فعاليت بـود. شـهرهاي قـديم كـم و     

مـي شـدند و   بيش به قلاع و محلات مسكوني اطراف آنها كه شارستان ناميده 

محدود شده بودنـد . گسـترش زيـاد حـرف و      ديواري آنها را احاطه مي كرد ،

مخصوصا در قرن دهم در حكم انتقال جمعيـت   صنايع و دادو ستد و بازارها ،
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به حومه شـهرها يـاربض بـود. امنيتـي كـه در دوره سـامانيان احسـاس مـي         

رشد و رونق مـداوم  موجب  واز بين رفتن خطر حمله اقوام كافر بيابانگرد، شد،

اطراف شهرها درخراسان و مـاوراءالنهر گرديـد. بـا رشـد و توسـعه شـهرها       

فاصله ميان كشاورزان و مردم شهرنشين نيز افزايش يافت. مردم شهر نشين 

بيش از اسلاف خويش از اراضي و املاك دور شدند و در كار و حرفـه خـود   

  تخصص بيشتري يافتند.  

م دروني شـهرهاي خراسـان و مـاوراءالنهر    متأسفانه تحقيق در باب نظا

هنوز درست آغاز نشده و مĤخذ موجود در باب زندگي اجتماعي شهر نشينان 

آن عصر نيز بسيار ناچيز است . البته شواهدي در دست داريم كـه دلالـت بـر    

تخصص هر شهري در ساختن نوعي كـالا دارد و شـكي نيسـت كـه ايـن امـر       

ردستي بالابرود. درست همـان گونـه كـه    موجب گرديد كه سطح مهارت در كا

كتاب حرفه محدودي بود و فقـط افـراد منتخـب كاتبـان حـق ورود بـه صـنف        

و ديگران نيـز در صـنفهاي حرفـه اي     نقره كاران ،  كفشگران، ايشان را داشتند،

متشكل مي شدند. در بخارا نيز نظير شهرهاي ديگر سرزمينهاي شرقي جهان 

مع مذهبي درآمدند و بعـدها بـه فـرق در اويـش     صنفها به صورت مجا اسلام ،

پيوستند. به گمان من پايه هـاي ايـن تحـول از دوره سـامانيان گذاشـته شـده       

  اين تحول را فقط به ادوار متأخرتر نسبت مي دهند. گرچه مĤخذ، بود،
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به هر حال ارتباط دادن مستقيم صنفها با غازيان يا با صوفيه يا فرق در 

زيرا درباره آنها اطلاعـات كـافي    مي تواند داشته باشد،اويش تنها جنبه نظري 

نداريم . معهذا حقيقت آن است كه جمعيتها يا گروههايي از مردم شـهر نشـين   

سرزمينهاي شرقي جهان اسلام به علت اشـتراك منـافع گـردهم فـراهم آمـده      

همچنانكـه در   بودند. بعضي از صنفها احتمالا از ابتـدا صـبغه مـذهبي داشـتند،    

اعضاي بعضي از سازمانهاي اخوت صوفيه افـرادي از طبقـات مختلـف    ميان 

يعقوب  وجود داشت . البته مشهورترين پيشه وري كه در عين حال غازي بود،

و مي توان پـذيرفت كـه نظـاير ايـن قبيـل       ليث مؤسس سلسله صفاريان است ،

ه سازمان غازيان را سازمان فتوت خوانـد  افراد كم نبوده اند. در بعضي مأخذ،

ترجمه كرده اند كه هم بـه   CHIVALRYاند و اين كلمه را بعضي از محققين 

معني يك كمال مطلوب و هم به معني يك سـازمان نهـادي اسـت . تعجـب آور     

است كه مجاهدين كه داوطلبانـه بـه جنـگ كفـار مـي رفتنـد قواعـد و رفتـاري         

ها رسـميت  زاهدانه يا زندگي صوفي منشانه را پذيرفته باشند و اين قواعد بعد

سازماني يافته باشد . مي توان حدس زد كه بعد از خاتمه جهادهـا در آسـياي   

مركزي اين قبيل سازمانها هر چند بـه طريقـي ديگـر همچنـان كـه در شـهرها       

نضج گرفت. شايد همين امـر رشـته هـاي پيونـدي ميـان غازيـان و صـاحبان        

  حرف ايجاد كرده باشد.        
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يان احتمـالا بـا شـهرهاي ديگـر خراسـان      بخارا در پايان امـارت سـامان  

و در آنجا نيز گروههاي همبسته گوناگوني نضج مـي گرفـت     اختلافي نداشت،

كه بعضي از آنها نيرومندتر و داراي سازماني بهتر از ديگـران بودنـد. معهـذا    

كـه   مدركي در دست نداريم دال بر اينكه اين گروهها محلات مختلف شـهر را ، 

هم مجزا بـوده باشـند اشـغال مـي كـرده انـد. گرچـه در        توسط ديوارهايي از 

محلات و جـود   چنانچه از نوشته نرشخي و جغرافيا نويسان برمي آيد ، بخارا،

امــا چنــين بــه نظــر مــي رســد كــه در داخــل شــهر ديوارهــاي مجــزا   داشــت،

زيرا خود ديوارهاي خانه ها و ديوارهاي باغات محصـور    وجودنداشته است،

پيچ و خمي به وجود مي آورد كه بـه زحمـت ممكـن بـود     ،كوچه هاي چنان پر

آنها را معبر عمومي ناميد. مي توان احتمال داد كه دسته هـايي نظيـر پيـروان    

و يمكن محله اي   تشيع در بخارا تمايل داشتند كه در مجاورت هم زندگي كنند،

وجود داشت كه نسبت به محلات ديگر بيشتر مورد علاقـه شـيعيان بـود. امـا     

عات ما در باب ساختمان اجتماعي بخارا اجازه چيـزي بـيش از فرضـيات    اطلا

و اين فرضـيات چنانچـه تحقيقـات باستانشناسـي اطلاعـات        معقول را نميدهد،

  ناقض جديدي در اختيار ما بگذارد ممكن است تغيير كند.

امـا در   در متون و مĤخـذ مطالـب زيـادي در بـاب قحطيهـا آمـده اسـت ،       

كه در اروپاي قرون وسـطي كشـتار    امراض ديگر ،خصوص اشاعه طاعون و 
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مي كرده اطلاعـات زيـادي موجـود نيسـت. لـيكن از آنجـا كـه بخـارا دردوره         

سامانيان شهر پرجمعيت و كثيفي بود و اقدامات  بهداشتي از جملـه مشـكلات   

گـاه و بيگـاه جمعيـت     قاعدتا بايستي شيوع امراض مسري ، به شمار مي رفت ،

ده باشد . اشراف و مردم ثروتمند هنگام شـيوع امـراض   شهر را كاهش مي دا

مسري مي توانستند از شهر خـارج بشـوند و بـه كوشـكهايي كـه در ييلاقـات       

اما مردم فقير جايي براي رفتن نداشتند . البتـه   اطراف شهر داشتند پناه ببرند ،

اما بيمارسـتان    كه مشهورترين آنان ابو علي سينا است، اطبايي وجود داشت ،

به معني واقعي در جهان اسلام در ادوار متـأخرتر تـر وجـود آمـد . زبالـه را      

و عابرين در موقع عبور مي بايست با داد و  همچنان در كوچه ها مي ريختند ،

فرياد ساكنين خانه ها را مطلع كنند تا مثلا از يك پنجره فوقاني چيزي بي خبر 

ر جهان اسلام ممكـن  بر سرشان ريخته نشود . زندگي شهري در اين عصر د

است جالب بوده باشد ولي براي اكثريت مردم چندان با رفاه و آسـايش تـوأم   

  نبوده است . 

پس از انقراض سامانيان بخارا موقعيـت برجسـته پيشـين را بـه عنـوان      

دارالملك از دست داد .ببينيم انتقال قدرت از امير ساماني به نايب خان بـزرگ  

نخست بايد به تقسيم قلمرو سامانيان بين  داشت؟قراخاني چه تغييراتي در پي 

  قراخانيان و غزنويان توجه  كنيم و سپس به وضعيت خود بخارا بپردازيم . 
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ايـن حكومـت     وقتي محمود غزنوي حكومت خراسان را در دست گرفت،

كه از مدتها پيش تسلط بر مناطق جنـوب رود جيحـون را     را نه از امير بخارا ،

بلكه از دست امراي مستقل ديگر به در آورد. وي در اثبـات   ،از دست داده بود 

دعوي خويش بر خراسان احتياج نداشت كه به واگذاري حكومت اين ولايت از 

طرف نوح ابن منصور ساماني به پدر خويش استناد كند . زيرا قـدرت نظـامي   

وي براي تسلط قانوني بر اين منطقه كـافي بـود . همچنـين قراخانيـان ظـاهرا      

با دعوت يا بدون دعوت بعضي از دهگانان يا   رويي داشتند كه مي توانستند،ني

مناطق شمال رود جيحون را اشغال كنند . ليكن به محمـود غزنـوي    افراد ديگر،

يعني بر تركان كه به تعـداد معتنـابهي    و نه قراخانيان هيچ يك بر قوم خويش ،

ل نداشـت. ابـن اثيـر    تسـلط كام ـ  به ماوراءالنهر و خراسـان كـوچ مـي كردنـد ،    

مورخي كه در دوره تهاجم  مغولها مي زيست مي نويسد كه تركان غز انـدكي  

بعد از آغاز هزاره دوم مـيلادي نـه تنهـا در خراسـان بلكـه حتـي در عـراق و        

آناطولي دست به چپاول زدند. بديهي است كه در ميان تركان غـز سـلجوقيان   

ديگري نيز وجود داشت كـه در   از همه مشهورتر بودند، اما دسته هاي بسيار

ه ق) غزان در  428(1038مثلا مقارن سال  اطراف و اكناف پراكنده شده بودند،

ه ق) دسته اي از تركان شـهر   431(1040و درسال   همدان حكومت مي كردند،

موصــل را در شــمال عــراق تســخير و غــارت كردنــد. ســپس غزنويــان وارث 
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آنان بـا    ك امپراتوري وسعت داشت ؛سرزمينهاي شدند كه به مراتب بيش از ي

يعنـي موضـوع اقـوام بيابـانگرد      مشكلاتي مواجـه شـدند كـه بعضـي از آنهـا      

  خود از جمله عوامل انقراض آنان به شمارند. ترك،

قراخانيان نيز در ماوراءالنهر حكومت آرامي نداشتند. بيشتر به علت خط 

سياسـتهاي    يشـان ، مشي خاندان قراخانيان تا طرز حكومت يكايـك خانهـاي ا  

نه تنها براي مورخ بلكه   كه به شدت روبه ضعف نهاده بود، داخلي اين سلسله ،

براي خود فرمانروايان اين سلسله نيـز موجـب ايجـاد غوامضـي شـده بـود .       

ه ق)،خاقـان   387(998پـس از مـرگ پـدرش در سـال      ابونصر احمد ابن علي ،

لاسـاغون حكومـت داشـت.    بزرگ قراخانيان يا رئـيس خانـداني شـد كـه در ب    

فرمانرواي جناح غرب مملكت قراخانيان برادر وي نصر ابـن علـي بودكـه بـه     

ارسلان ايلك نيز مشـهور اسـت و در اوزكنـد فرمـانروايي داشـت. ايـن اميـر        

ه ق) بخارا را بـه تصـرف    388(999قراخاني همان شخصي است كه در سال 

بـه اسـارت بـرد. وي از     و همه شاهزادگان ساماني را به پايتخـت خـود   آورد،

و نايـب ديگـري در     جانب خود نايبي به نام جعفر يـا چغـري تگـين در بخـارا،    

سمرقند گماشت. چنين بـه نظـر مـي رسـد كـه قراخانيـان وارث تمـام قلمـرو         

سامانيان در شمال رود جيحون شده بودند و غزنويان بر قلمرو سامانيان در 

وص هنگـامي كـه عهـدي ميـان     جنوب رود جيحون تسلط يافته بودند، به خص
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نصر ابن علي ومحمود غزنـوي بسـته شـد و مـرز قلمروهـاي آنـان را معـين        

ه ق) يكي از دختران نصر بن علي  390(1001ساخت. محمود غزنوي در سال 

  را به زني گرفت و با اين وصلت بر عهد نامه صحه گذاشت.

د نصـر نقـض عه ـ   معهذا هنگامي كه محمود غزنوي در هند سرگرم بـود، 

و نخسـتين در آنجـا بـا مقاومـت نـاچيزي مواجـه         كرد و به خراسـان تاخـت،  

گرديد. محمود مراجعت و نصر را مغلـوب كـرد . آنگـاه بـه فرمـانرواي جنـاح       

شرق مملكت قراخانيان يوسف ابن هارون كه در مĤخذ قـدرخان ناميـده شـده    

 متوســل شــد . و از اعضــاي شــاخه ديگــر خانــدان ســلطنتي قراخانيــان بــود، ،

قــدرخان در آن هنگــام ســرگرم اشــاعه ديــن اســلام در خــتن و نقــاط ديگــر  

سينكيانگ بود و در عين حال بر قـدرت خـود نيـز مـي افـزود. سـپاه جديـدي        

فراهم آمد و بار ديگر بر خراسان تاخت. قراخانيان اين بار نيز در نزديكي بلخ 

ي در واين فاجعه بـه منازعـات داخل ـ   ه ق)شكست خوردند، 397(1008در سال 

  ميان اعضاي دو شاخه خاندان قراخانيان منجر گرديد.  

در اينجا نمي توانيم منازعات داخلي قراخانيان را دنبال كنيم . همين قـدر  

ه ق) بـر   403(1013بايد بگوييم كه نصر بن علـي تـا هنگـام مـرگش در سـال      

واحه بخارا و مناطق ديگر ماوراءالنهر فرمان راند. پس از وي بـرادر ديگـرش   

ــال      ــت در س ــت و توانس ــارش را گرف ــه ك ــي دنبال ــن عل ــور اب ــا 1015منص ي
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ه ق) مقام خاقان بزرگ را اشغال كند . در حدود همان تاريخ  406يا405(1016

و  از حسين ابن منصور نامي ياد شـده كـه در بخـارا حكومـت داشـته اسـت ،      

مي توانيم وي را پسر منصور ابن علي  گرچه مدرك معتبري در دست نداريم ،

بشماريم . معهذا اين فرزند منصور ابن علي خود تحت قيومت عمـش محمـود   

مقـام سـابق    كه چون منصور ابن علي مقام خاقان بـزرگ يافـت ،   ابن علي بود،

وي را اشغال كرد. دراين مدت صلح ميان محمود غزنوي و قراخانيان برقـرار  

  بود.

ســاخته، القــاب و عنــاوين پيچيــده قراخانيــان بيگانگــان را در ســر گــم  

وطبعــاًاين ســر در گمــي در منــابع ادبــي نيــز مــنعكس گريــده اســت. در بــاب 

قراخانيان با سه پديده سرو كار داريم، نـام اسـلامي فرمـانروا، عنـوان تركـي      

مقام و مرتب او، مانندبغرا، ارسلان و غيره كه در صفحات پيشين بهĤن اشاره 

تصاصـي بـود، مـثلاً    كرديم، وبالاخره لقب اسلامي وي. ايـن لقـب اسـلامي اخ   

محمود غزنوي از خليفه بغداد لقب يمين الدوله گرفـت ودر تـواريخ فارسـي و    

عربي نيز به همين لقب معروف است. اما چنين به نظرمي رسد كـه قراخانيـان   

القاب عربي را با عناوين تركي خويش برابر ساخته اند، زيراآنهـا معمـولاً ايـن    

ز خليفه نمي گرفتند. از اين قرار سـكه هـاي   القاب را به عنوان القاب افتخاري ا

ه ق) داراي عبـارت بهـاء الدولـه     415تا 441(1025تا سال 1021 بخارا از سال
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وي  1025ياگان تگين است، كه ظاهراً بايد عنوان علي تگين باشد. بعد از سـال 

قسمت تركي نام خود را به ارسلان ايلك تغير داد كه دليلي بر افـزايش قـدرت   

ي در آن زمان علاوه بر بخارا بر سمرقند و جاهاي ديگر نيز فرمـان  او بود. و

  مي راند.

طغـرل   ه ق) در نزديك مرو ، 431(1040بعداز جنگ دندانقان در برج ثور 

سلجوقي ، با عنـاوين و القـاب بسـياري خـود را فرمـانرواي خراسـان اعـلام        

نظر مي و مسعود غزنوي از كليه ادعاهاي خود نسبت به خراسان صرف  كرد،

ه ق) در گذشت و جانشـينانش   432(1041كرد. مسعود غزنوي در اوايل سال 

به غزنه عقب نشـيني كـرده توجـه خـود را بـه هنـد معطـوف داشـتند . پايـان          

–فرمانروايي غزنويان در خراسـان در واقـع پايـان شـيوه حكومـت عباسـي       

زيــرا غزنويــان آخــرين  ســاماني در ســرزمينهاي شــرقي جهــان اســلام بــود،

لاطيني بودند كه مي كوشيدند شيوه و سنن مملكتداري خلفا را احيـا كننـد .   س

منظور من از  از اين نظر مي توان دولت آنان را دنباله دولت سامانيان پنداشت،

سنن مملكتداري خلفا اسلوبي است كه بر طبق آن در درجه اول املاك ديواني 

اسـاس قـدرت و    ركـز ، مشمول خراج به علاوه دستگاه اداري فـوق العـاده متم  

  ثروت را تشكيل مي دادند.  
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محمود غزنوي بار ديگـر در امـور قراخانيـان بـه مداخلـه پرداخـت و از       

اما علي تگين و بـرادرش    خاقان بزرگ شد ،  جيحون گذشت. يوسف قدرخان ،

احمد ابن حسن دعوي اين مقام كرد. احمد ابن حسن بلاساغون و نيز اوزكنـد  

نابراين قدرخان براي اخـذ كومـك بـه محمـود غزنـوي      را به تصرف آورد و ب

توسل جست. محمود و يوسف قدرخان اتحادي بستند و هر يك از آنان پيمان 

همسري فرزند خود را با فرزندان ديگـري بسـت . انـدكي پـس از آن محمـود      

غزنـوي ســلجوقيان متحـد علــي تگـين را شكســت داد و اسـرائيل را در ســال     

علي تگن به استپها گريخت ولي زن و دختـرش در   ه ق) اسير كرد. 415(1025

اسارت غزنويـان بـاقي ماندنـد. بـا ايـن حـال محمـود غزنـوي انـدكي بعـد از           

ماوراءالنهر خارج شد وعلي تگين به بخارا بر گشت. اما برادر علي تگين احمـد  

مغلوب يوسف گرديد و بر خلاف علي تگين به تابعيت يوسف قـدرخان گـردن   

  نهاد. 

  تگين همچنان رو به افـزايش بودتـا اينكـه مسـعود غزنـوي ،     قدرت علي 

سپاهي به سركردگي فرمانرواي خوارزم كـه دسـت    پسر و جانشينان محمود،

به مقابله تگين فرستاد. سلجوقيان بار ديگر به ياري علي تگين  نشانده وي بود،

ه ق)غزنويـان وخوارزميـان را شكسـت داد.     422(1033آمدند و وي در سـال  

بعد علي تگين درگذشت و پسرش يوسف ابن علـي جانشـين وي شـد.     دوسال
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يوسف با مسعود غزنوي از در مخاصمت درآمد اما سپس از متحـدين سـابق   

سـلجوقيان بـه دنبـال طغيـاني نخسـت متوجـه        خـود يعنـي سـلجوقيان بريـد ،    

خوارزم شدند و سپس راه خراسان را در پيش گرفتند. يوسف كه از متحـدين  

  با مسعود غزنوي صلح كرد.  د،سابق بريده بو

كه بـه بـوري تگـين     يكي ديگر از امراي قراخاني به نام ابراهيم ابن نصر،

ه ق)  432(1041نيز معروف است و از شاخه ديگر قراخانيان بودكه در سـال  

بخارا را مسخر كرد. اين واقعه كمتر از يك سال بعد از شكست قطعي مسعود 

ر دندانقان كه به ادعاهاي غزنويان نسبت غزنوي از سلجوقيان در جنگ مشهو

روي داد. دوره جديـدي در تـاريخ سـرزمينهاي شـرقي      به خراسان خاتمه داد،

  جهان اسلام آغاز شد.

معهذا محمود به پايدار نگاه داشتن رسمي مـي كوشـيد كـه مشـرف بـه      

و وي با وجود اينكه كارداران مقتدر خود را مكرر عـزل و تمـام     انقراض بود،

نتوانست جريان تجزيه قدرت مركزي را متوقـف    ي آنان را مصادره كرد،داراي

  رسم اقطاع سخت رواج گرفته بـود،   سازد . وقتي سلجوقيان به قدرت رسيدند،

تا اينكه در سراسر سرزمينهاي كه تحت تسلط تركان بـود بـه صـورت رسـم     

و جنگهـاي    آناطولي ،  غالب درآمد . بديهي است تاريخ سلاجقه با تاريخ بغداد،

ه ق) يعنـي هنگـامي كـه     446(1055صليبي بستگي دارد. در برج قـوس سـال   
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و ســال   طغــرل ســلجوقي وارد بغــداد شــد و بــه قــدرت آل بويــه خاتمــه داد، 

ه ق)يعني هنگامي كه پسرش الب ارسلان در جنگ ملاذ كرد پيروز  463(1071

ر آسـياي  شد و رو مانوس ديوگنس امپراتور بيزانس را اسـير كـرد و سراس ـ  

دو سـنه مهـم در تـاريخ عمـومي      صغير را به روي تهاجمـات تركـان گشـود ،   

چـون از   اسلام اند . براي ما كه توجهمان معطوف بخارا و ماوراءالنهر اسـت ، 

گسترش قدرتهاي رايج آسـياي مركـزي بـه سـوي      سلجوقيان سخن مي رود ،

ت تاخـت و  غرب مقصود است. گرچه سلجوقيان چندين بار ماوراءالنهر را تح ـ

پسـر   ه ق) به روزگار سلطان ملكشاه ، 481(1089فقط در سال   تاز قرار دادند،

الــب ارســلان بــود كــه بخــارا را بــه تصــرف آوردنــد و ســپس بــر سراســر  

مـي تـوان دريافـت كـه انقـراض       ماوراءالنهر مسلط شدندبا برگشت به گذشته،

يشتر عقـب نشـيني   بلكه ب  سامانيان مهمترين تحول را در خراسان ايجاد نكرد،

غزنويان در مقابل اقوام ترك بيابانگرد، يعني سلجوقيان بود كه واقعـا صـفحه   

جديدي را در تاريخ گشود. خلاصه آنكه غزنويان خود در آغاز دست نشـانده  

ســامانيان بودنــد و تــا مــي توانســتند در حفــظ ســنن و نظــام مملكــت داري   

ود كه اكثريت مـردم تمايـل   سامانيان كوشيدند. آنان حتي هنگامي كه آشكار ب

به مذهب تسنن نشان نمي دهند به پشتيباني از اين مذهب برخاسـتند. رشـد و   

نمو فرق صوفيه و سـازمانهاي مـذهب تشـيع را در قـرن يـازدهم بـه اجمـال        
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گرچـه    اما دامنه اين رشد و نمو به درسـتي معلـوم نيسـت ،     يادآوري كرديم ،

  در مĤخذ منعكس گريده است .  احتمال مي رود عظميتر از آن باشد كه

عارف نامي اوايل دوره سلجوقيان در نيشـابور   از اطلاعاتي كه ابوسعيد،

در اختيار ما قرار داده چنين بر مي آيـد كـه صـوفيه خراسـان و مـاوراءالنهر      

و امراي سلجوقي خـود تحـت نفـوذ صـوفيه       روابط نزديكي با يكديگر داشتند،

تا حدي توجيهي بر اين نكتـه باشـد كـه چـرا      بوده اند.  اين موضوع مي تواند

توده مردم از سـلجوقيان در مقابـل غزنويـان جانبـداري مـي كردنـد. خانقـاه        

صوفيه پيرو ابو سعيد بزرگترين خانقاه نيشابور بود، البته خانقاههاي بسـيار  

ديگري نيز و جود داشت . توسـعه فـرق صـوفيه در جهـان اسـلام در قـرون       

 504(1111كه در سال  وف است . غزالي متكلم بزرگ ،يازدهم و دوازدهم معر

  موفق شد نهضت صوفيه را بـا مـذهب سـنت سـازش دهـد ،       ه ق) درگذشت ،

آن دو در طـي قـرون بعـد بـيش از پـيش از هـم فاصـله پيـدا          امابا اين وجود ،

از جملــه رســتاخيز  كردنــد. تعقيــب جريــان فعاليتهــاي مــذهبي در خراســان ، 

حث در باب بخارا دور خواهد كرد. بـا ايـن حـال تـذكر ايـن      ما از ب اسماعيليه ،

در مصـر    كه اسماعيلي مذهب بودنـد،  نكته مهم لازم است كه خلافت فاطميان ،

استقرار يافته بود و مبلغيني به قسمت شرقي جهـان اسـلام اعـزام مـي كـرد.      

اسماعيله مخصوصا در اوايل قرن يازدهم در ايران حائز اهميت   كوشش دعاة
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و شكي نيست كه دامنه فعاليت آنان بـه بخـارا و مـاوراءالنهر نيزكشـيده      است

  شد.  

و بخارا نيـز در ايـن     تمايلات و گرايشهاي اين دوره را يادآوري كرديم ،

عصر در تاريخ عمومي جهان اسلام مشاركت داشت. اما ماوراءالنهر در دوره 

جـاي داشـت.    و در اقدامات سلاطين بـزرگ ايـن سلسـله در حاشـيه     سلاجقه ،

چه در  توجه از شرق بريد و معطوف غرب گرديد و هرگز به شرق بازنگشت ،

تواريخ عمومي جهان اسلام از آسياي مركزي صرفا به عنوان زادگاه سلسـله  

سلاطين تيموري هنـد يادشـده اسـت .  بـه عبـارت ديگـر در مـورد سـرزمين         

عات بسيار انـدكي  اطلا  ماوراءالنهري كه سرانجام نام تركستان به خود گرفت،

در دست است. عثمانيان در سواحل مديترانه و صفويه در ايران بـه دو قطـب   

جهان اسلام بدل شدند و ماوراءالنهر در بوته فراموشي قرار گرفت . امـا همـه   

از جمله براي ما كه از غرب واز فاصله اي بسيار دور بـه   چيز در نظر نگرنده،

ــريم ،    ــي نگ ــزي م ــياي مرك ــايع آس ــردم   حا  وق ــر م ــبي دارد. در نظ ــت نس ل

و  شهرهاي سمرقند و بخـارا بـه رونـق گـرفتن خـود ادامـه مـي دادنـد ،         محلي،

سمرقند مدتي به عنوان پايتخت تيمـور و جانشـينانش جلـوه وجـلال خاصـي      

يافته بود . شايد بعضي از مردم اين منطقه چنين بوده باشند كه عصر طلايـي  

طبـق    اما اكثريت مـردم عصـر ،    ت،سرزمينشان از مدتها پيش سپري شده اس
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معمول قادر به تشخيص جريان نبودند و كمتر امكان داشت دوره اي راكه در 

آن زندگي مي كردند يادوره اي را كه درپيش داشتند دوره انحطـاط بخواننـد.   

زيرا تاريخ رويـه هـاي بسـيار      در اين امر محق بودند ، البته از بعضي نظرها ،

رخي از زوايا فريبنده است . بـاز هـم از سرگذشـت بخـارا     مختلفي دارد و از ب

دور شويم و بنابراين لازم است كه در فصـل آينـده بـه جريـان امـور داخلـي       

  بپردازيم.   بخارا كه نتيجه انقراض سامانيان بود،
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  ميراث ايران  

متأسفانه اطلاعات ما در باب حيات فرهنگي بخارا و مـاوراءالنهر بعـد از   

ن بسيار اندك است. گرچه ادامه سنن گذشته مسلم است. امـا  انقراض سامانيا

ادبيات فارسي و عربي دوره قراخانيان در اين باب كومـك زيـادي نمـي كنـد.     

و ديـوان   حتي آثار منظومي كه از ايـن دوره بـاقي مانـده بسـيار قليـل اسـت ،      

سوزني سمرقندي تنها ديوان شعر كاملي است كه از شعراي قلمرو قراخانيان 

گرچه نام و اشعار پراكنده شـعراي بسـياري در متـون و     دست ما رسيده ،به 

مĤخذ آمده است . چنين به نظر مي رسد احترام زيادي كه در دوره سـامانيان  

با همان شدت در دوره قراخانيان دوام  و غزنويان نسبت به شعرا قائل بودند ،

لطه زياد پيشـوايان  و اين امر با زهد و دينداري خانهاي اين سلسله و س نيافت،

روحاني اين عصر سازگار به نظر مي رسد. پيشوايان روحـاني هرگـز نسـبت    

  به شعرا نظر خوبي نداشتند.  

از طرف ديگر آثار منثور نسبتĤزيادي از قبيل تذكره و منتخبـات ادبـي و   

يĤليفات ديگر از دوره قراخانيان به دست ما رسيده است . مثلا در اواخـر ايـن   

ي مؤلف تذكره مهم لباب الالبـاب و مجموعـه داسـتانهايي بـه     عصر محمد عوف

نام جوامع الحكايات در حـدود سـالهاي در بجـارا بـه شـهرت ورونـق رسـيد        

.كتابي در معاني وبيان و بديع به نام ترجمان البلاغه كه مؤلف آن محمـد ابـن   
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ه ق) در يكـي از   499(1106ممكن اسـت در حـدود سـال     عمر رادوياني است ،

و تـاريخ بخـاراي نرشـخي در سـال      اي قراخانيان تـأليف يافتـه باشـد،   درباره

ه ق) به فارسي ترجه گرديد. از اين قرار بايـد پرسـيد كـه آيـا مـي       521(1128

توان اين دوره را دوره ترجه و تأليف ناميد و آن را به دوره هلنيستي بعـد از  

  دوره كلاسيك يونان تشبيه كرد؟

يات جريان تحول آثار ادبي اين عصر جـا  بحث در باب جزئ در اين مقام ،

ندارد. اما دو فرضيه آزمايشي در باب زبان و ادبيات فارسي را مـي تـوان در   

كه در آغاز دوره سامانيان  اينجا مطرح كرد. نخست اينكه گرايش شعرا و ادبا،

به سوي خراسان و شـرق بـود كـه دارالملـك آن بخـارا       همان طور كه ديديم، ، 

يرومنـدي صـاحبان هنـر و قريحـه را بـه سـوي خـود مـي         چون مغنـاطيس ن 

ظاهرا در دوره قراخانيان صورت معكوس يافته بـود. دوم اينكـه زبـان     كشيد،

اگر براي مشخص كردن شيوه فقط به خصوصيات كلي اكتفا كنيم  فارسي كه ،

يعني مخلوطي از فارسي و  و شيوه فارسي ، يعني فارسي سره، به شيوه دري ،

در اين دوره با غلبه يافتن شيوه فارسي و از بين رفتن   مي شد، عربي ، نوشته

  موقعيت سابق شيوه دري وحدت بيشتري يافت.

جريان زندگي ابو علـي سـينا در اوايـل قـرن يـازدهم و احـوال خانـدان        

ه ق)  551(1157مؤلف چهـار مقالـه كـه در سـال      نظامي عروضي سمرقندي ،
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ي كه آغاز كارش در دربار قراخانيـان  و ماجراي حيات ظهير فارياب نوشته شد،

در سمرقندبود وسپس به سوي مغرب رفت و زندگي خود را در تبريز به سر 

گواه مهاجرت دانشمندان و ادبا از مـاوراءالنهر بـه سـوي غـرب وحتـي       آورد،

هندوستان است . هجـوم دانشـمندان و شـعرا از خراسـان و مـاوراءالنهر بـه       

خـوداز ادوار   از مغول دائما رو به تزايـد بـود،  گرچه بعداز تاخت و ت سوي هند،

پيش از آن آغاز شده بود. زمخشري اديب و نحوي معـروف كـه در خـوارزم    

به دنيا آمد ولي قسمت عمده زندگي خويش را در خارج از ماوراءالنهر گذراند 

ه ق) در  538(1144و فقط در پايان عمر به زادگاه خويش برگشـت و درسـال   

زيـرا تمايـل بـه     د استثنايي نيست. نظاير وي بسيار بودنـد، مور آنجا درگذشت،

با درنظر گرفتن محيط فرهنگي و ديني ماوراءالنهر در دوره  ترك ماوراءالنهر ،

  قراخانيان خارق العاده به نظر نمي رسد.

زيـرا در خراسـان و    عربي سازي زبان فارسي نيز دور از انتظار نيست،

براي اين تحول كـاملا مسـاعدبود. بايـد بـه      ماوراءالنهر موقعيت از نظر زباني

خاطر آوريم كه طبقه با سواد در سرزمينهاي شرقي جهـان اسـلام در درجـه    

اول پيشــوايان روحــاني و كاتبــان يــا اعضــاي دســتگاه اداري بودنــد. از       

مشخصات پيشوايان روحاني آن بود كه اغلب آنـان نوشـته هـاي خـودرا بـه      

پارسـي را بـه شـيوه دري يـا بـه شـيوه        ن ،امـا دبيـرا   زبان عربي مي نوشتند،



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

                              �راءالنهربخارا در ماو                                                                          

 

226 

فارسي بـه كـار مـي بردنـد. يكـي از اولـين وزراي محمـود غزنـوي در سـال          

ه ق) فرمان داده بود كه در مكاتبات رسمي به جاي فارسـي زبـان    404(1014

عربــي بــه كــار بــرده شــوداما ايــن اقــدام مقبــول نبــود و مــدت زيــادي دوام  

عتقدند كه نفوذ زبان عربي در دربـار غزنـه   نياورد،معهذا بسياري از محققين م

شديدتر از بخارا بود. شايد فرضيه اي كه در اينجا مطرح كرديم جريان تحول 

بعدي يعني رواج شيوه فارسي را به زبان دري و عربي بهتـر روشـن سـازد.    

مي توان قبول كرد كه در اين عصر طبقه با سواد به خواندن فارسـي مخلـوط   

عمومي مكتوب در سرزمينهاي شـرقي جهـان اسـلام شـده     كه زبان  با عربي ،

  عادت كرده بود. بود،

بعضي از نويسندگان ظاهرا مي كوشـيدند كـه از سـبك فردوسـي تقليـد      

باوجود اينكه سلاطين ترك در محاصره به لهجه هاي خويش  كننداما فارسي ،

تكلم مي كردند. زبان مكاتبه شده بـود. گرچـه فارسـي در زمينـه تفسـيرقرآن      

اما عربي همچنان زبان دينـي بـه شـمار مـي      فلسفه و الهيات رواج گرفته بود، ،

كه بسياري از آنها براي خود  رفت . حتي زبان فارسي بعدها با عبارات عربي ،

مهجور و شادبود،ترصيع گرديد . اين امتزاج عربـي و فارسـي    اعراب باسواد ،

ردن فارسـي از لغـات   تازمان حاضر نيز باقي مانده است. كوشش براي پاك ك
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عربي چنان بيهوده است كـه مـثلا بخواهنـد زبـان انگليسـي را از نفـوذ زبـان        

  لاتيني و فرانسوي رها سازند.

امـا   سير تكاملي مـذهب در مـاوراءالنهر محتـاج تحقيـق بيشـتري اسـت ،      

طرحي اجمالي در اينجا خالي از فايده نيست. به طور كلي اگر بخواهيم سيماي 

را تصـوير كنـيم بايـد سـيماي دوگانـه اي بسـازم. پيشـوايان         ديني اين منطقه

مذهب تسـنن قـدرت بيشـتري يافتنـد و مخصوصـا در امـور سياسـي بخـارا         

صاحب نفوذ شدند . در عين حال نهضتهاي رافضي گونه نيز وجود داشـت و  

نشو و نماي فرق صوفيه به موازات افزايش قدرت پيشوايان اهل تسنن ظـاهرا  

ماي سني نسبت به توده مردم مي كاست. معهذا در مقايسـه  از نفوذ وقدرت عل

ماوراءالنهر همچنان پايگاه مستحكمي بـراي مـذهب تسـنن     با بقيه نقاط  ايران ،

بود . رابطه حكومت و پيشوايان روحاني حائز اهميت خاص و شايسـته دقـت   

  است.  

ديديم كه بعضـي از خانـدانها پيشـوايان روحـاني بخـارا ماننـد خانـدان        

شهرت زيادي به هـم رسـانده و در ميـان     حفص در آغاز امارت سامانيان ،ابو

مردم نفوذ بسياري يافته بودند. در متـون و مĤخـذ گـاهي درگفتگـو از امـراي      

امـا   ساماني به فعاليت پيشوايان روحاني اشارات كوتاه و مجملي رفته اسـت ، 

چنين به نظـر   اطلاعات ما به طور كلي درباره اين پيشوايان بسيار اندك است.
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گويا ميان امراي سپاه و پيشوايان روحاني  مي رسد كه در بسياري از موارد ،

براي نيل به يك هدف مشترك و عمومي توافقي به عمل مي آمـد و بـا كـاهش    

اين اتحاد ظاهرا تنها قـدرت واقعـي بودكـه در پـس تخـت       قدرت فرمانروايان ،

امــا  پاهيان آشــكاربود،امــارت كارهــا را مــي گرداند.هرچنــد قــدرت طبقــه س ــ

  تاحدودي پيشوايان روحاني نيز بر توده مردم سلطه داشتند.

از اموري كه مبين گسترش نفوذ طبقـه دينـي توانـد بـود افـزايش تعـداد       

حتي در شهرهاي كوچكي است . نرشخي از قرائي ياد كرده كـه   مساجد جامع،

ه مسـجد جـامع   از آن جمله قريه اسكجكث بود ك  داراي مسجد جامع بوده اند،

ــمس الملـــك (   ــه شـ ــب بـ ــراهيم ملقـ ــن ابـ ــر ابـ ــان نصـ ــا 1068آن در زمـ تـ

وقتـي   ق)ازامراي قراخانيان بنا گرديـد. پـيش از آن تـاريخ،     472تا459)(1080

مردم   امير اسماعيل درصدد بناي مسجد جامعي در قريه ورخشه برآمده بود،

مع ندارند. همان در مقام اعتراض برآمده و گفته بودند كه احتياج به مسجد جا

شمس الملك قسمتي از املاك خود را به علماي ديني دارد تا عوايد آن امـلاك  

حامي آنان باشد . اين مورد و موارد ديگري نظير آن دليل بر توجهي است كه 

  در اين عصر نسبت به بعضي از پيشوايان روحاني مبـذول مـي شـده اسـت ،    

  ن روحاني بودند .اگر چه در مجموع قراخانيان مخالف پيشوايا
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هنـوز از زمينـه بيابـانگرد      ، وقتي قراخانيان ماوراءالنهر را تسخير كردند

خود چنداني فاصله اي نداشتند و مجبور بودنـد بـراي اداره شـهرها و حومـه     

مسكون آنها به دستگاه اداري ايرانيان كه در عصر سامانيان كمال يافتـه بـود   

ق سكه هاي وي كه تاريخ آنها بعـد از سـال   برطب متكي باشند. مثلا علي تگين ، ،

در اردويي نزديك بخارا به نام خرلخ اردو زنـدگي مـي     ه ق) است، 416(1206

كـرد، و امــراي ديگــر قراخـاني نيــز از شــهرها اجتنـاب مــي كردنــد و زنــدگي    

صحرايي را براي خود از زندگي شهري ايرانيان بهتر و مناسبتر مي دانسـتند.  

است كه شهرهاي به دست نـواب آنهـا اداره مـي شـد. امـا      مفهوم اين نكته آن 

جـاي    وقتي سپاه متشكل از اقوام بيابانگرد كه در حومـه شـهر اردو مـي زد ،   

حاكم و گارد او را در شهر اشغال مي كرد و قدرت واقعي محسوب مي گرديد 

موجـود در شـهر     راه به روي يك مرجع قدرت جديـد بـراي پـر كـردن خـلاء      ،

را پـر    . پيشوايان روحاني نيز از موقعيت استفاده و اين خـلاء  گشوده مي شد

كردند و به اين ترتيب دولتي در دولتي در داخل دولت به وجود آوردنـد . امـا   

اين امر بعدها به وقوع پيوست. بي فايده نيست كـه تبـدل حاصـل در قـدرت و     

ي را از نفوذ دبيران و كاردان دستگاه اداري را از يك سـو و پيشـوايان مـذهب   

در دوره قراخانيان اجمالا بررسي كنيم . قراخانيان در اصـل بـه     سوي ديگر ،

وسيله مبلغيني كه به مذهب تسنن زياده پا بنـد نبودنـد و همچنـين بـه وسـيله      
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بنابراين وقتي كه به قدرت رسيدند نسبت بـه  علمـاي     صوفيان اسلام آوردند،

  نان نداشتند.تسنن كه وضع ثابتي به خود گرفته بودند اطمي

همان طوري كه يادآوري كرديم قراخانيان به جاي تكيه بر روحانيان به 

دبيران و كارداران دستگاه اداري متكي شدند و بنابراين با پيشـوايان مـذهبي   

دائما در حال جدال و كشمكش بودند. بعـد از آنكـه قراخانيـان دسـت نشـانده      

اني نسـبت بـه دبيـران و    فرمانروايان قراختـايي شـدند نفـوذ پيشـوايان روح ـ    

كــارداران اداري بيشــتر شــد. تبــدلي كــه بــه وقــوع پيوســت در دو حكايــت از 

حكايات مقالت اول چهار مقاله نظامي عروضي به بهترين وجهي نمايانده شده 

است .در حكايت يازدهم چهار مقاله از پيـامي سـخن رفتـه اسـت كـه سـلطان       

اد و از وي خواست تا ائمـه و  محمود غزنوي به يكي از امراي قراختايي فرست

امـر    عـدل چيسـت؟   علماي قلمرو او به سئوالاتي از اين قبيل كه اسلام چيست؟

معروف چيست،؟ نهي منكر چيست؟ و غيره پاسخ دهنـد . اميـر قراختـايي كـه     

مايل بود جوابهايي به دربار غزنين ارسال دارد كه تحسين درباريـان سـلطان   

ئمـه ولايـت مـاوراءالنهر خواسـت تـا بـه ايـن        محمودغزنوي را بر انگيـزد از ا 

و سـرانجام كـاتبي كـه دبيـر اميـر       سئوالات جواب بدهند. چهـار مـاه گذشـت،   

قراخاني بود براي همه آن سئوالات جواب مـوجزي دادايـن جـواب در غـزنين     
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امير قراخاني خشنود شد ، زيـرا دبيـري از عهـده      مورد پسند بسيار واقع شد،

  نيازي به پيشوايان روحاني نيفتاده بود.  حل اين مشكل برآمده و 

ــام       ــه ن ــايي ب ــر قراخت ــت . امي ــده اس ــم آم ــت نه ــر در حكاي ــورد ديگ م

گورخان،پس از غلبه در قطوان حاكمي غير نظامي به نام الپتگين را كـه بـرادر   

به بخارا فرستاد. وقتي سـپاهيان اميـر قراختـايي      زاده خوارزمشاه آتسز بود،

عبد العزيز ابن عمر صدر بخـارا بـود . وي در جريـان    پسر   وارد بخارا شدند،

مخالفت با سپاه قراختائيان كشته شده ولي بـرادرش احمـد جانشـين او شـده     

ه ق) مقـام صـدر داشـت.     550(1156بود. و اين احمد ابن عبدالعزيز تـا سـال   

بنابراين تني چند از بخاريـان بـراي تظلـم بـه      الپتگين بناي ظلم و جور گذاشت،

«  رخان رفتند . گورخان نامه كوتاهي به الپتگين نوشت به اين شرح:حضور گو

رضـا و سـخط مـا بـدو      الپتگين بداند كه ميان ما اگر چـه مسـافت دور اسـت ،   

و احمـد آن فرمايـد كـه محمـد      نزديك است. الپتگين آن كند كـه احمـد فرمايـد،   

داران اين مـورد مبـين انتقـال قـدرت واقعـي از كـار      »و السلام   فرموده است ،

  اداري به مراجع ديني بخاراست.  

قبلا به نفوذ و سلطه بعضـي خانـدانهاي شـهرهاي مختلـف خراسـان و      

ماوراءالنهر اشاره كرديم در بخارا يكي از اين خاندانها كه اعضاي آن منصـب  

قضا داشتند در دوره قراخانيان نفوذ بسيار يافتند و سرانجام حكومـت شـهر   
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د. اين خاندان همان است كه درمĤخذ به آل برهـان  بخارا نيز به دست آنان افتا

راه  بـراي بـه    معهذا پيش از آنكه آل برهـان بـه قـدرت برسـند،     معروف است ،

قدرت رسـيدن پيشـوايان روحـاني در بخـارا توسـط خانـدان ديگـري همـوار         

  گرديده بود. اين خاندان پيشقدم خاندان ائمه اسماعيلي بود. 

تاريخ ملازاده كـه در اوايـل قـرن پـانزدهم     كتابي به زبان فارسي به نام 

گورها و مقابر دانشمندان وزهادي را كه در بخارا مدفونند بر مي  تأليف شده ،

  شمارد. از جمله اين بزرگان بخارا خاندان ائمه اسماعيليه هستند . 

نظيــر خانــدان آل ميكــال  ايــن خانــدان هنگــامي كــه در اوج قــدرت بــود، 

به شهرهاي ديگر قدرت حاكمه بخارا محسـوب مـي   و خاندانهاي مشا نيشابور،

شد. تعجبي نيست كه ميان اين پيشوايان روحاني ، كه در عين حال پيشـوايان  

از يك سوو ولينعمتان قراخاني آنان از سوي ديگر تصادم  سياسي نيز بودند ،

روي داده باشد. درست معلوم نيست كه آيا حكومـت قراخـاني اختيـار تبـديل     

اما در مĤخذ اشاره به خانداني ديگـر   بخارا را داشته است يا نه ،امام يا رئيس 

يعني ائمه صفاري رفته است كه بعدها مقام امام و رئيس بخارا يافتنـد، و ايـن   

ه ق) ابـو ابـراهيم اسـماعيل     460(1069خود دليل بر تبديل تواندبود. در سـال  

لملـك مقتـول   كه هم مقام امام داشت و هم مقام رئيس به امـر شـمس ا    صفار،

شد.پسرش ابو اسحاق ابن اسماعيل كه ظاهرا جانشين پدر شـد ماننـد پـدر از    
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بدگويان قراخانيان و خاري در چشم آنان بود. چنين به نظر مي رسد كـه ابـو   

در   اسحاق ، تاموقعي كه سلطان سـنجر در مـاوراءالنهر بـه مداخلـه پرداخـت،     

جلـوگيري از بـدگويي    مقام خويش باقي مانده باشد. سـلطان سـلجوقي بـراي   

ه ق) بـه مـرو    495(1102امام و برقراري صلح ابو اسحاق را در حدود سـال  

برد. مقارن همان ايام يا اندكي بعد از آن سنجر برادر زن خود عبدالعزيز ابـن  

عمر مازه راكه از پيشوايان روحاني و دانشمند مرو بود به  جاي ابو اسـحاق  

ن مرجع ديني به بخـارا فرسـتاد. عبـدالعزيز    و عاليتري  به عنوان قاضي القضاة

والدين يافت. ايـن امـر مقدمـه بـه      مانند ديگران عنوان صدر و لقب برهان الملة

كه به مناسبت   قدرت رسيدن سلسله اي از پيشوايان روحاني در بخارا گرديد،

لقــب عبــدالعزيز  آل برهــان ناميــده شــدند. بــدين منــوال آل برهــان جانشــين 

  اني ديگري شدند و در بخارا زمام امور را به دست گرفتند.  خاندانهاي روح

ه ق) ســلطان ســنجر يكــي از امــراي جنــاح شــرقي  495(1102در ســال 

يعني قدرخان را كه در مـاوراءالنهر خـود را خاقـان بـزرگ دولـت       قراخانيان ،

و امير ديگري از قراخانيان بـه   مغلوب و مقتول كرد، قراخانيان اعلام كرده بود،

ارسلان خان را به عنوان دست نشانده خود بر مـاوراءالنهر گماشـت. ايـن    نام 

ه ق) حكومـت داشـت از علاقـه منـدان بـه       523(1130ارسلان خان كه تاسال 

ودر زمان وي مناره بزرگ بخارا كـه تـا زمـان حاضـر پـا برجـا        آباداني بود،
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ا مانده تعمير گرديد .وي همچنين مسجد جـامع شـهر را تعميـر كـرد و بـاغ ي ـ     

و سابقا محل كوشـكها و باغـات و    زمين متروكي را كه شمس آباد نام داشت ،

به نمازگاه روز عيـد مبـدل ساخت.ارسـلان خـام      مقر امارت شمس الملك بود،

گرمابه ها و سراهايي سـاخت و حصـار شـهر را تجديـد بنـا كـرد. وي بنـاي        

اما  جديد كرد ،ت واقع در انتهاي جنوبي واحه بخارا را ، قسمت اعظم شهر بيكند ،

شكست وي در تهيه ذخيره آب كافي موجب عدم ثبات اقـدامات و كوششـهاي   

وي گرديد. ميان ارسلان خان و سنجر اختلافي پيش آمد و در نتيجـه سـلطان   

سنجر سمرقند را كه ارسلان خان در آنجا بود محاصره كرد.اميـر ديگـري از   

و پـس از وي   خان شد، قراخانيان كه مدت كوتاهي فرمان راندجانشين ارسلان

  امير ديگري به نام قليچ طمغـاچ خـان كـه او نيـز دسـت نشـانده سـنجر بـود،        

حكومت يافت. سلجوقيان بر ماوراءالنهر حاكم گشته بودند و امـراي قراخـاني   

  دست نشاندگان صرف سنجر بودند.  

از آن جمله مي  معهذا سلطان سنجر نيز با مشكلات ديگري روبروي بود،

فرمـانرواي خـوارزم كـه سـر بـه طغيـان        ت نشانده خويش اتسز،بايست بادس

بجنگد. گرچه در اين جنگ سلطان سنجر پيروز شد امـا خطـر از    برداشته بود،

جانب اتسز خوارزمشاه هنوز بر طرف نشده بود،به طـوري كـه وي توانسـت    

ه ق)بخارا را تسخير و حـاكم سـنجر را مقتـول و ارگ را     533(1139در سال 
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اندكي پس از آن اتسز از در اطاعت درآمد و با سنجر صـلح كـرد.    منهدم كند.

پس از مدت كوتاهي سنجر به مقابله تركان كافرقراختايي كه از شـرق اقصـي   

ه ق) سـلجو   535(1141رفت . اما در مـاه سـپتامبر سـال     هجوم آورده بودند،

قيان در جنگي در استپ قطوان نزديك سمرقند ازپـاي در آمدنـد. سراسـر آن    

طه به دست امراي كافر قراختاي افتادو اينان در همان سال بخارا را اشـغال  خ

  كردند.  

زيرا يكي  فرمانرواي قراختايي وضع موجودرا در ماوراءالنهر تغيير نداد،

از امراي قراخاني به نام ابراهيم ابن محمد به عنوان دست نشانده قراختاييـان  

كـه در سـال    عده اي از تركان قرلق ،مقام خاقان يافت. اما ابراهيم در جنگي با 

ه ق) در نزديكي بخارا روي داد كشته شد. امراي قراخاني همچنان  550(1156

امانفوذ و سلط آنهـا   به عنوان دست نشاندگان قراختاييان بر سر قدرت بودند ،

سخت كاهش يافته بود . گرچه امراي قراخاني اسـما فرمـانروايي داشـتند امـا     

  بخارا به دست صدور افتاده بود.   اداره امور شهر در

در آغاز فرمانروايي قراختاييان تركان غز كه سلجوقيان از ميان ايشـان  

بخارا را تسخير و ارگ را منهدم كردنـد و مـدت كوتـاهي بـر شـهر       برخاستند،

مسلط شدند . ارگ قبل از آن نيـز بـه دسـت خوارزمشـاه خـراب گشـته و در       

ط الپتگين تجديد بنا شده بود. فعاليت قرلقهـا  اوايل فرمانروايي قراختاييان توس
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و ديگر قبايل ترك دليل بر عدم ثبات شرايط زندگي در مـاوراءالنهر و   و غزان ،

و شهرهاي ديگر خراسان از جملـه بلـخ را    نيشابور، خراسان است. غزان مرو ،

ه ق) تـاراج كردنـد و خرابيهـاي زيـادي بـه بـار آوردنـد.         549(1155در سال 

صليبيوم يا رسم فئودالي امراي مسلمان كـه شـبيه    ين ايام در غرب ،مقارن هم

آشنا شدند و اطلاع يافتند كـه در شـرق فرمـانرواي     شرايط اروپاي غربي بود،

كافري بر مسلمانان غلبه يافته است. اين انعكاس بـود از پيـروزي قراختاييـان    

  بر سلطان سنجر.  

وازدهم خلاصـه كنـيم بايـد    اگر وقايع مربوط به بخارا را در نيمه قرن د

بگوييم كه وقايع اين دوره عبارت بوده است از يـك سلسـله كشمكشـها ميـان     

كه با امراي قراخاني متحد شده بودنـد .   و قراختاييان ، ،خوارزمشاهان ، قرلقها 

خاندان آل برهان علي رغم تبديل حكام غير نظامي همچنـان كـه در بخـارا بـر     

ه ق) كشـته   535(1314پسر امامي كه در سال  ،سر قدرت بود. محمد ابن عمر 

و وي در شكسـت قطعـي    شده بود در متون و مĤخذ رئيس بخارا ناميده شده،

ه ق) بـا قراخانيـان همكـاري داشـته اسـت .       552(1158قرلقها در حدود سال 

منازعات اوليه قراخانيان و پيشوايان روحاني ظاهرا در سالهاي متأخر فيصله 

دودي به اين سبب كه اتحاد همه مسلميني كـه تحـت حكومـت    شايد تا ح يافت ،

كفار قراختائي بودند ضروري به نظر مي رسيد. يكي از امراي قراخاني به نام 
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مسعود ابن علي در اين دوره حصار بخارا را مرمت كـرد امـا ارگ بـه وضـع     

  سابق باقي ماند.

سپاهيان تكـش خوارزمشـاه بخـارا را پـس از محاصـره       1182در سال 

كوتاهي مسخر كردند. پيشوايان روحـاني و نيـز اغلـب اهـالي شـهر بـي ميـل        

نبودند كه از فرمانروايان كافر بريده به مسـلمانان اظهـار وفـاداري كننـد. امـا      

حكومت خوارزمشاهيان بر بخارا ديري نپاييد و بار ديگر حكومـت قراخانيـان   

مقـر حكومـت    تحت فرمان قراختاييان آغاز گرديـد. بايـد يـاد آوري كنـيم كـه     

امراي قراخاني سمرقندبود بخـارا اسـما جـزء حـوزه سـمرقند محسـوب مـي        

گرديد. اما قدرت صدور آل برهان دائما رو به تزايد مـي رفـت تـا اينكـه آنـان      

تقريبا مستقل شدند  .آنان براي فرمانروايان قراختايي خـراج مـي گرفتنـد امـا     

ه حاكم قراخاني درسمرقند معلوم نيست كه در اوايل امر اين خراج را به وسيل

مي فرستاده اند. گرچه چنين به نظر مي رسد كه اين خراج بعدها مسـتقيما بـه   

  دربار گورخان ختايي ارسال مي شده است.

صــدور آل برهــان كــه پيشــوايي دينــي و مــدني بخــارا در دســت آنــان 

آخـرين   ثروت بسيار يافتند. محمد ابن احمدابن علي نسوي در ترجمه حال بود،

ارزمشاه د رباب ثـروت برهـان الـدين محمـد ابـن احمـد ابـن عبـد العزيـز          خو

   ه ق) چنين مي نويسد: 601(1205صدربخارا در حدودسال 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

                              �راءالنهربخارا در ماو                                                                          

 

238 

شايد تصور مي كرد كـه   وقتي انسان مي شنيد كه وي خطيب بخارا بود،

او نيز نظير خطباي ديگر و امام بلندقدري بوده كـه قلمـروي پهنـاور و امـلاك     

.امـا حـال بـدين منـوال نبودبيشـتر مـي شـد او را بـا         …وسيعي داشته اسـت 

ــدترين پادشــاهان همانندشــمرد،      ــرين نجبــا و نيــرو من زيــرا وي در  بزرگت

  حدودشش هزار فقيه در كنف و نفقه خويش داشت.  

ه ق) بـه زيـارت مكـه رفـت بـا وجـود        603(1207اما وي وقتي در سال 

در  خاوتمندي بـود، ثروت و شأن و مقامي كه داشت و با وجود اينكـه مـرد س ـ  

چشم كساني كه در بغداد با آنان ملاقات كرد چنـدان عـزت و احتـرام نيافـت.     

روابط صدور با فرمانروايي قراخـاني در اداره امـور بخـارا در مأخـذ مـورد      

اما مي توان حدس زد كه سلطه و اقتـدار در دسـت صـدور     بحث قرار نگرفته ،

  رده اند.بوده و فرمانرواي قراخاني اسما حكومت مي ك

سكه هايي كه به نام ابراهيم ابن حسين فرمانرواي جناح غرب قراخانيان 

ه ق) بـه بعـد اسـت بـاقي      597(1201دربخارا ضرب شده و تاريخ آنهـا را از  

است و وجود اين سكه هاي لااقل دليل بر نظارت عاليه اسـمي قراختاييـان بـر    

سر ابراهيم فرمانرواي حكومت بخارا تواندبود . اندكي پس از آن عثمان خان پ

زيرا سكه هـاي كـه بـه     سمرقند شد كه اما ظاهرا بخارا تحت فرمان وي نبود ،

نام وي ضرب شده باشد در بخارا به دست نيامـده اسـت . امـا در عـوض از     
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شخصي به نام سنجر كه از ميان توده مردم برخاسته و پسـر سـپر فروشـي    

گرفته بـود . در بسـياري از    بوده نام برده شده كه حكومت بخارا را در دست

مĤخذ آمده است كه وي نسبت به اعيان و اشراف شهر كه احتمـالا آل برهـان   

نيز درميان آنان بودند رفتار اهانت آميزي در پـيش گرفـت. اعيـان و اشـراف     

بخارا پيش فرمانرواي قراختايي از سنجر كه عنوان سـلطان بـه روي خـويش    

ن قادر نبود كه در اين كار مداخله كند. لـذا  شكايت بردند اما گورخا  نهاده بود،

  آنان به خوارزمشاه متوسل شدند.  

زيرا در نتيجه  حكومت خوارزمشاهيان در بخارا و نقاط ديگر دير نپاييد ،

دولـت   كشمكشي كه با مغولهاي جانشين قراختاييان وامراي ديگـر پـيش آمـد،   

سـلمين بـر   خوارزمشاهيان منقرض شد و با انقـراض ايـن سلسـله حكومـت م    

 616(1220سراسر آسياي مركزي و ايران خاتمه پذيرفت. در ماه مارس سال 

محاصره  ه ق) چنگيز خان مغول باسپاهيان خود به دروازه هاي بخارا  رسيد،

ارگ دولتي مدتي طول كشيد وطي محاصره مغـول مـردم بخـارا را وا داشـته     

عظـم شـهر طعمـه    بودكه با مدافعين بجنگد.بالاخره مغول فـاتح شـد. قسـمت ا   

حريق شد و بسياري از مردم شهر از دم تيغ گذشتند. گرچه كشتار مغـول در  

اما بر خلاف جاهاي ديگر صورت قتل عـام نداشـت . فـتح     اين شهر عظيم بود،

چنـدي نگذشـت كـه     بخارا به دست مغول پايان دوره اي از ادوار تاريخ است ،
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مغول در تمام اين خطه به بـار  بخارا از نو آباد شد. اما خرابيهاي كه به دست 

آمده بودجراحات التيام ناپذيري بر چهره آسياي مركزي و ايران به جاي نهاد 

. اثــرات ضــربه اي كــه در نتيجــه پيــروزي و تســلط كفــار بــر قســمت اعظــم  

سرزمينهاي شرقي جهان اسلام وارد آمده بود تا چنـدين نسـل در مسـلمانان    

ران شهر بزرگ قرون وسـطايي بخـارا   ه ق) دو 616(1220باقي بود . درسال 

  نيز به سر آمد.

در طي دوره اي كه از سـال   رئوس مطالب را به شرح زير خلاصه كنيم :

ه ق) خاتمــه مــي يابــد بخــارا و  616(1220ه ق) شــروع بــه ســال  389(1000

سراسر ماوراءالنهر به تدريج از صورت ثغور اسلامي و مرز ايـران در برابـر   

مت اعظم جهان آسـياي مركـزي را تشـكيل داد. بعـداز     تركان خارج شد و قس

ماوراءالنهر قسمت جنـوبي جهـان تـرك و مغـول نشـين  آسـياي        1220سال 

بعد  ه ق) با بغداد ارتباط داشت ، 389(1000مركزي گرديد. بخارا پيش از سال 

سپس با قراقوروم در مغولستان و  ه ق) نخست با كاشغر ، 616(1220از سال 

گرديد. از اين قرار جهت تمايل بخـارا و مـاوراء النهـر بـه طـور      با چين مرتبط 

كلي از جنوب به شـمال تغييـر يافـت و نيـز روابـط فرهنگـي و نـژادي بخـارا         

زيرا بخارا در درون مرزهاي يك تركستان جديـد قـرار    دستخوش تحول شد ،

گرفت. زبان تركي جاي فارسي را اشغال نكرد. اما هر دو زبان توأما در كنـار  
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م وجود داشت و بسياري از مردم فارسي و عربـي هـر دو را مـي دانسـتند     ه

دراين دوره نيز هم به زبان تركي و هم به زبان فارسي واحـدي بـه دو زبـان    

بعد از فتوحات مغول نيز شعرايي را مي شناسيم كه هم به تركي و هم بـه   بود،

بودنـد   زبان فارسي شعر مي سرودند.تركان جزء مهمي از جهان اسلام شـده 

و عرب  ايراني ، و جهان اسلام و در سيماي سه جانبه متشكل از عناصر ترك، ،

  به شكل نوي درآمد. اين اجزاء سه گانه تا زمان حاضر نيز باقي مانده است . 

شكي نيست كه محصول ادبيات تركي كه نتيجه تحولات اين عصـر بـود   

ه قراخانيـان در تـاريخ   امـا دور   به پاي بازده ادبيات فارسي و عربي نميرسيد،

آسياي مركزي از نظر ايجاد ادبيات اسلامي به زبان تركي مشـخص اسـت. از   

آثار ادبي اين عصر آنچه به دست ما رسيده بسيار اندك است . اماهمين آثـار  

قليل نيز از نظر وسعت ديد و سبك انسان را تحت تأثير قرار مي دهند . شـايد  

ن مرآت الملوك باشد كه قوتادغوبيليك يا مشهورترين اثر ادبي عصر قراخانيا

علم رسيدن به فر ناميده شده است . اين كتاب توسط يوسـف نـامي از مـردم    

ه ق) در كاشغر براي طمغاج بغراخان از امراي  460(1069بلاساغون در سال 

قراخاني تأليف شده است . مرآت الملوك با سياستنامه نظام الملـك و تأليفـات   

امـا ميـان ايـن دو كتـاب يـك فـرق اساسـي         ل همطراز است ،ديگري از اين قبي

موجوداست . قراخانيان اعضاي دودمان پادشاهي كهني از تركـان بودنـد كـه    
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ســنن قــديم تركــي را حفــظ كــرده بودنــد . ايــن ســنن حتــي از اســلام آوردن 

قراخانيان نيز محفوظ مانده بود .زبان ادبي تركي كـه در دوره قراخانيـان بـه    

رونقي گرفت زبان ادبي اسلامي بود كه به تقليد از فارسي جديـد  وجود آمد و 

ايجاد شده و اساسا تحت تأثير ادبيات اسلامي به زبان فارسـي جديـد كـه در    

دوره سامانيان رواج يافت قرار گرفتـه بـود . بنـابراين قوتـادغو بيليـك سـنن       

ات فارسي اسلامي را با سنن تركي آسياي مركزي به هم آميخت. اهميـت ادبي ـ 

دوره قراخانيان در همين است . اين ادبيات براي تمام ادبيات اسـلامي متـأخر   

  به زبان تركي در آسياي مركزي و حتي آناطولي زمينه ايجاد كرد.  

ــه ســنن     ــه ب ــد ك ــك ســالاراني بودن ــري ســلوجقيان چري از طــرف ديگ

دودمانهاي قديم ترك پاي بند نبودند .بنابراين به سرعت رنگ ايراني بـه خـود   

رفتند . از اين قرار سياستنامه ممكن بود هم بـراي سـلاطين ايرانـي ماننـدآل     گ

بويه و هم براي سلاطين ترك نوشته شده باشد . سلجوقيان نظيـر قراخانيـان   

نبودند و قطعا به هـيچ طريقـي در اشـاعه بعـدي ادبيـات و فرهنـگ تركـي آن        

  اهميت را نداشتند.  

ست كه در آن لغات تركي بـه  كتاب مهم ديگر فرهنگ  لهجهه هاي تركي ا

زبان عربي تشريح شده است . در بغداد تĤليف كـرده اسـت .زبـان تركـي نيـز      

وقتي به زبان اسلامي بدل شد، نظير زبان فارسي در ادوار پيشين ،وسـعت و  
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غناي زيادي يافت .بخارا در واقع در اشاعه زبان تركي ،به مثابه محمل ادبيات 

زيرا اين شهر كـه در حوضـه رود زرافشـان    وانديشه اسلامي ،سهمي نداشت 

واقع بود بيشتر به سنن گذشته ايراني نمايل داشـت وهمچنـان يكـي از مراكـز     

زبان فارسي بود .رونق زبان تركي در مشرق ماوراءالنهر يعنـي در شـهرهاي   

كاشغر ،بلا ساغون و نقاط ديگر بود كه در حقيقت جزئي از موضوع بحث مـا  

  نيست.  

ختماني قراخانيان نيز از سـيما هـاي جالـب ايـن عصـر و      اما فعاليت سا 

كاروانسـراها و   شايسته تذكار است .توجـه بـه بنـاي مسـاجد بزرگ،مـدارس،     

بلكه از خصائص سـلجوقيان   مقابر نه تنها از خصائص فرمانروايان قراخاني ،

وتركان عثماني نيز بوده است . شايد فرمانروايي مسـلمان تـرك مايـل بودنـد     

يـا مـي خواسـتند نـام      را نسبت به دين اسلام به ثبوت رساندند ،اخلاص خود 

بنـابراين بناهـاي بـا شـكوهي      خود را در بناهايي كه مي ساختند حفـظ كننـد ،  

ازسلاطين ترك در جهان اسلام باقي مانده است . در ميان ابنيـه جالـب شـهر    

ست كه در كاروانسرايي ا  كه از دوره قراخانيان باقي مانده، بخارا و واحه آن ،

ه ق) به امر  467(1075واحه مشهور به رباط ملك واقع است ودر حدود سال 

كه در سـال   شمس الملك ساخته شده  است ، مناره بزرگ مسجد جامع بخارا،

ه ق) در دوره ارسلان خان تجديد بنا شده و قبلا از آن نام بـرديم   520(1127
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ي تـو در تـويي كـه در    يكي از نقاط مورد توجه جهانگردان است. نقوش هندس

اين مناره با آجر سـاخته شـده نمونـه خـوبي از سـبك معمـاري آن دوره بـه        

دست مي دهد. نقوش و اشكال هندسي كه روي مرمر سفيد كـار شـده و دور   

تـا دور قسـمت مركــزي نمازگـاه بخــارا را پوشـانده اســت .و نيـز مرمرهــاي      

ط بـه اوايـل قـرن    منقوشي كه در مسجد مغاك عطار به كار رفته هر دو مربـو 

دوازدهم و بهترين نمونه سبك تريينات ماهرانه اي هستند كه از اختصاصـات  

هنر دوره قراخانيان است . يكي ديگر از سيماهاي معمـاري عصـر قراخانيـان    

كثرت استفاده از الواح سفاليني است كه آنها نيز داراي اشكال در هم بافته اي 

ا بـه كـار بـرده شـده انـد. بقايـا و آثـار        و در هر قبيل از ساختمانه  مي باشند،

نقاشي ديواري كه در يكي از كوشكهاي اين عصر در ترمذ كشف شـده مبـين   

حتي نقاشي صور انساني كه در مـذهب اسـلام منـع     آن است كه سنن نقاشي ،

از دوره پيش از اسلام تا فتوحات مغـول همچنـان ادامـه داشـته اسـت .       شده ،

پيشرفت در كارهاي مفرغـي   حهاي جديد معماري،طر استفاده از شيشه رنگين ،

و مسي دليل بـر اهميـت هنـري قلمـرو قراخانيـان در تـاريخ تمـدن و فرهنـگ         

اسلامي است. باز جز اينكه به ملاحظات بسيار كلي اكتفا كنـيم گزيـري نيسـت    

زيرا مبحث هنر اسلامي بسيار وسيع و نيازمند تحقيق و مطالعه اي بيشـتر از   ،

  امروز به عمل آمده است . آن است كه تا 
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اكنون به موضوع سير تحول مذهبي در بخـارا در دوره قراخانيـان بـاز    

گرديم . گرويدن جمع كثيري به مذهب حنفي كـه از مـذاهب اهـل تسـنن اسـت      

موضوعي است كه در متون و مĤخـذ بـه آن اشـاره شـده اسـت. امـا تجزيـه         ،

ز بتواننـد عقايـد خـود را    قدرت در دوره قراخانيان موجب شد كه اهل تشيع ني

ترويج كنند و تصوف نيز رواج عـام يافتـه بـود . حقيقيـت آن كـه بـا توسـعه        

و سـاير تأسيسـات مـذهبي مـي      خانقاه ها ، مدارس ، املاكي كه وقف ،مساجد ،

نظــارت بــر امــوال و املاكــي روز افــزون بــه دســت پيشــوايان روحــاني  شــد،

 ــ  ــي بلك ــلاك و اراض ــا از ام ــه تنه ــد ن ــه  افتاد.درآم ــازار ،گرماب ــاكين ب ه از دك

و تأسيسـات ديگـر نيـز حاصـل مـي شـد. شـكي نيسـت كـه            كاروانسراها، ها،

نسـبت بـه     بـيش از نقـاط ديگـر ،    پيشوايان روحاني در مـاوراءالنهر و بخـارا ،  

سابق صاحب قدرت و اهميت به مراتب زيادتري شدند. اين موقعيت مهم حتـي  

اگر چه  با اوج قـدرت و نفـوذ    جا ماند، در سالهاي بعد از فتوحات مغول نيز به

  صدور بخارا در قرن يازدهم نتوانست برابري كند.

اما فقـط در   به توسعه مدارس ديني در گفتگو از سامانيان اشاره كرديم ،

دوره قراخانيان بودكه بخارا به عنوان مركز تعليم مذهب حنفي شـهرت يافـت   

ان به مدارس آن روي آوردند . و طالبان علم از سراسر آسياي مركزي و اير ،

و در رشـته هـاي ديگـر دانـش      فلسـفه ،  منطق ، اين مدارس دانشمنداني در فقه ،
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امـا چنـين بـه نظـر مـي        پرورده اند. گرچه مدرك مستقيمي در دست نـداريم ، 

اگر صاحب قـديمترين مـدارس تعلـيم عـالي در دنيـاي اسـلام        رسد كه بخارا ،

قديمترين آنها بوده است . وقتي خواجه نظام الملك لااقل داراي يكي از   نبوده ،

احتمـال قريـب بـه يقـين آن      مدرسه مشهور نظاميه را در بغداد تأسـيس كـرد،  

است كه اين مدرسه را به تقليد از يكي از مدارس مشرق ايران تأسـيس كـرده   

اما به نظر من اگـر   است. پايه اوليه اين تأسيسات را بعضي در بلخ دانسته اند،

استناد را به بخارا بدهيم بهتر است . متأسفانه مĤخذ موجود در ايـن بـاب   اين 

  انتظار مارا بر نمي آورد.  

اظهار اين كه شرايط زندگي توده مردم در دوره سامانيان بهتر از دوره 

بحران نقره تا دوره كشـور گشـايي مغـول ادامـه      قراخانيان بود دشوار است ،

ك صحيح رفاه و آسايش مردم بدانيم، در و اگر تجارت خارجي را ملا  داشت،

اين كه مبادلات تجارتي با اروپاي شرقي دچار نكث شـده بـود شـكي نيسـت.     

فقدان تقريبا كامل سكه هاي بعد از دوره ساماني در ميان ذخاير سكه روسي 

و اسكانديناوي دليل بر قطع روابط تجارتي است . اين امر به مـوازات سـقوط   

منطقه قفقاز و هجوم قبايل ترك قپچاق و پولووتسـي  مملكت خزرها در شمال 

به استپهاي جنوب روسيه اتفـاق افتـاده اسـت . گسـترش سـريع دسـته هـاي        

كــه بســياري از  عيــاران و قبايــل بيابــانگرد تــر ك در سراســرخاور نزديــك ، 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

                              �راءالنهربخارا در ماو                                                                          

 

247 

از مختصـات   محققين آن را يكي از علائم و اختصاصات انحطاط شمرده انـد ، 

همان طور كه در بـاب رونـق هنـري در قلمـرو      ن كه ،اين عصر است . عجب آ

در نقاط ديگـر ايـران نيـز دوره ميـان انقـراض سـامانيان و         قراخانيان ديديم،

تهاجم مغول عصر رونق بزرگ فعاليتهاي ادبي و مخصوصا شـعر اسـت . در   

معـزي   ميان شعراي اين عصر تنها در قسمت مشرق ايران مي تـوان سـنائي ،  

  ري را به عنوان نمونه نام برد . عمر خيام و انو ،

از نقطه نظر ما شايد مهمترين سيماهاي تاريخ قراخانيان آغـاز سـكونت   

قبايل ترك در سرزمينهاي ماوراءالنهر بوده باشد. جريان امتزاج ترك زبانـان  

و مردمي كه به زبانهاي ايراني تكلم مي كردند و تحليل رفتن آنـان در يكـديگر   

امـا درمـدت كوتـاهي سـغديان و خوارزميـان و       كشـيد، البته چندين قرن طول 

عناصر ديگر به تركي تكلم كردند. به طوري كـه محمـود كاشـغري و مـؤلفين     

ديگر آورده اند در آسياي مركزي در قرن يازدهم به لهجه هاي مختلف تركـي  

حتـي در روسـتاهاي در مقابـل زبـان      تكلم مي شد.  لهجه هاي مختلف ايراني ،

از پــيش در دوره  بنــابراين موقعيــت آينــده ،  ي مــي كــرد،فارســي عقــب نشــين

قراخانيان در حال تشكل بود. وقتي در پايان قرن پانزدهم ازبكها از شمال بـه  

ماوراءالنهر تاختند براي آنان فقط ايـن بـاقي مانـده بـود كـه نـام خـود را بـه         

ت تركستاني كه قبلا به وجود آمده بـود بدهنـد . همچنـين مـايلم دربـاره اهمي ـ     
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نقشي كه تركان در تغيي دري به فارسي در آسياي مركزي ايفا كردنـد تأكيـد   

كنم . چنين به نظر مي رسد كه اخـتلاط فارسـي و عربـي در دوره قراخانيـان     

و آن را مي توان به گسترش نفوذپيشـوايان روحـاني و مـدارس      سريعتر شد،

در مورد زبـان   نسبت داد. بعلاوه چنين به نظر مي رسد كه فرمانروايان ترك ،

اختلاط بيشتر عناصـر عربـي و    به علل سياسي و ديني ، فارسي رعاياي خود ،

  فارسي را ترجيح مي دادند. 

اكنون مطلبي كـه بـاقي مانـده آن اسـت كـه ميـراث ايرانـي را در بخـارا         

وماوراءالنهر ارزيابي كنيم . اگر به خاطر آوريم كـه سـرزمين ايـران در ادوار    

يعني قسمت غربـي كـه مركـزش در     ا به دو قسمت عمده ،پيش از اسلام اساس

و قسمت شرقي كـه مركـزش دسـت كـم مـدتي در بلـخ بـود          ايالت فارس بود،

در اين صورت بهتر مي توانيم دورنماي موقعيت بخـارا را در   تقسيم مي شد . ،

طي تاريخ پيش خود مجسم كنيم . تا فتوحات اعراب محـور جنـوبي بخـارا رو    

مـاوراي رشـته كوههـاي هنـدوكش بـه جانـب هنـد داشـت .         به سـوي بلـخ و   

امپراتوري كوشانها و هفتاليان چهار چوب سياسي قرابـت فرهنگـي و نـژادي    

اين محور را تعيين مي كردند.اگر حوزه وسيع فرهنگي مشرق ايران را از نظر 

موقعيت جغرافيايي و تجارت و داد وستد آن واحدي تصـور كنـيم، مـي تـوان     

احه عمده آن بـه جهـات مختلفـي متمايـل بودنـد. بلـخ متوجـه        گفت كه چهار و
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تجارت با هند بود، سمرقند بازرگانان خود را روانه چين مي ساخت، خوارزم 

با شمال قفقاز و سواحل ولگا روابطـي داشـت، در صـورتي كـه بخـارا داراي      

روابط نزديكي با مرو و امپراتوري ساسانيان در غرب بود. احتمـال مـي رود   

رابيش از سه شهر ديگر تحت نفوذ ايران بـوده و بنـابراين در آميـزش    كه بخا

غرب وشرق ايران در دوره حكومت مسلمين نقش خاصي داشته است . چـون  

ثغـور خـود را بـه نقـاطي بسـيار        اعراب صرفا وارث قلمرو ساسانيان نبودند،

دورتر از مرزهاي اسلاف خويش گسترش دادنـد . در نتيجـه سراسـر حـوزه     

ايراني را به زير سقف واحد قلمرو خلافت در آورند بخارا اگر نگوييم  فرهنگي

علاوه بر   تنها مركز دست كم يكي از مراكز آميزش شرق و غرب ايران گرديد،

آن بخارا قلعه دفاعي اعراب در ماوراءالنهر شد ويك پادگان بزرگ عرب دائمـا  

يا پايه اي شد بـراي   مقيم آنجابود . اين اقامت دائمي پادگان عرب ظاهرا هسته

شهرت بخارا به مثابه قبه اسلام در مشرق و يك بغداد ثاني بـه تمـام معنـي .    

محـل   بخارا برعكس نقاط ديگر كه نقطـه برخـورد دو جريـان فرهنگـي بودنـد،     

التقاي سه جريان فرهنگي بود. اين سه عبارت بودنداز فرهنگهاي غـرب ايـران   

يده من علت عمده ايـن كـه بخـارا مركـز     اعراب مسلمان، و شرق ايران . به عق ،

  بزرگي در قرن دهم گرديد همين امر بود.
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تأكيد در باب اين نكته لازم است كه اگر بخواهيم اين سه جريان فرهنگي 

زيرا وجوه مشترك در  را به طور دقيق توصيف كنيم بايد به كليات اكتفا كنيم ،

جغرافيايي از نظـر چنـين   و مرزهاي  ميان اين سه جريان فرهنگي بسيار زياد ،

تقسيمي بيشتر ساختگي و دلبخواهي بود. با اين همه حس مي كـنم كـه تلفيـق    

خجسته اين سه رشته فرهنگي در بخاراي قـرون وسـطي زمينـه را بـراي بـر      

آمدن آن تمـدني آمـاده سـاخت كـه از نظـر زبـان و ادبيـات مـي تـوان آن را          

رنســانس فرهنــگ  يشــه ،و از نظــر هنــر و اند رنســانس جديــد زبــان فارســي ،

سرزمينهاي شرقي اسلامي ناميد . تصوف سازمان يافته و سـازمان تعليمـات   

بيرونـي   ، عالي يعني مدارس هر دو از شرق ايران برخاسته اند. ابو علـي سـينا  

و بسياري ديگر نيـز از شـرق ايـران برخاسـته انـد. مـاوراءالنهر و        فردوسي ، ،

و  لامي مي ناميم سهم عمده اي داشـتند، بخارا در آن تمدن جهاني كه تمدن اس

نقاطي بودند كه در آنجا تركان وقتي وارد دنياي اسلام شدند بـراي نخسـتين   

  بار كسب تربيت كردند.  

ــان    ــي قراخانيـ ــلام ، يعنـ ــان اسـ ــرك در جهـ ــوري تـ ــتين امپراتـ نخسـ

كـه   و اين نخستين دولت ترك با دولت غزنويـان ،   برماوراءالنهر فرمان راندند،

تفـاوت داشـت .وقتـي تعبيـر       دولتي ايراني با فرمـانروايي تـرك بـود ،   اساسا 

منظـورم    ميلادي به كار مـي بـرم ،  1000ايراني را براي دوره اي مقارن سال 
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تركيب جديدي است از سنن قديم ايراني شرق و غرب و سنن اعراب مسـلمان  

ند از ايـن  كه در ماوراءالنهر رشد و تكامل يافته بود. تركان و قتي اسلام آورد

خوان رنگين سهم برداشتند و خود عنصر جديدي در ايـن بوتـه ريختنـد. ايـن     

امتزاج جديد بدوا در آسياي مركزي به عمل آمد و در همين نقطه بـود كـه در   

آن شقاقي از دنياي ايراني به وقوع پيوست . زيرا پس از فتوحات مغول جهـت  

آسياي مركـزي و   ، گردش چرخ تاريخ عوض شد و پس از وحدت كوتاه مدتي

و مانند وضعي كـه در ادوار پـيش از اسـلام     ماوراءالنهر دوباره از غرب بريد،

برقرار بود دو حوزه به وجود آمد . با اين فرق كه اكنون ديگر آسياي مركزي 

بلكـه فرهنـگ آسـياي     يا تركي بود كه با فرهنگ ايراني شـرقي و غربـي نبـود،   

ري ايـران در هـم آميختـه و در برابـر     مركزي يا تركي بودكه با فرهنگ سراس

فرهنگ سراسري ايران در فلات ايران قرار گرفتـه بـود.و ايـن دو فرهنـگ بـه      

مرور زمان بيش از پيش از هم مجـزا شـدند. در دوره صـفويه مـذهب شـيعه      

دين رسمي فلات ايران گرديد و نسبت به عنصر ترك نوعي حس عدم پذيرش 

در مـاوراءالنهر نيـز     بـا گسـترش ازبكـان،    در بوته امتزاج به وجود آمـد . امـا  

جريان مخالفي به راه افتاد و آن قوت گرفتن عناصر ترك و مذهب تسنن بـود.  

بنابر اين به يك معني فرق ديرين دوره پيش از اسلام ميان شرق و غـرب بـار   

  ديگر به ظهور پيوست و تا زمان حاضر نيز ادامه يافت . 
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اما اين تجديـد   يد حياتي به خود ديد ،در دوره حكومت ازبكان بخارا تجد

حيات جنبه محلي داشت و در جهان عرب و ايران تأثيري نكرد. وحدت سـابق  

در هم شكسته بود . بعضـي از زيبـاترين بقايـاي معمـاري در بخـارا از دوره      

حكومت ازبكان است و قرون شانزدهم تا هيجـدهم شـاهد رشـد اقتصـادي و     

ايـن دوره در عصـر تيمـور و جانشـينانش      فرهنگي شهر بخارا بـود. پـيش از  

پايتخـت   بخارا رونقي پيدا كرده بود گرچه اين رونق بـه پـاي رونـق سـمرقند ،    

مــثلا فرقــه  تيمــور لنــگ نمــي رســيد. در دوره تيمــور حــوادث جــالبي رخ داد ،

ه ق)  789(1338متوفي در سـال   مشهور نقشبندي توسط بهاءالدين نقشبندي ،

ا شرح تاريخ بخارا از هجوم مغول تا زمـان حاضـر   در بخارا تأسيس شد . ام

بحثي ديگر و داستاني مفصل اسـت . بـه دوره پـيش از مغـول صـرفا نظـري       

اجمالي افكنده شد و حتي در اين نظر اجمالي نيز بسياري از مطالـب جالـب از   

شايسـته   يعني يهوديا مسلمان نما، قلم افتاد . داستان يهوديان بخارا و مرانوها،

ليحده اي است . يهوديان گرچه معلوم نيست از كجـا بـه بخـارا آمـده     تحقيق ع

مهمـي   احتمالا از مدتها پيش در بخارا ساكن بوده اند . آنان ظاهرا جـزء  بودند ،

از جمعيت شهر را تشكيل مي دادند . و تازمان حاضر نيـز حـال بـدين منـوال     

ن زبـان فارسـي در   با به كـار بـرد   مانند يهوديان ايران ، است ،يهوديان بخارا ،

ارتباط با ديگـران در تمـدن غالـب آن عصـر سـهيم شـدند. و جـود قشـرهاي         
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مختلف در ميان يهوديان كه رنگ اسلامي گرفته بودند بهترين نمونه اختلاط و 

  حس انطباق پذيري قوم يهود است . 

همچنين اعراب بخارا كه اخيرا دانشمندان شوروي تحقيقـات جديـدي در   

در تاريخ طولاني زندگي مجزاي خود در روسـتا    آورده اند ،باب آنان به عمل 

ها و واحه  نقاط ديگر ماوراءالنهرمسائل بسياري را پيش مي كشـند . بعضـي   

از اعراب احتمالا اعقاب مهاجرين اخير به اين منطقه انـد در حـالي كـه بعضـي     

امــا بــراي روشــن ســاختن تــاريخ آنــان   ديگــر اخــلاف مهــاجرين قديمترنــد ،

هاي بيشتري بايد به عمل آيـد . همچنـين كوليـان واحـه بخـارا مطالعـه       بررسي

  بيشتري را اقتضا مي كنند.  

در باب تاريخ متأخر بخارا بعد از تهاجم مغول كه در اينجا مجـال بحـث   

سئوالات متعددي بايد مطرح گردد. مثلا قاليچه هـاي خوشـبافت     از آن نيست ،

 نتيجه تركيـب ذوق ازبكهـا و فنـون    و زيباي قرمز رنگ امروزي بخارا احتمالا

گرچه در باب اصـل و منشـأ آنهـا مـدارك      بافندگي تركمنهاي بيابان گرد است،

مستقيم بسيار اندكي در دست داريم . ادامه تأسيسات فرهنگـي بخـارا بعـد از    

قرن سيزدهم علي رغم تهاجمات و آشوبهاي متأخر به نظر من نتيجه وصـلت  

و سنن تركي در دوره قراخانيان است . همـان   اسلامي –خجسته سنن ايراني 

طور كه در دوره سامانيان فرهنـگ اسـلامي واحـدي كـه دو زبـان فارسـي و       



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

                              �راءالنهربخارا در ماو                                                                          

 

254 

در دوره قراخانيان نيـز همـان فرهنـگ     عربي را به كار مي برد تشكيل گرديد ،

اسلامي با سنن تركـي در آميخـت تـا فرهنـگ اسـلامي ديگـري كـه دو زبـان         

تفاده قرار مي داد به وجود آورد. اين تركيب اخير فارسي و تركي را مورد اس

بناي پايداري از دوره قراخانيان بود كه ازبكان بناي جديدي بر روي آن بر پا 

  كردند.

امـا بـه    پرداختن به جزئيات مسائل فوق نياز به تأليف كتاب ديگري دارد،

ر است جاي اينكه خواننده را در چنين انتظار وسوسه انگيزي باقي گذاريم بهت

سرگذشت بخاراي قرون وسطايي را به شيوه مسلمين پايـان دهـيم و بگـوييم    

  اعلم.     …وا :
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